
 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۲-۱شمار

  1صفحه: 

وب  وب، ای  ه                            رو ده زکات روی  ر و  رح جان  ه باز   ر
  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 
 یاد م برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس گیریم 

دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩٨٢-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  
رود.   دی که از او درخواست شود، و بدو ام   کس  نیاوست بهتر

راه را]   نیکه سپاس [بودن در ا  میآن خواه  قی[پس] از خدا توف 
است که نعمت    یر یسپاس همچون زنج  رایکناد. ز   به ما ارزان

نشود    چی کند و ه  دی تر را صموجود را نگه دارد و نعمت فزون 
  جز آنچه خدا خواهد. 

  )یمولو ،ی(برگرفته از مقدمۀ دفتر چهارم مثنو
  

  
از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 
اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانۀیرابطۀ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا  ساز زندگ   یهادرس
را به جا    کمال سپاس و قدردان  ، نوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

  .می آور
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  2صفحه: 

  
  ٩٨٢‐١برنامۀ گهربار  نی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

  رویا اکبری از تهران   ز یاز تبر زاده نقل یحس  لیل  از خوزستان  کوه فرشاد

  پارمیس عابس از یزد     از اهواز  یسالار  دیناه  مریم زندی از قزوین 

  از تبریز زاده حسن پریسا   مهران لطف از کرج   از اصفهان صیفوری عارف  

  فهیمه فدائ از تهران  زهرا عال از تهران   مهردخت از چالوس 

  بهرام زارعپور از کرج   مهرپذیر خیابان از تبریزمریم   شبنم اسدی از شهریار 

  کمال محمودی از سنندج   از آلمان خدایاری الناز    نیا از اصفهان الهام فرزام 

  فرزانه پورعلیرضا از تهران   یلدا مهدوی از تهران  فاطمه زندی از قزوین 

  ریحانه شریف از تهران   رها موسوی از مازندران   حسام موسوی از مازندران 

  سرشت از استرالیا مرجان فرخ   فاطمه مداح از کانادا   شاپرک همت از شیراز 

      

  هایشان ما را یاری دادند.  با تشر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
اری با گروه متن برنامه های گن حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا هم

رام تماس حاصل کنید. زیر   با آیدی   در تل
@zarepour_b  

  ظهر شنبه ارسال نمایید.  ١٢خوانده شده روز جمعه را تا ساعت  های لطفاً پیام
  

رام: کانال گروه متن کامل برنامه   های گن حضور در تل

  https://t.me/ganjehozourProgramsText  
 
  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۲-۱شمار

  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده  ردیف 

 ۵ خانم بیننده از شیراز با سخنان آقای شهبازی ١

٢١  سخنان آقای شهبازی ٢  

٣١  آقای حسین از آمل ٣  

٨١  آقای حسن از همدان با سخنان آقای شهبازی ۴  

٢٢  سخنان آقای شهبازی ۵  

۴٢  از اصفهان با سخنان آقای شهبازی آقای حجتخانم آرمیتا و  ۶  

 ٢٨  خانم فریبا از تهران با سخنان آقای شهبازی ٧

۴٣  بینندهآقای  ٨  

 ٣۶  �🔹🔹�اول بخش   انپای�🔹🔹� -

٧٣  خانم شوه از نیویورک با سخنان آقای شهبازی ٩  

 ۴٢  خانم پریسا از کانادا با سخنان آقای شهبازی ١٠

١١ ۶۴  خانم نگار و آقای مصطف از گلپایان با سخنان آقای شهبازی   

٢١  ۵۴  اصفهان شهرنی از زر تایو   ارا یو ت نیها زرخانم 

٣١ ٠۶  یشهباز یبا سخنان آقاخانم یلدا از تهران    

۴١  ۶٣  آباد فرخنده از نجف  خانم 

۵١  ۶۵  یشهباز یسخنان آقاآقای پویا از آلمان با   

 ۶٨  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

۶١  ۶٩  یشهباز  یسخنان آقاسعیده از کانادا با  خانم 

٧١ ۴٨  خانم بیننده از تهران   

٨١ ۶٨  ) ١۴فرخنده  (ادامه  خانم   
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده  ردیف 

٩١  ٨٩  یشهباز  یسخنان آقاآقای بیننده از تهران با  

٠٢ ١٩  مریم از فولادشهر اصفهان خانم   

١٢ ٣٩  آقای عباس از اصفهان   

٢٢ ۵٩  آباد آقای نصراله و همسرشان از نجف   

١١٠  ی شهباز یسخنان آقاخانم نرگس با  ٢٣  

٢٠١  �🔹🔹�سوم بخش   انپای�🔹🔹� -  

۴٢ ٣٠١  اصفهان با سخنان آقای شهبازیخانم پروین از    

۵٢ ۵٠١  سخنان آقای شهبازی   

۶٢ ٠١١  خانم مرجان از استرالیا   

٧٢ ۵١١  خانم اکرم از قزوین    

٨٢ ٩١١  ی شهباز یسخنان آقاخانم بیننده از ماساچوست با     

٩٢ ٢٢١  یشهباز یسخنان آقابا  خانم زهره از کانادا    

٢۶١  �🔹🔹�چهارم بخش   انپای�🔹🔹� -  

٧١٢  خانم توران از استرالیا ٣٠  

٩٢١  خانم زهره از آمل  ٣١  

٣٢١  یشهباز یسخنان آقاآقای نیما از کانادا با   ٣٢  

٣٣ ٣۶١  ماه از تاجیستان خانم صدف   

٩٣١  خانم پروین از میانه  ٣۴  

۴٢١  �🔹🔹�پنجم بخش   انپای�🔹🔹� -  
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  5صفحه: 

  خانم بیننده از شیراز با سخنان آقای شهبازی   ‐١

  پرس آقای شهبازی و خانم بیننده] [سلام و احوال 

  آقای شهبازی ببخشید من اصلا زبانم بند آمده. خانم بیننده: 

  چرا؟   آقای شهبازی:

وقت موفق نشدم و، زبانم  دهم، هیچ ، اصلا چون چندین سال است دارم برنامه گوش م دانمنم   خانم بیننده:

 ر کنم. قفل آمده، نمویم. خواستم تشدانم چه ب  

  زنید؟ شما لطف دارید. از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

  از شیراز هستم، ول الآن اصفهان هستم. شیرازی هستم.   خانم بیننده: 

  کنید؟ قت است برنامه را گوش م خب چند و آقای شهبازی:

  شود. آقای شهبازی چیزهایی که یاد گرفتم چندین سال است، فکر کنم شش هفت سال م  خانم بیننده: 

  ها را بفرمایید. بله همین  آقای شهبازی:

کنم،  ها را رعایت م کردم یعن ی آدم کامل هستم، مذهبی، روزه، نماز، همه این ابتدا من فکر م  خانم بیننده:

ها را موقع  ی اینها با ذهن بوده و خدا را شر ی بعد موقع که خوب گوش گرفتم دیدم نه، واقعاً همۀ این

اش را انداختم،  گویم که الآن همه هایشان سخت بود برایم. اما نم ها برداشته شد، ول خیل که تسلیم بودم این 

که قشنگ  ها که واقعاً این ذهن دارم، پذیرفتم، و این مهمانواقعاً من  که یاد گرفتم اَنصتوا، یاد گرفتم کهول این

  شناسم. ها را دارم م اند مولانا که خدا خیر شما بدهد که به ما یاد دادید، واقعاً این بینم، فرمودهها را م دارم این

  هر لحظه و هر ساعت ی شیوۀ نو آرد
  تر و نادرتر زآن شیوۀ پیشینش شیرین

  ) ١٢٢٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین!  آقای شهبازی:

بیننده: این   خانم  واقعاً این مهمان و  اکثراً هم فکر  که حاضر باشم،  ها را ی موقع به صورت فکر هستند که 

گشایی ذهن خودم هست، اطرافیانم هست، فضاگشایی قشنگ یاد گرفتم، فضا ها هستند، من هستند یا انسان 

 کنم برای اینم   ر مفکرها و خدا را ش که در لحظه بودن، حاضر  ها را و مخصوصاً مخصوصاً اینآن  بینم کنم م

 نم بودن، که اگر که من در فکرم باشم، در ذهنم باشم، یا در گذشته و آینده، من اصلا  یرم. اصلاب توانم پیام
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  6صفحه: 

 اینم آیند در خانۀ دل من، ول که در ذکه من م گویم که وقت پیام نم حاضر و ناظر  هن باشم، اصلا گیرم، وقت

 بینم پیغام، واقعاً ناظرشان هستم، البته درد  باشم، نه در گذشته نه در آینده، در لحظۀ حال که باشم قشنگ م

بخش  اش هم برای من خیل لذت هشیارانه دارد، اما البته چون چندین سال است، دیر اصلا آن درد هشیارانه 

  کنم.  ا را شر اصلا دیر با هیچ چیزی معامله نم شده و خد

 فکر م توقع ندارم، بعد توقعخیل از هیچکردم من اصلا توقع ر اصلاکس، هیچ انتظاری از  هایم را دیدم، دی

  کس ندارم. هیچ

  آفرین!  آقای شهبازی:

ه زنده هستم هشیاری حضور را  خواهم که من در لحظه باشم، تا زمان ک فقط و فقط از خدا م   خانم بیننده:

ها را  کردم رنجش ندارم، واقعاً رنجش که رنجش، رنجش خیل بود، من فکر م مراقبت بنم و از کس نه این

 ناراحت نم اصلا واقعاً تمام نشده، ول قول دوستان که زنگ  ها را. بهبینم آن شوم موقع م دیدم، الآن هم 

 م من نم اندازم،زنند اصلا   خودش، خیل اصلا برای من سخت بود م هایش بود که اصلا  گفتم محال است، ول

بیند که اصلا افتاد، اصلا کار ما نیست کار  که آدم خودش ناراحت بشود، اصلا م که چقدر اصلا بدون اینهمین 

  خودش است. با همان: 

  حق قَدَم بر وی نهد از لامان 
نن فَکا آنگه او ساکن شود از ک  

  ) ١٣٨١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کند.خود خدا این کار را م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

خاطر داخل برهۀ زمان که ما واقعاً برای  خواستم تشر کنم، اولا که خدا را شر بنم بهو واقعاً م   خانم بیننده:

  ما قرار داد.  سخت بود. خدا خودش این برنامه را سر راه  خیلگویند خیل جوری که عزیزان م من ی و همین 

ها را  کنند خدا آن ها و همۀ کسان که به برنامه کم م امیدواریم خودش هم این برنامه و همۀ گنج حضوری 

  ترین دشمن درون خودمان هست. شاءاله تمام مردم جهان متوجه بشویم که ما بزرگ حفظ بند که ان 

  فرین! آ آقای شهبازی:
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  7صفحه: 

و اگر ما این دشمن را شناختیم و این دشمن را بشناسیم و در لحظه باشیم که فقط و فقط هدف از    خانم بیننده:

ترین کار ما این است و خدا را شر اگر که این لطف که خداوند در حق ما کرده،  آفرینش خداوند این بوده، مهم

فرماید ما نورافکن  قول خود مولانا م عزیزان دیر کار ندارم، به   شاءاله که تا زنده هستم، حالا به تا لحظۀ آخر ان 

  باید روی خودمان باشد. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

ترین کار من فقط و فقط به خودم کار دارم آقای شهبازی عزیز. نورافکن روی خودم هست و مهم   خانم بیننده:

قول خودِ  هستم، مراقبت بنم از این حضور که به ای که در این دنیا در این جسم  من این است که من تا لحظه

 که این برنامه را نگاه م کنم تمام  قرآن، تمام چیزهایی که در قرآن من خوانده بودم متوجه نشدم، حالا از موقع

  ها بود، و حت نماز، حضور در نماز اصلا نداشتم، ول الآن وقت که آدم آن معنایی که از احادیث و از قرآن و این

قول ی از شعرها هست که  خواند در حضور خداوند هست، به که نماز هم نم در لحظه باشد، حت به غیر از این 

 م که نماز م کسان عاشقان همۀ لحظهگوید یعن در  خوانند، عاقلان آمد پنج نوبت در نماز، ول ها را وقت

  ردم.حضور هستند، در نماز هستند. آقای شهبازی من زیاد صحبت ک 

آفرین! خیل خوب. دیدید چقدر چیز بلد هستید شما، زبانتان باز شد! چقدر چیز بلد هستید،    آقای شهبازی: 

  ماشاءاله.

دانید که  خوانم آقای شهبازی و نم ها همه را م خدا را شر. از تمام برنامه، از تمام نکات برگزیده  خانم بیننده:

  ی، از طرف درون است.  که بدون هیچ سببی، فقط شاد چقدر شادی 

  ره آسمان درون است پرِ عشق را بجنبان 
  پرِ عشق چون قوی شد غم نردبان نمانَد 

  ) ٧٧١(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هر وقت که م گویم که  خواهم بروم در ذهن به خودم م  

  آوارگ نوشت شده، خانه فراموشت شده
  آن گنده پیر کابل صد سحر کردت از دغا

  ) ١٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  طوافِ کعبه دل کن، اگر دل داری 
  دِلَست کعبه معن، تو گل چه پنداری 

  ) ٣١٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  8صفحه: 

  نهزار بار پیاده طوافِ کعبه ک  
  قبولِ حق نَشَود گر دل بیازاری 

  ) ٣١٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

    خانم بیننده: 

  مرده بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شدم  
  دولت عشق آمد و من دولتِ پاینده شدم 

  ) ١٣٩٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  چه خوش صیدِ دلم کردی، بنازم چشم مستت را 
را، از این خوشتر نم رغانِ وحشس مگیرد که ک  

  ) ١۴٩(حافظ، غزلیات، غزل 

من تاج نمخواهمخواهم من تخت نم  
  در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم 

   
  آن یار نکوی من برفت گلوی من 

گفتم که همین خواهمگفتا که چه م خواه  
  ) ١۴۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ست جانمهتا با تو قرین شد
  هر جا که روم، به گلستانم

   
  تا صورتِ تو قرین دل شد 

  ، بر آسمانمبر خاک نیم
  ) ١۵۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین!  آقای شهبازی:

    خانم بیننده: 
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  9صفحه: 

ست  نردبانِ خلق، این ما و من  
ستعاقبت زین نردبان افتادن  

  ) ٢٧۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  تر است هر که بالاتر رود، ابله
  کاستخوان او بتَر خواهد شست 

  ) ٢٧۶۴چهارم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خانم بیننده: 

  دویی از خود برون کردم ی دیدم دو عالم را 
  ی جویم ی گویم ی دانم ی خوانم 

  (منسوب به مولانا) 

  که من از جنس جانانم. 

  این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است
  من مرو من مباش و آن جهان بیاین جهان بی

  ) ٢١٩۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  گر سایۀ من در این جهانَست 
  غم نیست، که من در آن جهانم 

  ) ١۵۶۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

    خانم بیننده: 

  ی پر نقش و خیال ای نشسته تو در این خانه
  خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مو

  ) ٢٢١٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  10صفحه: 

 هر لحظه م ون»، ای کاش که همه ملَمعی مقَو تا لَیوسیلۀ  دانستند که ما الآن به گویم مثل همان سورۀ یس، «ی

ای که چرا ما در این دنیا آمدیم، فقط برای خورد و خواب اگر  بیداری مولانا به وظیفۀ انسان بودنمان، به وظیفه 

 باشد که حیوان هم هم تولیدمثل م آزار و اذیت و خرابی که ما انسانکند و هم بهتر م ها در ذهن  خورند، اصلا

 ندارند.م کنیم هیچ موجودات  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  خاطر وجود مبارکتان. خدا را سپاسزارم به خانم بیننده: 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

کنم. فقط آرزویم این است که جهانیان  شته از خدا تشر م خاطر گنج که مولانا برای ما گذابه   خانم بیننده:

  تنها مسلمانان، همۀ ادیان.  این را متوجه بشوند. نه 

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

بیننده:  از    خانم  نحوی،  هر  به  این کسان که  تمام  از  شر.  را  خدا  شر،  را  خدا  آمدیم.  این  برای  همه  که 

کنم. شان مادر سوئدی از همه تشر و قدردان م ترینرادر حورا خانم تا بزرگشان که عل کوچولو بکوچترین 

  کنند.  زنند خودشان را بیان مهایی که م ها برای ما، اصلا هر کدامشان حرف هر کدام این 

مهمه  ی اش  بتوانم  من  خدایا  این  گفتم  واقعاً  چون که  همان  بار،   خودشناس که  شد  من  به  که کم که 

اشناس است، این نعمت بزرگ خدا در حق من کرد، گفتم ی بار هم که شده من بتوانم صحبت بنم، شاید  خد

 صحبت کردن با برنامه  این جبران معنوی نکرده باشم، نم بار هم شما فرمودید اصلا دانستم واقعاً. چون که ی

م. خدا را شر که این آرزویم برآورده  چیز معنوی نیست، روی خودتان کار کنید، ول دوست داشتم، آرزو داشت

شاءاله خداوند از این دشمن  شد و آرزوی سلامت، تندرست برای شما و همۀ اعضای گنج حضور و همۀ جهان ان 

  درونشان نجات بدهد که اگر دشمن درون را ما بشناسیم اصلا دنیا بهشت است.  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خانم بیننده: 

ها اکثراً به حضور برسند که تمام دنیا دیر در صلح و آرامش باشد، دیر کس با  که آدم این مدینۀ فاضله یعن

های  خاطر من ها، در جامعه، در دنیا هست، به ها در خانوادهها جنگ درون است که آدم کس جنگ ندارد، این 

تعدادشان زیاد است. خداوند ان   ه خودش به حق  ذهنمن همه غری   [قطع صدا]شاءال قربان ذهن  بانه واقعاً 
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  11صفحه: 

های سال است از موقع حضرت آدم تا الآن. امیدواریم به خدایی این خودش فرموده که بالاخره خودم  شدیم. سال 

  شاءاله خودش این عهد را ببندد، کممان بند.  من این را دادم، چونه تو ببندی عهدی که من شستم. ان

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  سپارمتان.من زیاد صحبت کردم، به خدا م  خانم بیننده: 

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی با خانم بیننده]
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  12صفحه: 

  سخنان آقای شهبازی  ‐٢

 کنید علت این توجه م که دخالت نم روحیه   کنمکنم، قطع نم این است که خب بینندگان ما ی  ای دارند، ی

ها و زبانشان  کننده کند در تلفن یواش باید شروع کنند و اوج بیرند. ابتدا ذهن دخالت م حالت دارند که یواش 

 آید. یواش بند م یواش شاید با تشویق من، سؤال کردن، شروع م گیرند.شود و اوج م  

 بلد است  خواهم شما این اوج  من م را ببینید که این مردم بلد هستند، این خانم بلد هست، هم از نظر دانش

 هم از نظر عمل. من م اولش، برای همین آرام م بینم وقت دهم؟ شما هم  نشینم و، حالا چرا این توضیح را م

 م نفر ده دقیقه صحبت کرددانم م در دلتان نرنجید که آقا ی ما هم پشت خط هستیم    خواهید زنگ بزنید، ول

 شما چرا اجازه م انسان است من م دهید؟ خب ی بینم م یرد میرد. دخالت  خواهد اوج بگذارم اوجش را ب

 در نطفه قطع م از مردم، من م کنم،  بیریم  را  پیغام  باید  نیست.  این درست  باید شود،  دارند،  پیغام  بینم 

 اشید. کنم صبور ب کشفش کنیم. درنتیجه خواهش م  
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  13صفحه: 

  آقای حسین از آمل   ‐٣

  پرس آقای شهبازی و آقای حسین] [سلام و احوال 

     حسین آقا بفرمایید. اولین بارتان است؟ آقای شهبازی:

  زنم.  نه، من چهار پنج سال قبل ی بار خدمتتان زنگ زدم و این دومین بار است دارم زنگ م  آقای حسین: 

  . بفرمایید بله صحبت کنید آقای شهبازی:

  کنم. بینم و قانون جبران را هم رعایت م تان را م الآن حدود شش هفت سال است که من برنامه  آقای حسین: 

  آفرین!  آقای شهبازی:

دهم. پنجاه سالِ تمام جناب شهبازی ما خوردیم و خوابیدیم و فکر  ها را گوش م و بیشتر برنامه   آقای حسین:

کنید  ل که شما بزرگواری فرمودید و دارید ما را به زندگ آشنا م کردیم زندگ همین است و همین پنج شش سا

 ار کنیم.  تازه حالمان شد که باید چ  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  دهد.و الآن به این نتیجه رسیدم که مال دنیا به آدم آرامش نم  آقای حسین: 

  آفرین!  آقای شهبازی:

ها را از  ی این وابستگ که ما را گرفتار کرده. دارم به خواست خداوند ی  هاستو این وابستگ   آقای حسین:

 خودم جدا م را داری از دست م که شما وابستگ نتیجه کنم. وقت ول ،شدردی هم ب باید ی اش ده

 م آگاه م ریم متوجه  کنید. ما تازه دابین که به نفعت شد. شما خیل بزرگواری کردی. شما ملت را دارید 

 چه هست و ما برای چه آمدیم.  م شویم که زندگ  

  آفرین!  آقای شهبازی:

     این است که کمال تشر و قدردان و سپاسزاری را از شما دارم. آقای حسین: 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

  و اگر اجازه بدهید ی چند بیت از مثنوی برای شما بخوانم.  آقای حسین: 

  کنم. بله خواهش م  بله آقای شهبازی:

  همتا. نام یتای بیبه آقای حسین: 
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  14صفحه: 

  معن جف الْقَلَم ک آن بود 
  که جفاها با وفا یسان بود؟

  ) ٣١۵١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  بل جفا را، هم جفا جف الْقَلَم 
  وآن وفا را هم وفا جف الْقَلَم 

  ) ٣١۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  آفرین!  آقای شهبازی:

    آقای حسین: 

  گفت پیغمبر که جنّت از الٰه
س چیزی مخواه گر همز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  چون نخواه، من کفیلم مر تو را 
نَّتأوىٰ و دیدارِ خدا جالْم  

  ) ٣٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

نَّتاز ج أوىٰ: يگانههای هشتبهشتالْم  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  هر که بر خدا توکل کند، خدا برای او کاف است. آقای حسین: 

  کافیم، بدْهم تو را من جمله خیر
  واسطۀ یاریِ غیرسبب، بیبی

  ) ٣۵١٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  نان تو را سیری دهم کافیم بی
  سپاه و لشرت میری دهمبی

  ) ٣۵١٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  بهارت نرگس و نسرین دهم بی
  کتاب و اوستا تلقین دهم بی

  ) ٣۵١٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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  15صفحه: 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  فهمیم که زندگ چه هست و است که واقعاً داریم م  کنم. بعد اینخواهش م  آقای حسین: 

  نو کارید بر کشتِ نخست  کشتِ
ل درست این دوم فانست وآن او  

  ) ١٠۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  کشتِ اول کامل و بزیده است 
  تخم ثان فاسد و پوسیده است

  ) ١٠۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

فهمیم که  یره و، ول الآن م اش دنبال زن و زندگ و ماشین و مال و غاش دنبال تخم ثان بودیم، همه ما همه 

کنیم که ها زندگ نیست. زندگ در وجود خودمان است و داریم تلاش م دهد، در این ها به آدم آرامش نم این

  بتوانیم خودمان را پیدا کنیم.

  آفرین!  آقای شهبازی:

    آقای حسین: 

 دوست دارد یار، این آشفتگ  
گاز خُفت کوششِ بیهوده بِه  

  ) ١٨١٩بیت نوی، دفتر اول،  (مولوی، مث

 روزی به آن م نرویم، بالاخره ی رسیم.  اگر ده بار هم برویم نتیجه نگیریم بهتر از این است که اصلا  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  گیرم.  کنم. من بیش از این وقتتان را نم خواهش م  آقای حسین: 

  خیل زیبا!  آقای شهبازی:

از همۀ  آقای حسین: واقعاً داریم درس م هایی که پیغام م آقایان و خانم   و  گیریم و اصلا من قبلا فکر  دهند 

 کردیم خداوند که باید بالا را نگاه کنیم خداوند را ببینم، یا برویم کعبه خداوند را ببینیم، الآن خداوند را در  م

 نوزاد م وجود ی پرنده م بینم، در هر چیزی کهبینم، در لانۀ ی  نگاه م بینم.کنم خداوند را در آن م  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:
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  16صفحه: 

    آقای حسین: 

  ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و تو منْظَرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  منظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  آفرین!  آقای شهبازی:

زاید، این بچه در عرض  گونه باشند؟ ی حیوان که ی بچه م ها یاد داد که این چه کس به این  آقای حسین:

 داند باید برود از پستان مادر شیر بخورد؟ خداوند را در همه دو دقیقه از کجا م شود دید. نه بالا، نه  چیز م

  چیز وجود دارد. جا، در همه ای، نه هیچ پایین، نه خانه 

  آفرین!  شهبازی:آقای 

از شما داریم درس م خواهش م   آقای حسین: گیریم، درس  کنم جناب شهبازی. خیل بزرگواری کردید. ما 

 داریم تلاش م را،  نردبان انسان شدن  این  مرگ  زمان  حداقل  بتوانیم  امیدوارم که  و  انسان شدن  برای  کنیم 

  انسانیت را ی پله هم هست بالا برویم. 

  گیرید.  گیرید، از مولانا یاد م ین! البته من در حدی نیستم به شما درس بدهم. از من یاد نم آفر آقای شهبازی:

کردیم؟ ما اصلا خودمان را گم کرده بودیم جناب  بله بله، ول اگر شما نبودید ما باید چار م   آقای حسین: 

  شهبازی. 

  شما لطف دارید. من نبودم ی دیر.  آقای شهبازی:

  گرم شما، با استادی شما.  کنیم، با حضور و پشتاریم خودمان را پیدا م د آقای حسین: 

  شاءاله بتوانیم خدمت انجام بدهیم. در خدمتتان هستم. ان  آقای شهبازی:

  کنید.  ترین خدمت را به خلق دارید مشما بزرگ  آقای حسین: 

  شاءاله مورد قبول واقع بشود. شاءاله، انان  آقای شهبازی:

  طور است.حتماً همین  حسین: آقای  

  موفق بشویم، موفق بشویم به کم خداوند. آقای شهبازی:
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  17صفحه: 

گیرم،  ها را با گوش فیلم م ها را، درس کنم. من ابیات مثنوی را جناب شهبازی این خواهش م   آقای حسین:

 عکس م گیرم، شعرهای کلیدی را چ م پاکنویس مکنم، در دفتر کوچکنم، شعرهانویس م   خوانم،  را م

 ل که برایم پیش آمد با این شعرها خودم را آرام ممش کنم، قانون جبران را رعایت  کنم، قانون صبر را رعایت م

 م م خب برای اینکنم، قانون مزرعه را سع ر کنم رعایت کنم. بعد، شعر زیاد حفظ هستم ولکه وقت دی

نگیرم، من همین  را  کاف است و کفاعزیزان  بتوانند  جا  عزیزان هم  را نگیرم که  این وقت  از  و بیش  یت دارد 

  هایشان را برسانند.  هایشان و پیغام حرف 

  عال، عال، ممنونم.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی با آقای حسین]
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  18صفحه: 

  آقای حسن از همدان با سخنان آقای شهبازی   ‐۴

  پرس آقای شهبازی با آقای حسن] [سلام و احوال 

من حسن هستم چهل و شش سالم است آقای شهبازی، از ی از روستاهای همدان با شما تماس    آقای حسن: 

 گیرم.م  

  کنم. بله بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  کنم.دو سال است که برنامۀ زندگ یا خدا را دارم نگاه م  آقای حسن:

  آفرین!  آقای شهبازی:

هایی  ذهن که بودم، ی وقت من زنگ زدم که از زندگ تشر کنم. آقای شهبازی من در جهنم من  آقای حسن:

 فضا را باز م که ناخواسته من و زندگ کردیم و من تسلیم بودم با خودم م  گفتم که کاش خدا شماره تلفن

من داده بود، ول نگو خداوند    خاطر عشق بسیار زیبایی که بهداشت که به او زنگ بزنم و از او تشر کنم، به 

انتقادگر و بازیرانش هم خودش است.   کانال مخصوص دارد که اسمش «گنج حضور» است و کارگردان و 

 اش هم آقای شهبازی است. کنندهزند، حضرت مولانا است و تهیه آقای شهبازی حرف م  

 فرمایید که من را به القاب و عناوین بهآقای شهبازی شما مخصوص    خطاب نکنید، من هم دارم از زندگ

 ر مکنم که شما زنده تش  نجبه من داده. آقای شهبازی شما م شده به او هستید، این جرأت و جسارت را زندگ

ذهن  ذهن بودید، شما به مثابۀ حضرت نوح هستید که ما را از گرداب هلاکت من دهندۀ من در جهنم منو نجات 

چیز به غیر از خدا آفل است و  ابۀ حضرت ابراهیم هستید که به ما یاد دادید که همه نجات دادید، شما به مث

  نباید به او تعظیم کنیم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

جو نکنیم  ومان خدا را جست ذهن شما به مثابۀ حضرت موس هستید که به ما یاد دادید که با من   آقای حسن:

مان  ذهن توانیم با مرگ من ت عیسایی هستید که به ما یاد دادید ما م و به او زنده بشویم. شما به مثابۀ حضر 

به او زنده بشویم، شما به مثابۀ حضرت رسول هستید که به ما یاد دادید که در برابر همۀ اتفاقات و شرایط  

  ذهن را در وجود خودمان خاموش کنیم. فضاگشایی کنیم و ماه من 

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  19صفحه: 

کند،  رسد و ما را زنده م قای شهبازی شما صدای خداوند هستید که از کشور آمریا به گوش ما مآ  آقای حسن:

 شما م فرمایید که من هیچ کاری نم گذارم و شما ما را به این اشعار مولانا،  کنم، فقط شعرها را روی صفحه م

 زنده م مدیون شما هستم. به زندگ کنید، من خیل  

  کنم. ش م خواه آقای شهبازی:

توانم از شما تشر کنم. من مرده بودم و شما من را به زندگ زنده کردید. خدا را  وقت نم و هیچ   آقای حسن: 

 ر مُش ر مُکنم که شما را آفرید. خدا را ش رید و پیر عشق  کنم در جایی نفَس مکشم که شما هم هستید. شما م

  من هستید. 

کنم، من دارم از کس قدردان  روی نم ه بودم و شما من را زنده کردید من زیاده زندگ یعن زنده بودن و من مرد

 کنم که راه خدا را، راه عشق را به من یاد داد از شما ممنون هستم آقای شهبازی.م  

کنم این پیغام مولانا که واقعاً جامع است، دارد  لطف دارید ممنون هستم. من هم خدا را شر م   آقای شهبازی:

اید کنید! شما معنای عرفان را و دین را فهمیده جوری صحبت م شود و شده و شده. نگاه کنید شما چه تقل م من

اید، خدا را شر. نگران این وجود  کنید، موفق شده اید، عملا دارید از آن استفاده مو در خودتان پیاده کرده 

میده بشود خدا را شُر پیغام درست فهمیده شده، درست  دارد که، داشت البته، که این پیغام منتقل نشود، بد فه

  منتقل شده. برای انتقال پیغام مولانا باید شر کرد واقعاً. 

  بله.  آقای حسن:

این سپاس وقت درست منتقل م   آقای شهبازی: از آن واسطه که خودِ واقعاً خداوند، خود  شود،  گزاری دارد 

 است که ی زندگ ردم جوری میرند و از آن استفاده کنند. کند که منبند، پیغام را بو عشق بج به زندگ  

طوری نیست که فقط ی چیز ذهن باشد زودی بپرد برود. الآن ببینید در کسان که امروز زنگ زدند پیغام  این

زنده شده، فهمیده شده، به عمل درآمده، ممن است ی کس نتواند شعر مثنوی را درست بخواند حالا، شما  

 خواهش م نفر ی ی کنم ایراد نگیرید مثلا   ه اشتباه مذر معنا را م داند، شعر یادش است، در  خواندَ، ول

  برد. کار م عمل به 

دهنده است، زندگ را به شما نشان  های مولانا زندگ خُب این خیل شُر دارد خانم، آقا واقعاً چون این پیغام 

 دهد در درون شما. شما را بیم نیاز م کند، از جنس «اَحد» م تایی مکند، ی نیاز  کند، بیکند، «صمد» م

 م خوشا به حالمان که پیغام  آقای شهبازی]   خندۀ[ حالتان، خوشا به حالمان    کند، خوشا بهکند، به خدا زنده م ،
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  20صفحه: 

شاءاله رای ما هدیه کرده. ان مولانا منتقل شد و خوشا به حالمان که مولانا به فارس این دانش را گفته، نوشته، ب

  قدرش را بدانیم. بفرمایید ببخشید.

  کنیم از سخنان شما آقای شهبازی. کنم. ما استفاده م خواهش م   آقای حسن:

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

کنیم، خیل فرق  گنج حضور را نگاه م   من و خانمم الآن دو سال است، آقای شهبازی داریم برنامۀ   آقای حسن: 

 ر مُکردیم خدا را ش همانیده بودم، بعد آدم بودم که با باورهای سیاس آدم فرق کردیم. من ی کنم، خیل

 ین مبودم که زیاد خشم الآن آرام هستم. شدم، به همه م تاختم، ول  

  آفرین!  آقای شهبازی:

اش از وجود شماست آقای شهبازی. اگر شما نبودید ما هیچ  این هم همه   کنم. شُر، خدا را شر م   آقای حسن: 

 موقع، من خودم را م چه؟ شما  گویم، من هیچ موقع نم یعن است؟ خدا چیست؟ زندگ دانستم خدا چه کس

  کنم که شما را آفرید. ذهن نجات دادید آقای شهبازی. من خدا را شر م ما را از منجلاب، از جهنم من

  ممنونم.  ای شهبازی:آق

کردم که شما منج من هستید آقای شهبازی، شما ما را به زندگ زنده کردید. من اصلا فکر م   آقای حسن: 

الآن دو سال فهمیدم، نَه! زندگ ی چیز     که پول زیاد داشته باش، ثروت زیاد داشته باش، ولزندگ یعن این

  سر شماست آقای شهبازی. دا و این هم از صدقهدیر است، زندگ یعن زنده بودن به خ

  لطف دارید.  آقای شهبازی:

شود،  کنم. چه سعادت، چه سعادت که صدای شما از خانۀ ما الآن دارد پخش م خدا را شُر م   آقای حسن:

 این آجرها، این تلویزیون، نم دانمیعن   مبل، پرده الآن صدای شما را م رند. اینشنوند و لذّت مها که الآن  ب

شنویم لذت  بینیم، صدای شما را م های شما را م جان هستند، الآن من، خانمم وقت که برنامه ی چیزهای بی

 ر  بریم. الآن آقای شهبازی دو سال است تلویزیون ما فقط به روی برنامۀ گنج حضور باز شده.  مما چیز دی یعن

 دهیم. بجز برنامۀ گنج حضور گوش نم  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

کنم که شما را داریم آقای شهبازی، هزار مرتبه کنم. خیل خدا را شر م شر، خدا را شر م   آقای حسن:

  شر.
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  لطف دارید، لطف دارید.  آقای شهبازی:

  بازی، وقت شما را هم گرفتم، ممنون هستم. من دیر زیاد صحبت نکنم آقای شه  آقای حسن:

  کنم.  خواهش م  آقای شهبازی:

شاءاله هزار سال شما زنده باشید. ما از شما فیض  خیل ممنون آقای شهبازی، خیل ممنون، ان  آقای حسن:

  ببریم، خیل ممنون آقای شهبازی، ببخشید من مزاحم شدم.

  کنم اختیار دارید.  خواهش م  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای حسن] 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐۵

من هم شرگزار هستم و برای من همین بس که کاری که در این چند سال من و همراهانم انجام    آقای شهبازی:

 و خداییت در آن    دادیم واقعاً خدمت بوده باشد و مورد قبول شما مردم قرار گرفته باشد و ی خرده بیان زندگ

  باشد که اثر بذارد. 

که رویِ آن خداییتِ شما کار  هر حرف که بار دارد و بار زندگ دارد و بار خداییت دارد، اثرگذار است، برای این  

 کند. و اشعار مولانا همین خاصیت را دارد.  م  

الا تشر و سپاس  کنم، ح کنم. توجه کنید من تنها نیستم. خواهش مجا از تمام همراهانم هم تشر م من در این 

دانم کشند. کسان که چه م کنید فقط من را نبینید، همراهان من زحمت م ور لازم نیست ول وقت تشر م از آن 

 هایی که برنامه را به کنند، آن نکات را تهیه م که در خارج هستند،  صورت نوشته درم آورند، همۀ آن کسان

  کنند. توجه کنید ی بعد عمدۀ این کار مال است.   م داخل ایران هستند یا از نظر مال کم 

 ما م انات را زیادتر مبینید که مرتب داریم ام نیستیم که  کنیم، این پول م خواهد. ما هم که به جایی متّک

این برنامه    دانید من در تهیۀ هزینۀدهد» نَه! حتماً شما م دهد یا فلان دولت م کس م   بوییم «پول شما را فلان 

  کنم. گزاری م ) و جیب خودم و ی هم شما، سپاس businessی به خودم متکّ هستم و به بیزینسم (

 اگر شما عضو نیستید، خواهش م توانید عضویتتان را زیادتر کنید، لطف کنید زیادتر  کنم عضو بشوید. اگر م

کنم اگر ده دلار، بیست دلار عضو  است. تشر م کنید. در خارج از ایران استاندارد عضویت صد دلار در ماه  

  هستید، ول ده دلار، بیست دلار، ما که عضو تعدادمان زیاد نیست که! 

  ردمنموید    دانم چرا طول کشید که مبنشیند ب سخت است که هر کس این قانون جبران را قبول کنند؟ خیل

 کنم این برنامه روی پای خودش بماندَ. اگر اینکه من از این برنامه استفاده م قدر مؤثر است، من  کنم، کم

 کنم، من هم خودم را به حساب بیاورم، من هم م پیهم کم غام پخش  خواهم پیشرفت کنم، از من هم باید ی

 ویید. اگر نگویید، خودتان را به حساب نیاورید، پیشرفت نمموقع این   کنید. آن بشود. بله این را به خودتان ب

  ور را به هدر بدهد، کارافزایی کند. ور، من و همارانم و شما از آن شیطان در کمین ایستاده که زحمات ما از این 

  را انجام ندهید شما، نتیجه نم اگر قانون جبران مال ٩٨٢کنم گوش بدهید، نگویید نگفتید.  گیرید. خواهش م  

که شما  قدر اثر نکرده؟ برای این رسیم. چرا این تا، تقریباً داریم به هزار م   ٩٨٢برنامه اجرا شده و پخش شده،  

 کنید. قانون جبران را رعایت نم  

  کنید.  نم ی: از نظر مال کم 
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 کنید این کار آسان است. دو: فکر م  

 نید این شیطان سرتان کلاه مگذارد!  شما هر کاری ب  

کنید  گوید با این زاغ شما دارید شطرنج بازی م ها توضیح داده شده. م جا این را گوش بدهید، آن ٩٨٢برنامۀ  

از شما م جوری م ه بینید که چبرد. شما م خواب. این از شما م با چشمان نیم  برد. شما  برد! در فردِ شما 

ی دفعه متوجه مسالم بود ها! آقا، خانم زود پیر م ه سه هفتاد سالتان است. اشوید. سرتان این  شوید که ا

 دیو کلاه م ه بچهگذارد، بعد مبا آن ساله! موقع پنج اند چهل های من شده گویید که چه شد پس؟ ا ها  سال

زی نکردم، سرتان کلاه رفته. چرا با همسرم دعوا کردم؟ سرتان کلاه رفته. چه کس گذاشته؟ این شیطان سر  با

 جاسوسش من با من  [خندۀ آقای شهبازی]گذارد آدم کلاه م .درون شما است.ذهن ذهن  

  گوید بدترین دشمن ما، همین من م را از دست شما م ما است. زندگ قاپد، تلفَذهن   م ه مکند کند، زیر پا ل

یرید. نگذارید سرتان فهمید! باید در این لحظه حاضر باشید پیغام جلوی چشمان شما، شما نمرا ب های زندگ

است خب فکر م مدت ذارد. سرِ ما کلاه گذاشت! سر من کلاه گذاشت. یکنیم بیدار شدیم، داریم  کلاه ب

 ن است گول بخوریم، فریب بخوریم. کنیم، معلوم هم نیست که بیدخدمت مار شده باشیم! هنوز مم  

  گوید از دست این به خدا پناه ببرید. از دست این من م و شیطان به خدا پناه ببرید. ی ذهن بیند  دفعه آدم م

همه عقل،  کنیم با این ها رفته، سنَش گذشته، خراباری کرده هم در فرد، هم در جمع. هرکاری م که فرصت 

  دهد. ذهن انجام م کنیم. شما نگاه کنید، خوب نگاه کنید! من نگ م ج

قانون این  آمریا، در خاور میانه، باز هم جنگ م همه آدم خردمند، وکیل،  شود! باز هم  دان، در اروپا، در 

 تخریب م شود، سر ما کلاه م ن. به هوش  باز شطرنج بازی نکهای نیم گوید با این زاغ سیاه، با چشم گذارد. م

 گوید. باز هم صحبت کردم، قرار  باش! در خودت حاضر باش همیشه، فضا را باز کن، خردمند باش. مولانا م

  . [خندۀ آقای شهبازی]است صحبت نکنم.  
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  خانم آرمیتا و آقای حجت از اصفهان با سخنان آقای شهبازی   ‐۶

  پرس آقای شهبازی و خانم آرمیتا] [سلام و احوال 

ام کردید گیرم. چند هفته پیش با شما تماس گرفتم، راهنمایی من آرمیتا هستم از اصفهان تماس م   تا:خانم آرمی

 غزل که م برای ی نم. سایت گنجخواستم ترجمۀ انگلیسنما (اش بGANJNAMA.COM را به من معرف (

 کردید، برای ی   سری کلمات عربی که نمپیدا کنم. راهنمایی شان را در حالت عادی  توانستم معن  تان خیل

 م کرد. هنوز دارم روی آن غزل کار ماز اشعار مولانا را از دفتر پنجم، از بیت  کم برای امروز ی ١٧۴کنم، ول  

 آماده کردم همراه با ترجمۀ انگلیس  خوانم.  که اگر اجازه بدهید، برایتان م  

  کنم.  بفرمایید، بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  کنم.تان شروع م های فارس و بعد معن انگلیس. با اجازه اول بیت  آرمیتا:خانم  

  ما در این دِهلیزِ قاض قضا 
لالستیم و ب ِبهرِ دعوی  

  ) ١٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

In this court of the judge who issues the verdict, we are present in order to amend our claim 

"Am I not your Lord?" And yes 

  که بل گفتیم و آن را زامتحان 
  فعل و قولِ ما شهود است و بیان 

  ) ١٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

Because we said "yes" and since we are in the trial, our actions and words are the necessary 

evidence of the agreement 

  زدیم؟  از چه در دهلیزِ قاض تن
  نه که ما بهرِ گواه آمدیم؟ 

  ) ١٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

Why are we silent in the judge's court? Have we not come to testify ? 
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  چند در دهلیزِ قاض ای گواه
  حبس باش؟ دهِ شهادت از پاه 

  ) ١٧٧ت (مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بی

O witness, how long will you be detained in the judge's court? Give your testimony once in a 

while. 

  زآن، بخواندندت بدینجا، تا که تو 
  آن گواه بدْه و ناری عتُو 

  ) ١٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

You were summoned here to testify and not disobey  . 

  یی لجاج خویشتن بنشسته از
  یی اندرین تنگ کف و لب بسته

  ) ١٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

But you are sitting in your stubbornness and you have closed both your hands and mouth in this 

imprisonment 

  تا بِندَْه آن گواه ای شهید
  تو از این دهلیز ک خواه رهید؟ 

  ) ١٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

O witness, how will you escape from this court until you testify ? 

  ی زمان کار است بزار و بتاز 
  کارِ کوته را من بر خود دراز 

  ) ١٨١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

This is a matter of a moment. Do your duty and run away and don't make a short matter too long 

for yourself 
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  26صفحه: 

  خواه در صد سال، خواه ی زمان 
  این امانت واگزار و وارهان 

  ) ١٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

If you want, whether for a hundred years or in a moment, give up this trust and forgive yourself 

  دنتن زدن: ساکت ش

  دهلیز: راهرو 

  پاه: صبح زود، سحر

 نافرمان ،تو: سرکشع  

  لجاج: لجاجت، ستیزه 

  گزاردن: انجام دادن، ادا کردن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  تمام شد استاد. 

خواندن را از کجا یاد    جوری خیل زیبا، آفرین، آفرین! شما تلفظتان هم خیل عال است. این   آقای شهبازی: 

  گرفتید خانم؟ 

  خوانم.طور پیشرفته م بله، هشت سال است که دارم زبان انگلیس را به  خانم آرمیتا:

  ترین ابیات مثنوی! آفرین، آفرین! چه چیزی هم انتخاب کردید، آن هم مشل  آقای شهبازی:

  تم حالا با ترجمه انگلیس برای شما بخوانم. تان است، تصمیم گرفبله دیدم جزء اشعار مورد علاقه  خانم آرمیتا: 

  توانید ویدئو ضبط کنید یا نه؟ دانم شما م طور، نمها را همین آفرین! خیل زیبا! این آقای شهبازی:

  دهم. کار را انجام م بله، بله، حتما این  خانم آرمیتا:

فهمم،  کنم آرام بخوانید، ی جوری که شنونده بتواند بفهمد. البته من م . منتها خواهش م آهان  آقای شهبازی:

کار باید بتواند ام، ول خب باید شنوندۀ یا بینندۀ تازه اش را خواندهاش را و هم فارس ها را قبلا هم انگلیس این

 توانید آرام صحبت کنید. بفهمد. آرام، هرچه م  

  له چشم حتماً. ب خانم آرمیتا:

  خیل زیبا بود. آقای شهبازی:

  خواهم اگر ی کم تند خواندم. عذر م  خانم آرمیتا:
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  27صفحه: 

  جا. جانم؟ نه نه نه، اشال ندارد این  آقای شهبازی:

ها را با کم عمویم معن این اشعار را فهمیدم، ایشان به من کم کردند. اگر اجازه بدهید  من این   خانم آرمیتا:

 ند با شما صحبت کنند. خواه الآن م  

  کنم. خیل خوشحال شدم. بله. خواهش م بله، بلهبله  آقای شهبازی:

  که جواب تماس من را دادید.ممنون، مرس من هم خوشحال شدم از این  خانم آرمیتا: 

  آفرین، آفرین! کار بزرگ کردید. آفرین!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم آرمیتا] 

  پرس آقای شهبازی و آقای حجت]حوال [سلام و ا

  [خندۀ آقای شهبازی] شما عموی ایشان هستید؟   آقای شهبازی:

جورهایی،    کنم ی خواهند که از مولانا باشد. من هم کم م بله، بله، ایشان تحقیقاتشان م   آقای حجت:

 مند هستند. کنند و خودشان علاقه ایشان تحقیق م  

  خوب بود، خیل خوب بود. آفرین! خیل   آقای شهبازی:

  کنم، ممنونم. تان من خداحافظ م خب الآن وقت صحبت ما نیست، پس با اجازه   آقای حجت:

  خواهید آمدید، کار بزرگ هم انجام دادید بالاخره بفرمایید. حالا م  آقای شهبازی:

  کنم، ممنونم، تشر از شما، عرض نیست. نه خواهش م  آقای حجت:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای حجت] 
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  خانم فریبا از تهران با سخنان آقای شهبازی   ‐٧

  پرس آقای شهبازی و خانم فریبا] [سلام و احوال 

    خانم فریبا:

  در تو هست اخلاقِ آن پیشینیان 
همان؟ چون نم که تو باش ترس  

  ) ٣١١۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

این در من این هفته خیل باز شد استاد. من بعد از پانزده سال رفتم شهر خودم، شهر پدری، سنندج و پانزده  

  ها رنجش داشتم. ببخشید هول شدم.سال بود که از فامیل

  زحمت. ی نفس عمیق بشید بی آقای شهبازی:

گرفتم چون با برنامۀ شما خیل روی  کنم. خیل خوشحال هستم که رفتم و این تصمیم را  خواهش م   خانم فریبا:

  کند. ذهن چقدر توهم است و چقدر رنجش در خودش جمع م خودم کار کرده بودم، متوجه شدم این من 

من رفتم سر خاکش و واقعاً حسرت خوردم که فوت کردند. م ویم که  عمویم فوت کرده، ولخواستم این را ب

زنده هس عزیزانمان  زنده هستیم،   وقت در  تا  توهم را در خودمان که شناختیم  این  در خودمان کار کنیم،  تند 

ی با  ها صحبت کنیم و رنجش ها را ی دیران هم بشناسیم و رنجش به دل نگیریم و تا زنده هستند با آن 

  خودمان حل بنیم. 

، مخصوصاً پدر و مادرمان، پدر و مادرمان، پدر و مادر. دو جا سرِ ما کلاه  بلهآفرین! آفرین! بله  آقای شهبازی:

 بچهم رود، همین الآن توضیح دادم. ی بینیم،  هایمان را نم نم فهمیم، ی دفعه م  بینیم بزرگ شدند. ی

 دست روی دست م گذاریم و ببخشید این کلمه را به هم پدر و مادرمان ه در من برم، ادای  کار م ذهن آوریم،  م

ی ه چه شد؟! پدر و مادر من که سالم بودند که! نگذارید دیر بشود. بله، آفرین بر شما،  دفعه مبینیم رفتند، ا

  آفرین!

  خیل خوشحال شدم آقای شهبازی.  خانم فریبا:

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  29صفحه: 

خوشحال شدم که این را در خودم  خیل خوشحال شدم، درست است عمویم فوت کرده ول خیل    خانم فریبا:

اش قدر مهربان بودند، من همه قدر مهربان بودند، آن هایم آنقدر فامیل حل کردم، در درون حل شد. و واقعاً آن 

 را ندیدم؟ همه همه سال این گفتم چطور من اینبه خودم م اش در من بود.همه مهربان  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

. هیچ «اتفاق» اتفاق نیست  که این هفته ی نه بزرگ زندگ به من گفت، خیل خوشحال شدم و این   خانم فریبا: 

افتد که ما اگر راض  ها برای ما م ها بعض اتفاق قول شما. من این را متوجه شدم این هفته، بعض موقعبه

 چیزی را در درون به ما بشناساند. باشیم، شاکر باشیم، م خواهد ی  

  آفرین!  ازی:آقای شهب 

    خانم فریبا:

  عاشقم بر قهر و بر لطفش به جِد 
  بوالعجب، من عاشق این هر دو ضد 

  ) ١۵٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 قبض مساعت آمد برایم، حضور م آمد ی بغض خانم  دفعه در من باز شد واقعاً.  هایی، و من این بیت ی]

شدم. متوجه شدم آمد، دوباره ی جوری م شد. وقت حضور م د م آمد، خیل حالم ب، وقت قبض م فریبا]

  واقعاً این را مولانا ال نگفته.

  دیو چون عاجز شود در افتتان 
  استعانَت جوید او زین انسیان 

  ) ١٢٢١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ای که شما یارید با ما، یاری
  ایجانبِ مایید جانب داری

  ) ١٢٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  افتتان: گمراه کردن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  حزم آن باشد که چون دعوت کنند 
  اند تو نگویی مست و خواهانِ من

  ) ٢٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  30صفحه: 

این هفته هم در  کنیم،  آورد سر راه ما و ما فکر م ها را م قول شما از بیرون آدم گیرد، بهذهن آرام م وقت من 

کردم،  کنیم عاشق آن طرف شدیم ول عاشق نیستیم، با فکرها بود. من فکر م هایتان شنیدم، ما فکر م برنامه 

 م خوش خواستم. فکر م جوری برنامه کردم، غصه م ی ها را ردیف کرد، آن شخص به  آمد سراغم. و زندگ

ها فکر است، من باید تسلیم باشم، تسلیم  شم کنار، این ای نگفت، ول من متوجه شدم که باید بمن هیچ نه 

  آورد، به زور نخواهم. جوری پیش مزندگ باشم، صبر کنم که خود زندگ آن چیزی که صلاح من است، آن 

عینه دیدم. خیل خوشحالم، یعن هیچ «اتفاق» اتفاق نیست. اتفاقات  من مقاومت را در درون خودم واقعاً به

 آیند فقطم   چیزی را در ما، در ما به خودمان بشناسانند و ما زنده بشویم به او. م خواهند ی  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خانم فریبا: 

  مرادی شد قلاووزِ بهشت   بی
  سرشت ْ الْجنَّه شنو ای خوشحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  هایِ خویش   مرادیعاشقان از بی
  باخبر گشتند از مولایِ خویش 

  ) ۴۴۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آهنگ، پیشروِ لشر قَلاووز: پیش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

توانیم  قدر نم رسیم این مراد شدم، وقت به مراد م ها در من باز شده، خیل خوشحالم که بیاین هفته خیل این 

بیریم، وقت بی را  اتفاقات  تمراد م پیام  این  ازه متوجه م شویم  شویم که چه چیزهایی در درون ما هست، 

کش  قدر نقشهذهن من این شد که من کش است استاد. اصلا باورم نم ذهن چقدر موذی است، چقدر نقشه من 

  باشد. 

ی کس به من ی توهین کرد خیل بد، من خیل حالم بد شده بود و در خودم    من همین چند وقت پیش 

 دیدم چه م جوری دارم نقشه م ر مخدا را ش یرم. ولخدا  کشم انتقام ب در این راه هستیم، اصلا کنم وقت

 گذارد ما راه کج را برویم، غیرت دارد روی ما. من واقعاً خوشحالم، متوجه شدم واقعاً این صوت است، صوت  نم

لا به خودش نگفتم، ول از  و حرف چه هست؟ ی حرف است، حالا ی چیزی گفت، واقعاً از آن شخص حا 
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  31صفحه: 

کش ذهن نقشه درون واقعاً شر کردم که این را به من گفت که من را به خودم بشناساند که ببینم من چقدر من 

  ها خیل سخت هم بود استاد بویم امروز. دارم، هنوز انتقام، دنبال انتقام هستم، انتقام در من زیاد است. این

توانستم اش نمها را خیل راحت گفتم و خیل راحت شدم، قبلا همه پیش هم سر کلاس داشتیم، این   هفتۀ 

که شاید ی تعهدی بشود  جور صحبت بنم، ول تصمیم گرفتم این کار را بنم و اینراحت این بیایم روی خط به 

  در من. 

  شاءاله.ان  آقای شهبازی:

دانم حالا شما هرجوری که  خواستم بنم، حالا روی خط هستیم، نم استاد من ی مشورت هم م   خانم فریبا: 

دانم دهید، سوت هم بنید برای من باز هم ارزشمند است، چون م )  به من مfeedback فیدب (بازخورد:

کنید، پیام  سوت هم م ها بعض جاها که  ها با بیننده که سوتتان هم، همیشه این را متوجه شدم در صحبت 

 گیرم.  را من م  

خواهم در این راه بیایم و خدمت بنم، دوست ندارم اسمش  خواستم کارم ورزش است، ول م که من م و این

 ذارم تدریس، ماین را ب و  باز بنم  برایشان  را  الفبای گنج حضور  و  بنم به دیران  که خواهم ی خدمت 

های من حالا کردم،  دانید در این صحبتدانم شما چه صلاح م ه را بیرند. نم خودشان یعن بروند پی برنام

  ببخشید هول هم شدم. 

کنم. واله این تشخیصش با شما است که ی نفر آماده باشد و گنج حضور را به  خواهش م   آقای شهبازی:

ذهن  ای نیست که من برنامه ها معرف کنید، در ضمن این معرف به شما لطمه نزند. چون این گنج حضور  آن

ذهن را ملاحظه . در دنیا شما آثار من ذهن دارند، فعلا ما در اول راه هستیم خوشش بیاید و اغلب مردم هنوز من 

 ها، به کنید، در خانواده م صورت فردی، م بدن خودش را،  بینید افراد به خودشان لطمه م جوان زنند. ی

کنند؟ ورزش ی چیز لازم است،  شوید دیر، اصلا چرا مردم ورزش نم ه م شما که در ورزش هستید متوج 

 نم ند، ولبرای بدن انسان ضروری است که آدم ورزش ب یعن است، برای  کنند؟ همین من کنند، چرا نم ذهن

  خواهد به خودش لطمه بزند.  که م این

 نید، مکه به   بینیدشما درست همین اعلام  را به همۀ مردم ب   کنند که آقا خانم  ندرت به حرف شما توجه م

 اه بغل خانه ورزش کنید، نمباش کنند، ولو ی هم باشد، نم رود ورزش کنند.  شان درست کنید که مجان  

 را ما برای مردم پخش م است و دانش بسیار بسیار مهم کنیم، این دانش  مثل همین برنامه، این برنامه مجان

(ام، قدیم مگفته   را بارها من  آو کینگز   گفتند کالای شاهان، کامودیتcommodity of Kings  ،به انگلیس  (
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شود، مجان است،  رسید. الآن از طریق تلویزیون پخش م های معمول نم دست آدمرسید، به دست همه نم به

 خیل کنند، چرا؟ برای اینها نگاه نم کنند احتیاج دارند. که فکر نم  

ال زیادی دارد انسان در مناش پندار کمال دارد، فکر م .ذهن کند م کند. شما از  داند و احتیاج ندارد، ناز م

نفر را نم صد نفر ی وید من به دخالت خدا در زندگتوانید پیدا کنید ب گوید  ام با فضاگشایی احتیاج دارم، م

ستند. آن شعر را بلد هستید «ای بسا سرمست نار و  بینید که پر از درد هام است؟ همان اشخاص م من چه 

  نارجو» شما؟ 

  اش را، ببخشید.«نارجو»، بله الآن یادم رفته بقیه  خانم فریبا:

  حالا «خویشتن را نور مطلق داند او».  آقای شهبازی:

  ای بسا سرمستِ نار و نارجو  
  خویشتن را نورِ مطلق داند او 

  ) ١٣۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  جز مر بندۀ خدا، یا جذبِ حق  
  با رهش آرد، بردانَد ورق  

  ) ١٣۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  تا بداند کآن خیالِ ناریه  
  در طریقت نیست ا عاریه  

  ) ١٣۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ناریه: آتشین 

عاریه: قرض  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  اند.ای برای خودشان دائم کرده ذهن موقت است، ول ی عده این فکر پر از درد من 

ها  خلاصه این بستگ به شما دارد، اگر ی کس آماده باشد، نیازمند باشد، قدرشناس این برنامه باشد، به آن 

 کنید، آن م ن است به همه معرفنه به همه، مم به شما دارد، نه به من. ول کنید. بستگ ها  توانید معرف

ترین کنید؟ شما، لازم گذارد. توجه م ر بد م ها چه هست؟ آن موقع روی شما اثبرگردند بویند آقا این حرف 

قول مولانا موش نبرد، ندزدد و اضافه کنید به آن، به  چیز برای شما نگهداری آن سرمایۀ حضورتان است که به

  میزان حضورتان و ادامه بدهید به کار روی خودتان.  
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  33صفحه: 

 م معرف این برنامه را به ی ها نمکنید، چون آن غالب اوقات وقت  شما که غالباً در  روند دنبالش، من ذهن

ها هم  ها، اگر چیز خوبی بود، اینگویند اینبرد ذهن، «راست م تواند قانع کند وقت م سازی شما را م سبب

 کردند، این گوش م کردند». ها هم عمل م  

ریشه  ممن است هنوز شما  دارد، چون  امان وجود  بنابراین  تر نشدهق تر نشده، خیل عمیتان قوی این  اید، 

  بهترین کار این است که شما فعلا روی خودتان کار کنید. 

بعض اوقات دیدید ی نفر واقعاً آماده است، ی کس ممن است حالش خیل خراب باشد، آماده باشد،   

  دانم چار کنم؟ آن موقع این برنامه ممن است به او کم کند. ای ندارم، نم بوید هیچ چاره 

  درست است، خیل ممنونم.  خانم فریبا:

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم فریبا] 
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  34صفحه: 

  آقای بیننده  ‐٨

  پرس آقای شهبازی و آقای بیننده] [سلام و احوال 

  واضح][صحبت با گریه، صدا نا  آقای بیننده: 

  ی کم آرام باشید، ی نفس عمیق بشید، دیر گریه لزوم ندارد. آقای شهبازی:

کس جناب شهبازی چند صد سال پیش جناب مولانا این شعرها را گفتند برای ما ول با رمز، هیچ   آقای بیننده: 

  نم؟ جوری از شما تشر نک ها را باز کند، ول شما رمز این شعرها را برای ما گفتید. من چه نتوانست رمز این 

  شما لطف دارید. آقای شهبازی:

ام ادبی به خدا کردم که نگو. من زن و بچهقدر بیصفت بودم، اینقدر آدم بی جناب شهبازی من این  آقای بیننده:

 ر هیچرا خدا مدانستم، دی ام را از دست دادم.  چیز. زن و بچهدیدم. نه خدا را قبول داشتم نه هیچ کس را نم  

ای شدند  هایم خون م دستزدم به دیوار،  قدر درد کشیدم که چنگ م قدر درد کشیدم، این ن جناب شهبازی 

ای نگرفتم.  جناب شهبازی. چندین بار تا دم خودکش رفتم، هر درمان بویید من انجام دادم، یعن هیچ نتیجه 

 رفتم آدم در خیابان راه م ها را م ازدیدم م قدر  ها با من صحبت کرد، این این  گفتم خوش به حالتان. فقط ی

  داغون بودم.  

همه توهین به او کردم، ول چرا  ادبی در حقش کردم، این همه بیجناب شهبازی این چه خدایی است که من این 

  مرا قبول کرد؟ چرا؟ 

  آفرین!  آقای شهبازی:

شناسم الآن، او  را نم   جناب شهبازی شما را در خواب، من فقط چه بویم آخر؟ من دیر خودم  آقای بیننده:

  من نیستم الآن جناب شهبازی. 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

شناسم، فقط بیان خوبی هم ندارم. ول جناب شهبازی  یعن اصلا عوض شدم، یعن خودم را نم   آقای بیننده:

قدر آرام  یستم، اینکس را اصلا من انسان نیستم دیر، اصلا هیچ چیز نکس، یعن هیچ من جز خودم الآن هیچ 

  بینم. ام، من فقط پنج شش ماه است که دارم شما را م قدر آرام شده ام جناب شهبازی، این شده

  آفرین!  آقای شهبازی:

شوم.  چه بویم، دارم از خوشحال از آرامش دارم دیوانه م   دانمجناب شهبازی من اصلا دیر نم   آقای بیننده:

 دانم چه من نم ر کنم نمجوری از شما تش آمدند آن  دانم. نم ویم، آخر پیغمبرهایی که قبلادانم آخر چه ب
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  35صفحه: 

همه مشلات نبوده، ول الآن کسان مثل شما باید باشند جناب شهبازی. شما یعن قانون مزرعه را  موقع این 

تخمبه رعایت کردید،   درست م داریم  الآن  قبلا کاشتید،  مهایی که  داریم  چه بینیم،  ثمر  بینیم  دارند  جوری 

 ار کردید جناب شهبازی؟ مدهند، واقعاً شما چ  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

بیننده: نم   آقای  نم من  من  شهبازی،  جناب  م فهمم  ساعت  نَه  من  شهبازی  جناب  جوری  چه فهمم  فهمم، 

 م دانم چهگذرد، نَه دقیقه م گذرد،  جوری منم فهمم، نم  وجود ندارد، من ر، منمن نیستم دی دانم. اصلا

این  خدا مرا  چرا  آن شخص؟ چرا،  بودم، چه شد  ناشر   که اصلا من بودم،  نفهم  بودم، من که  هار  قدر  که 

ا چقدر بزرگوار است! این خدا چه هست که شما را در راه  قدر مرا آدم کند؟ چرا؟ این خدشست، قبول کرد این 

 ویم جلوی شما. من قرار داد؟ من نمدانم چه ب  

گوید؟  گفتم این آقا دارد چه م دیدم م های شما را م واقعاً شرمندۀ شما هستم، قبلا چندین سال پیش برنامه 

جور نجاتم داد! از  زدم الآن ببین چه و م ها را به اخودش هم متوجه هست؟ ول همان کس که من این حرف 

چیز هم نیستم، الآن  کنند؟ من الآن هیچقدر آدم را متحول م طریق چه بویم! این شعرها چه هستند که این

  چیز هم نشدم. ول جناب شهبازی اصلا خدا فقط ی است. هیچ

 نم ویم، من نمدانم آخر چه ب نم دانم، واقعاً نم فهمم، اصلا  ویم. فقط مر کنم  دانم چه بخواهم از خدا تش

. که کس مثل شما را در این موقعیت قرار داده، واقعاً الآن یعن واقعاً به وجود شما نیاز است جناب شهبازی 

 هیچ کاری نیست این در قبال این محبت قانون جبران را رعایت م های  های شما، در قبال این زحمت کنم ول

شما، شما ب ویم چه، هفت هشت ساعت م تحمل حفظ دو بیت شعر را  نشینید فقط صحبت م کنید، ما یعن

  نداریم، چه بویم جناب شهبازی. 

  شما لطف دارید. آقای شهبازی:

های شما را  ای از محبت خواستم این را بویم که حداقل ی گوشهوقت دیران را نگیرم. فقط م  آقای بیننده:

خواستم ببینم من چه کس بودم، الآن نیستم دیر، الآن وجود ندارم، اصلا ه نکردم. فقط م جبران کرده باشم، ک 

  وجود ندارم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:
نه ثانیه اصلا برایم مهم است، نه دقیقه، نه روز. اصلا و    گویمباورتان بشود جناب شهبازی من م   آقای بیننده:

 ار مر وجود ندارد. شما چار کردید جناب شهبازی؟ ابداً آن آدم دیکنید؟ شما چ  
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  36صفحه: 

  شما لطف دارید. آقای شهبازی:

شما رمز کنیم، ول  کنیم، واقعاً از ایشان تشر ممن درست است، ما از جناب مولانا هم تشر م   آقای بیننده:

 وید چه به چه است؟ این را به ما دادید، مآمد ب کس همه  گویم سیصد سال است این شعرها گفته شده ول

ها توانستند این رمزها را باز کنند؟ ما همان گدایی هستیم که  همه پروفسور آمدند، کدامدانشمند رد شدند، این 

که   هستید  شخصیت  همان  شما  بودیم،  نشسته  صندوقچه  این  روی  در  است،  رمزش  این  گدا  گفتید  آمدید 

  صندوقچه گنج است. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

بیننده: نم   آقای  جناب شهبازی،  واقعاً  بویم  به شما  نم نم دانم چه  همین. دانم،  فقط  فقط همین،  فهمم، 

  بوسم.بوستان هستم جناب شهبازی، پاهایت را م دست

  کنم، ممنونم. خواهش م  آقای شهبازی:

بیننده: نجاتم دادی، من هیچ   آقای  یا  چیز هم نیستم، من به چه دردی مچون واقعاً  خورم که نجات بخورم 

شاءاله خدا آرامش به شما بدهد که داده نخورم، ول همین که آرامش به من دادی، آرامش را آوردی برایم، ان 

هایی را که داری کاشت، الآن داریم  ن تخم گویم داری آچیز نداری، فقط همین که داری، م و نیازی به هیچ

 متوجه م ران شویم همه که چه دارد سبز مر مزاحم دیشود. واقعاً خدا اجرت بدهد جناب شهبازی. من دی

  نشوم. واقعاً متشرم از شما، درود بر شما، درود بر شَرفتَ.

  ین، آفرین! زحمت کشیدید. ممنونم. آفرین بر شما، آفرین بر شما، موفق شدید! آفر آقای شهبازی:

چیز نیستم،  چیز نیستم، هنوز هیچ نه جناب شهبازی هنوز که هنوز است کار دارم، من هنوز هیچ  آقای بیننده:

ول همین که همین که آن آقایی که قبلا آقا نبود دیوانه بود، هار بود، همان را که از دست دادم بهترین کار  

 ویم.است برایم. نمدانم چه ب  

  آفرین، آفرین، آفرین! عال، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای بیننده] 

  خیل خوب بود!.  آقای شهبازی:

  �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�
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  37صفحه: 

  خانم شوه از نیویورک با سخنان آقای شهبازی  ‐٩

  پرس آقای شهبازی و خانم شوه][سلام و احوال 

سعادت شد امروز دانشاه تعطیل بود و دیر من توانستم با خیال راحت بنشینم و شماره را بیرم،    خانم شوه:

 خوشحالم با شما صحبت م کنم. خیل  

  ممنونم.  آقای شهبازی:

های اخیر هم واقعاً همه خیل به من کم کرده، منتها امروز ی چیزی، ی متن کوتاه  این برنامه   خانم شوه:

  م تماس بیرم حالا که فرصت شده بتوانم بخوانم در برنامه. اگر اجازه بدهید. نوشتم، گفت

گویید  قدر خردمند هستید خانم، همیشه نکات را به ما م بفرمایید، منتظریم. ماشاءاله شما این  آقای شهبازی:

  که خیل ناب است و خیل دقیق است.

شنوم، لطف دارید. خلاصه ببخشید اگر خیل  ز شما م ها را من ا این نظر لطف شماست، همۀ این   خانم شوه:

  متن منظم و مرتب نیست، منتها خیل دوست داشتم که حتماً امروز تماس بیرم دیر زنگ زدم. 

  بله، «دوست دارد یار این آشفتگ» خانم! آقای شهبازی:

  خیل ممنون، واقعاً لطف دارید.   خانم شوه:

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

کردم که چرا مولانا از ما  هفتۀ گذشته که صحبت از کور شدن و رو ترش کردن بود، با خودم فکر م   ه: خانم شو

 م ها که رسیدی دستت  گفت به شهر کور خواهد کور باشیم و اخم کنیم؟ یادم آمد که مادربزرگم هم همیشه م

  هایت. را بذار روی چشم 

  جا رو تُرش کن که همه روتُرشانند این
  کور شو، تا نخوری از کفِ هر کور عصا 

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  روتُرش: عبوس، اخمو  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 کردم تابهبا خودم فکر م حال که داشتیم یاد م  گرفتیم بینا شویم، چراغ خود را بیفروزیم، اگر سرکه سرک

که با  رفتم که فردی درحال طۀ دانشاه راه م افزون کرد، ما شرش را زیاد کنیم. در این فکرها بودم و در محو 
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  38صفحه: 

 کرد و عقبدوستش صحبت م بود به من برخورد کند. البته که من انتظار نداشتم آن شخص  عقب م آمد نزدی

سرش را ببیند، پس مسیر خود را تغییر دادم تا با او برخورد نکنم. متوجه شدم که با این کار، من چشمم  پشت

ای که مولانا از آن صحبت  دیدم. متوجه شدم که کوری که خودم داشتم م ص بستم، درحال را بر کوری آن شخ 

 م وقت کند، بیشتر از نوع نادیده گرفتن است تا ندیدن. یعن اطرافیان آن م بین چه تو م را نم بینند،  بین

  شوی. وگرنه زیر دست و پایشان له م ها را نادیده بیر و از کنارشان بذر، در مقابلشان قرار نگیر،  ندیدنِ آن

  گوید از نوع کوری عشق است.  ای که مولانا از آن سخن م در برنامۀ اخیر نیز توضیح دادید که کوری 

  ست این کوریِ من   کوری عشق
  حبِ یعم و یصم است ای حسن 

  ) ٢٣۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند.  پوش م بندد و عیب بیند، اگر هم ببیند چشمش را مهای معشوق را نم عشق کور و کر است. عاشق عیب 

  شنوند. هایش گویی نم های معشوق را به او بویند، گوش اگر عیب

  کورم از غیرِ خدا، بینا بدو 
  مقتضایِ عشق این باشد بو 

  ) ٢٣۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  شده  ه، اقتضامقتضا: لازم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

گذاری و عادت خود  ها م بین و اگر هم ببین توجهت را بر روی زیباییجز زیبایی نم عاشق زندگ که باش، به 

کن به نی دیدن و منعکس کردن نی.  کم عادت م گردان و کمها بود برم ها و زشت را که تمرکز بر روی عیب 

ذهن که مخرب هستند نوع عادت هستند، خشم، حسادت، مان. همۀ رفتارهای من تو محوم نیست در عادت ب 

 ین مترس، ای امان از ترس. هر بار خشم شویم مغز همان را تجربه م کند.  کند که مست از شراب تجربه م

  قول مولانا شهوت مثل خمر و بنگ است. به

  که هر شهوت چو خَمر است و چو بنگ  دان
  ت و، عاقل زوست دنگ پردۀ هوش اس

  ) ٣۶١٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  هوشدنگ: احمق، بی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  39صفحه: 

  ها، سخاست ها و لذت  تَرکِ  شهوت
  شُد، برنخاست هرکه در شهوت فرو

  ) ١٢٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 درواقع مولانا شهوت را به خمر و بنگ تشبیه م  ی کند، یعن خشم و ترس ما ی جور اعتیاد    جور اعتیاد، یعن

 هست و ما م توانیم از این اعتیاد خارج بشویم. من دوباره حالا از روی متن م گوید که خارج  خوانم. مولانا م

ا با حضور ناظر توجه خود را بر خوی خوب متمرکز نکن،  شدن از این چرخۀ عادت نیاز به آگاه و حضور دارد، ت

افتد. تنها با وصل شدن به زندگ، با تداوم حضور ناظر این تغییر  طور کامل نم تا عاشق نشوی، این اتفاق به

 صورت م امتداد او شدی او خود عادت خود را م گیرد و وقت نیز در ترک گرداند. مولانا م گوید سخاوت واقع

  خوانم: دت است، نه بخشیدن مال و وقت و غیره. ی بار دیر آن بیت را م عا

  ها، سخاست ها و لذت  ترَکِ شهوت
  شُد، برنخاست هرکه در شهوت فرو

  ) ١٢٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بالاخره این اتفاق م جالب است که وقت افتد و عادت عوض م ر نمدر شرایط مشابه دی شود، وقت  ،رنج

 ایت نمر شدی ر واکنش نشان نمدی ،کن ر نمدی ،ده ابتدا غم و ناراحت ،ترس که  ای را تجربه م کن

میرد و تو داری برایش سوگواری  چه به آن عادت داشت دارد م برایت عجیب است. شاید علتش این باشد که آن 

 و اینم .چنین است که در این راه بارها و بارهاکن  م چه پیش از تولد تو  شوی تا آن میری و دوباره زاده م

است، دل عاشق که هرگز  آغاز شده بود را به پایان برسان. محصول کامل و پربها که داغ عشق بر آن خورده 

 میرد. نم  

رو    ها و هنجارها. وها و ناهنجارها و در عوض متمرکز شدن بر نی پس کور شدن یعن تمرکز نکردن بر بدی 

سبب در حضور کسان که زندگ را تیره  طور که شما توضیح دادید یعن پنهان کردن شادی بیترش کردن همان 

 تار م البته فکر م و  و نور قابل پنهان کردن  بینند. که  این شادی  کنم وقت کس به آن درجه رسیده باشد، 

که باید به توصیۀ مولانا آن اندک نور را پنهان کنم تا   ام و از این رو استجا نرسیده نباشد. البته بنده هنوز به آن

سبب برسم دیر حت بخواهم هم  گاه که دیر از همۀ تعلقات فارغ شوم و به شادی بی خاموش نشود. و آن 

 ر به نمقول مولانا هرچه بادا باد. توانم آن را پنهان کنم و آن وقت دی  
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  40صفحه: 

  کنمتا که هشیاری و باخویش، مدارا 
  چونکه سرمست شدی، هر چه که بادا، بادا

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  [خنده خانم شوه] خیل ممنون، ببخشید من خیل هم تپق زدم.  

  خیل زیبا، خیل زیبا شوه خانم، خیل لطف کردید. ممنونم باز هم بیایید.  آقای شهبازی:

  لطف دارید شما، ممنون، خلاصه هرچه کژ و مژ گفتم شما خودتان درست کنید.  خانم شوه:

اثر دارد و معن دارد    آقای شهبازی: نبود، عال بود، عال بود! شما خردمند هستید، هرچه بویید  کژ و مژ 

 هستید که واقعاً مولانا را در عمل در زندگ از آن کسان شاهد بودم واقعاً.   کار بردید، منتان به خلاصه. شما ی  

  کنم آقای شهبازی، خیل ممنونم. واقعاً خیل ممنونم.  خیل سع م   خانم شوه:

  کنید که از مثلا پنج سال پیش خیل فرق کردید، درست است؟ شما خودتان هم اقرار م  آقای شهبازی:

را بخواند و به برنامه گوش بدهد  شود که آدم تغییر نکند. وقت که این شعرها  بله، اصلا نم   بله   خانم شوه:

 تغییر م کند آدم. و نباید به نظرم نباید آدم از این تغییر بترسد، باید ادامه بدهد. چون من فکر م  کنم گاه

 قرار م شرایط در ی وقت گیرم که م  ذره برای خودم ناآشنا است. یعن ر آن آدم قبل نیستم، یبینم که دی

ن است بترسم، ممن است فکر کنم که این چیز خوبی نیست، منتها باید ادامه داد، باید مرحلۀ بعدش آدم  مم

 بعد از  آن شادی را واقعاً تجربه م ن است که این چیزی بود که من اخیراً متوجه شدم، یعنکند، اما اولش مم

که نکند دوباره  ترسیدم از این م که در موقعیت قرار بیرم  ها در ی موقعیت قرار گرفتم که اصلا قبل از اینسال 

[خنده  گویم انجام بدهم  خوانم م ها را انجام بدهم، ول یعن نشان بدهم، ببخشید من شیم م همان واکنش 

شود، ول ی  . ول وقت در موقعیت قرار گرفتم دیدم که نه، یعن اصلا ناخودآگاه آدم عوض م خانم شوه]

  ی برایم عجیب بود. یعن کم کند که چرا تغییر کردی و خب  ذره احساس کردم انگار ذهنم دارد مقاومت م

 ر، ممرحله است دی گذرد.شاید این هم ی  

  کنم. بله ممنونم، پس دیر با شما خداحافظ م  آقای شهبازی:

ای خیل  هبین هم تشر کنم با این موسیق خواستم از آقای پویا خوش خیل ممنون، متشر. من م   خانم شوه:

 زیبایی که مفرستند. واقعاً اول برنامه ذهن من هرجا باشد ی شروع  دفعه ساکت م ر تا این موسیقشود، دی

 م دستشان درد نکند. شود آرامش م دهد واقعاً، خیل  
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  41صفحه: 

  زنند. های خوبی که م بله، شما هم از برادرتان تشر کنید برای موسیق  آقای شهبازی:

  منون، مرس، ممنونم. خیل م   خانم شوه:

  ها استفاده خواهیم کرد.  کنیم، از آن موسیق زودی م ها هم باید استفاده کنیم، به ما از آن  آقای شهبازی:

  فرستم. بله، حتماً ایشان هرچه بفرستند من برایتان م  خانم شوه:

  ممنونم، ممنونم.  آقای شهبازی:

  بله، خیل ممنونم، مرس.  خانم شوه:

وه]   [خداحافظآقای شهبازی و خانم ش  
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  42صفحه: 

  خانم پریسا از کانادا با سخنان آقای شهبازی   ‐١٠

  پرس آقای شهبازی و خانم پریسا][سلام و احوال 

و نیرو محرکۀ عظیم را    شما همیشه فرمودید که کنار هم قرار گرفتن ابیات مولانا، قدرت و توانایی  خانم پریسا: 

 در ما ایجاد م در ما ایجاد کند و در چالش کند که م برای ما ایجاد  هایی که من تواند تغییرات اساس ذهن

 یرند و نجات بدهند. سه متا مجموعه ابیات را مکند، دست ما را ب   خواستم امروز بیان کنم که هر کدام از

صورت اعجازانگیزی  شوند، بهها به خودی خود خیل قدرتمند هستند، اما وقت در کنار هم و با هم خوانده م آن

  کنند. ذهن در ما ایجاد م نیرو و قدرت خیل زیادی را برای مقابله با ترفندهای دیو و من 

  مجموعۀ ابیات اول:  ‐ ١

جتهاد  تو چو عزمبا ا دین کن   
  دیو، بانگت بر زند اندر نهاد 

  ) ۴٣٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  سو، بیندیش ای غَوی که مرو زآن 
  که اسیر رنج و درویش شوی 

  ) ۴٣٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  بینوا گردی، ز یاران وا بری  
  خوار گردی و پشیمان خوری 

  ) ۴٣٢٨بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

  تو ز بیم بانگِ آن دیوِ لعین  
  واگریزی در ضلالت از یقین 

  ) ۴٣٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود که «این  طور جدی روی خودمان کار بنیم، صدا و بانگ دیو در درونِ ما بلند م آییم به که ما م یعن همین 

 که مخالف است با کار را نکن. چرا کارهایی را م کن   ؟ چرا مهمۀ آن چیزهایی که از قبل یاد گرفت  خواه

 شوی نوا م پول بیفت؟ بیخواه به رنج و فقر و بیخواه بدبخت بشوی؟ مر م ذهن را بیندازی؟ مر ممن 

 ها! خانواده و دوستانت را از دست م  ده ها! خوار م شوی. کارت را از دست م زندگ .ات را از دست  ده

 دم پشیمان م .شوی.»  ه  
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  43صفحه: 

 این بانگ ترسناک دیو از درون خود ما بلند م وقت فرار م کنیم و  شود، ما هم از یقین به ضلالت و گمراه

 و تمام جهالت گردیم به مندوباره برم ذهن که از قبل داشتیم، فقط از ترس اینها و نادان که ها و اشتباهات

  چاره بشویم. نکند بی

  ابیات دوم:  مجموعه ‐ ٢

  دیو چون عاجز شود از افتتان  
  استعانت جوید او زین انسیان  

  ) ١٢٢١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ای  که شما یارید با ما، یاری
  ای جانبِ مایید جانب داری

  ) ١٢٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  کردن  افتتان: گمراه

  خواستن  استعانَت: یاری

  آدمیانانسیان: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 خواهم حالا فرض کنید ما این بانگ دیو را از درون خودمان شنیدیم و به آن اهمیت ندادیم، گفتیم نه، من م

 به من هشدار داده که دیو از درون بانگ م روی خودم کار کنم. مولانا قبلا دهم زند، من هم به حرفش گوش نم

رود  شود. م طوری دیو از افتتان و خراباری عاجز م دهم. اینمه م و با جدیت به کار معنوی روی خودم ادا

شود. مر شما  گوید این انسان دارد به خدا زنده م ها م خواهد. به آن ها کم م های دیر و از آنسراغ انسان 

نیستید؟ مر شما به نیستید؟ مر  خاطر من یار من  از جنس من نشدید؟ مر حسود  دارید  و  ذهن که  بخل 

  نظری ندارید؟ پس بیایید به من یاری برسانید تا ما با هم نگذاریم این فرد نجات پیدا کند. تنگ 

کنند که ما را به  کنند کارهایی م ها در ارتباط هستیم، شروع م های دیر که با آن شود که انسان طوری م این

وقت ما را تلف کنند تا نتوانیم روی خود کار  ذهن دربیاورند و یا  واکنش و ترس و درد و بقیۀ مشخصات من 

 کنیم. ما هم اگر آگاه نباشیم، به این تله م بینیم وقت و انرژی و حضور ما دزدیده شد. افتیم و م  

 های بی این دو مجموعۀ ابیات بالا، آگاهمهم است  نظیری به ما م دهند که بسیار لازم و ضروری هستند. خیل

های دیر. خود همین  زند و هم از درون انسان باشیم که دیو هم از درون خود ما بانگ م   که ما بدانیم و آگاه

 م به ما کم خیل نظرم  تر از قبل بیرون بیاییم. اما به کند که یا در دام دیو نیفتیم و یا اگر افتادیم، سریع آگاه
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  44صفحه: 

های  کند و تمام ترفندها و نقشه و وارد م های دیاین مجموعۀ ابیات سوم است که ضربۀ کاری و نهایی را به حیله 

 انداز قلعۀ آسمان است و دیو  کند. درست مثل شعلۀ نوری و ستارۀ دیوسوزی است که نفتاو را نقش بر آب م

 کند. بدگمان را دفع م  

  مجموعۀ ابیات سوم: ‐ ٣

  قُل اَعوذَت خواندْ باید کای اَحد 
  هین ز نَفّاثات، افغان وز عقَد 

  ) ١٠۴٢ی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (مولو

صورت باید سوره قلُ اعَوذُ را بخوان و بویی که ای خداوند یانه، به فریاد رس از دست این دمندگان  «در این 

  ها.» و این گره 

  قُل: بو  

وذُ: پناه مَبرم  اع  

  نفَّاثات: بسیار دمنده 

  ها عقَد: جمع عقده، گره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م رِه آن ساحرات دمند اندر گ  
  الَْغیاث اَلْمستغاث از برد و مات 

  ) ١٠۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

دمند. ای خداوندِ دادرس به فریادم رس از غلبۀ دنیا و مقهور شدنم به  های افسون م «آن زنان جادوگر در گره 

  دست دنیا.» 

 فریاد رس ،اَلْغیاث: کم  

  های خداوند: فریادرس، از ناماَلمْستغاث

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  لی برخوان از زبانِ فعل نیز
  که زبانِ قول سست است ای عزیز

  ) ١٠۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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  45صفحه: 

معن این ابیات این است که باید سورۀ «قُل اعَوذ» را بخوان و بویی که ای خدایی که احد و یانه هست، از 

دمند. ای خداوند به  های افسون م ها به فریادم برس. آن زنان جادوگر در گره این گرهدست این دمندگان و  

  ذهن ببرد و من مات بشوم و ببازم. که دیو و من فریادم برس از این 

 که دیو هم در درون خود ما افسون م یعن ر به ما حمله  اندازد و هم از طریق انسان خواند و گره مهای دی

 کند. اما خم دایا من فضا را باز م کنم و به تو پناه م که م من را از دست  برم، چون فقط خودت هست توان

  ذهن نجات بده. ها و از این برد دیو و مات شدن من در من این افسون

از خدای  ها را باید به عمل رساند، باید فضا را باز کرد و حقیقتاً با عمل فضاگشایی و صبر و پرهیز  البته تمام این

  ای ندارد. احد کم خواست، وگرنه که زبان قول سست است و فایده

 ممنون آقای شهبازی، فقط م خیل ر خوانده مبا همدی شوند، عرض کنم.  خواستم قدرت این ابیات را وقت

  ممنون از شما. 

  ! خیل زیبا، آفرین، آفرین! چقدر خوب بود پریسا خانم. عال، عال، عال آقای شهبازی:

  خیل ممنون از شما.   خانم پریسا:

  [خندۀ آقای شهبازی] سرهم. خوانیم پشتها را م خوانیم، این ها را م چشم ما این  آقای شهبازی:

  سرهم آن خیل قدرتمند هستند این ابیات.  بله، خیل ممنون از شما. بله، آقای شهبازی پشت خانم پریسا:

  پریسا] [خداحافظ آقای شهبازی و خانم 
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  46صفحه: 

  خانم نگار و آقای مصطف از گلپایان با سخنان آقای شهبازی    ‐١١

  پرس آقای شهبازی و خانم نگار][سلام و احوال 

که من اولش که خب مدت  آقای شهبازی ببخشید من حالا ی مطلب خیل کوتاه است در مورد این  خانم نگار:

این   امکه شروع کردم به گنج حضور گوش دادن، چه کارهایی کردم که توانستم هشیاری  بیاورم بالا،  را را  ها 

 برایتان. گویم م  

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

این   خانم نگار: برایم بنشینم پای  که آقای شهباول  ازی خب هشیاریِ من خیل پایین بود و خیل سخت بود 

گفتم  کردم و به خودم مها را دانلود م برنامه، اما خب چون فهمیده بودم که تنها راهم همین است، من برنامه 

 که خب فقط الآن این ی   ربع م ربع، ی ی زور    را به   گوش بده تا، خودم  گفتم ربع را بنشین گوش بده. ه

 ام بیاید بالا. کم این هشیاری نشاندم پایِ برنامه و همین باعث شد که کم م  

 بعد ی اش این بود که من برنامه را که حالا دانلود م کردم م که حالا شما م گفتید  نوشتم، ابیات را، ابیات

زدم یا آن مهم بود را کنارش ستاره منشست. هایی که به دلم م  

ها را داخل آن بنویس. این خیل به من کم کرد  ادرم به من گفته بود که ی دفتر ابیات طلایی بیر و آن بعد م

نوشتم شما همان تایم، دقیقاً تایم برنامه جوری بود که گفتید اگر دوست دارید دویست ها را که م چون من این

کرد و واقعاً  کردم. خیل کمم م بیت حفظ م بار، سیصد بار بویید تا حفظ بشوید و من روزی سه بیت، پنج  

  یعن هشیاری مرا خیل آورد بالا. 

گفتید سیصد بار یادم است که به خودتان  هم م گفتید که چندین بار آن که یادم هست که م و ی دیر این 

  کنم.   بویید من لیاقت دارم، من لیاقت دارم برنامه را ببینم، من لیاقت دارم که روی خودم کار

  آفرین!  آقای شهبازی:

لیاقت آن را    گفت تو و م   کردذهن به من حمله م این هم واقعاً به من کم کرد چون خیل من  خانم نگار: 

بعد ی .تایم   نداری که برنامه را ببین شد آقای شهبازی من هایی هم م ذهن گارد م گرفت در مقابل  ام خیل

رفتم مثلا شاید  جنگیدم. م دادم، متعهد بودم، ول من با آن نم لا به برنامه گوش م آن تایم که روزانه باید مث

 های بچه شد من فقط پیام سه روز م دادم پشتها را گوش م دادمسرهم، شاید تکراری گوش م   و همین خیل
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  47صفحه: 

 پیام   به من کم در هش  کرد. کلا خیل یاری من تأثیر داشت و  گوش دادن، به حرف دوستان گوش دادن خیل

  ها چیز یاد گرفتم. من خیل از آن 

های طلایی را که  همان بیت   ها را بیشتر بخوانم، حفظشان کنم و که غزلکم حالا شروع کردم به اینکه کمو این

 نوشتم شروع کردم روزانه آنم از دوستان هم بهها را م بار شما به ایخواندم. و ی شان  نام خانم نسترن، ی

ای دارید بنید؟ ایشان گفتند که کتاب مثنوی کریم زمان را بیرید و بخوانید و من گوش گفتید که چه توصیه 

 برکت عجیبی را وارد زندگ ام کرد.دادم به حرفشان و واقعاً ی  

قط گذاشتم روی  های دیر را گذاشتم کنار و هیچ راه دیری را نرفتم غیر از این راه، تمرکزم را فکه من راه و این 

نظرم قانون جبران بود که  ترینش هم بهام را سع کردم از جاهایی که بود جمع کنم و مهم این زمینه و هشیاری 

ر شروع کردم به این من قانون جبران را رعایت مدی تایم که هر ماه اضافه کردم و ی کردم و این هم  اش م

  همین بود آقای شهبازی.  گر بود، خیل خیل کمم کرد.واقعاً معجزه

  خیل زیبا!  آقای شهبازی:

  دهید، مصطف هم صحبت کند. خیل ممنونم، آقای شهبازی ببخشید اگر اجازه م  خانم نگار:

  کنم. خیل عال بود نگار خانم، ممنون، زحمت کشیدید.بله، بله، خواهش م  آقای شهبازی:

  پرس آقای شهبازی و آقای مصطف] [سلام و احوال 

  همسر شما خیل خردمند هستند، شما باید خیل خوشحال باشید.  آقای شهبازی:

:آقای مصطف   خوشحالم، از وجود و برکتش استفاده م کنم. خیل[خندۀ آقای مصطف]  

  .، بفرمایید [خندۀ آقای شهبازی] آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

:آقای مصطف  ه  شعر هست به اسم یُلاجازه بدهید. ست» اگر  «تَه  

  .بله، بفرمایید ،بله،  بله  آقای شهبازی:

 :آقای مصطف  

  ستاعملوا ما شئتمُ بی یبصرونَش تَهلُه
  ستتا تَکونٰا خالدین را کژ بفهم تَهلُه
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  48صفحه: 

  ستو انْفقُوا و و احسنُوا بی محسنینَش تَهلُه
لَیع هال لَمبا بی سهوفایی تَهُست ل  

   
  اند خَلق در آیات ما ست یلْحدونحق بفته

  ستکژ بفهم هر سه آیه، غٰافلونَت تَهلُه
   

  دل چو پر و دل چو دی و کار ردوا لَعادوا است 
  ستسازیِ ذهنت، تَهلُهگر بمان در سبب

   
  رحمت اندر رحمت است و خَمرِ مست، پست شو

ه گر فرومانُلستبه اسباب و دلایل، تَه  
   

باُح  ،لین نقطۀ تسلیم و مرکزفا  
  ستچون بردد چرخ پرگارت به جسم، آن تَهلُه

   
  جسم آفل مرکزت آری و بیند غَیر آن  

  ست رسم قَوادی بیفزایی، جزایت تَهلُه
   

  ن سعیدی و نداری پر و پر از کاغذ است
  ستوز سر کوه اوفتیدن، تَهلُهاز مناره، 

   
  فعل آتش، علم استاد، علم دیر نَبودت

  ستبی آب و فرهنگ، آلت خر تَهلُه  پس بِدان
 (شاعر: آقا مصطف)  

  شد. ببخشید آقای شهبازی، تمام 

بدهید. شعر    توضیح  ها را از اول یخیل زیبا! آقا مصطف حالا وقت داریم، لطف کنید این   آقای شهبازی:

 چیزها را در این گنجاندید، منتها خب مردم نم جالب است، خیل خیل فهمم شما چه  دانند این چیست. من م
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  49صفحه: 

 م آن گویید. م مختصری توضیح بدهید، نه ول قدر مختصر  شود از همان بیت اول شروع کنید برای هر بیت ی

  که باز هم فهمیده نشود. 

:آقای مصطف   داشتم م متن بله حتماً، من ی ر آن را خواستم حالا مخب دی خواستم آن را بخوانم، ول

 نم دهم. خوانم همین توضیحات را م  

 ر گنج حضور را داریم باید هر کاری  آقای شهبازی من اوایل که گنج حضور را گوش دادم فکر مکردم که ما دی

عا» ر یعننیم و دیکه دلمان خواهد ب م یعن ،«ُتمیا شلوُا ممگفتم هر کاری که م کنیم و خب  خواهیم را م

 اری رسید. خیلهایش به خراب  

 را م «تُمىلوُا ما شمعما «ا نم بینیم ول مولانا آورده که    بینیم که خدا بینا است. بینیم که خدا آگاه است، نم

 به رنجور م .«ُتمىلُوا ما شمعید برو گو«ا   ری نکات دارد،  هر کاری مس پیش و پسِ آیه ی ن ولب خواه

 م گوید خدا آگاه است، خدا م ن تا بشوی جزو بیند کارها را، و هر کاری که دل حضورت مخواهد آن کار را ب 

جلسه آمدید «رنجور»    فهمیم. یعن شما الآن سهها را ما کژ م جاودانگان، تا «تَکوناٰ خالدین» بشوی، ول ما این 

 مهم است سه جلسه، و فکر کنم من خودم هنوز کژ م خیل انگار که سه را گفتید، یعن تا آیه را  فهمم، یعن

  فهمم. روم جلو و کژ م ذهن م گفتید و من هنوز دارم شاید با من 

 و ما م آییم م است، این مرگ است، خواهد انجام ندهیم، این خگوییم که اگر این کاری که دلمان م ودکش

  بینیم که «و انْفَقُوا» دارد، «و احسنُوا» دارد. فایده است، «تهله» است ول نم این مرگِ بی

 وکاری  منی را دیدیم و غافل هستیم که ما اصلا این قسمتش  ما فقط  نیوکاری کنید.  انفاق کنید،  گوید که 

 نماحسان نم کنیم به دکنیم، ما اصلا ران و واقعاً آیات را می که الآن این آییم کژ م از دلایل همه  فهمیم و ی

گویند که خب  هایش کژفهم آیات قرآن است که ی دسته م شود همین خیل پا م   ور دارد بهور، آن جنگ این

 منظور این نیست! ما استناد م کنیم به آیه و باید بجنگیم. و اصلا  

گوییم و واقعاً  وفایی م گوییم، با بیگوییم «سلَّم اله علَی» یعن با ذهنمان م آییم مم   هاما خیل وقت   و

گوییم ما، این  گویم، ما ه م همین الآن خودم را م    گوییم.  اله علیَ»، فقط م َ وفادار نیستیم به این «سلَّم 

کنم، وفایی م بینم دارم بی خواهم ی شوم ول تهش م گویم که من با خدا م اش م «ما» خودم هستم. من همه 

 من نم یعن م از ذهنم بیرون. من هنوز در ذهنم هستم و مرپ و م «لَیع هال لَّمهای  آیم آیه گویم خب حالا «س

گردانم، انحراف در آن قرآن را برم کنم. و اینها ایجاد م لْجا قرآن به ما مدون» هستید، شما  گوید شما «یح
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  50صفحه: 

 دارید کژ م فهمید، کژ م روید و این باعث مرگ خودتان در ذهن م بی  شود، ی مرگ مرگ کاملا فایده، ی

  به ذهن بمیرید. گوید به ذهنتان بمیرید، نسبت که او م ارزش ندارد این مردن. درصورت  اثر، و هیچ کاملا بی

جوری که این چند وقت گفتید، مثل پر است، دل ما مثل دی است و کار ما هم «ردوا  همان و در ادامه دلِ ما  

 وا» است. ما ملعَاد متأسفانه م لحظه ببینیم و برگردیم، ول فقط باید ی رویم رویم در ذهن ول   افتیم  و گیر م

رود که خداوند دیم، دیر اصلا یادمان م گرمانیم و دنبال اسباب و دلایل م سازی ذهنمان م جا. در سبب آن

  رحمت اندر رحمت است و نباید در این دلایل بمانیم. 

افتم،  شود، یعن آن تایم که گیر م تر م) کوتاه timeحالا خدا را شر برای خودم که ه دارد تایمش (زمان:  

هر روز دارد بهتر م ه شود. خیل  

  آفرین!  آقای شهبازی:

:آقای مصطف  وا» هست ما موا لعَاٰددکه «ر متأسفانه هنوز هم این قسمت وقت ول ر نگاه  رویم و بعضها دی

 م کنیم به ذهن، نم مهمان آییم بیرون، آن «ننگرم» را یادمان م خانه است و  رود که باید نگاه نکنیم. این ی

  فقط آمده ی پیغام بدهد و ما باید این پیغام را بیریم.

  آفرین!  شهبازی: آقای

:آقای شهبازی، زمانم فکر کنم  آقای مصطف [خندۀ آقای مصطف]  

  ها را توضیح دادید؟  آقا شهبازی: عیب ندارد، بقیه را هم، همۀ بیت 

 :آقای مصطف   چشم، ی   ویم. در این ابیات آخر ما پرگار را داشتیم که ما مر را هم من بگفتیم  چند بیت دی

چرخانیم. تا  گذاریم روی جسم و آن را م گار را باید بذاریم در عدم، ول ما این نقطه را م که نقطۀ مرکزی پر

و ما تا وقت که ی    وقت که این نقطه روی جسم باشد و بردد «تهَلُه» است، خودکش است، خراباری است 

قَوادی است. ما این رسم قَوادی را زیاد   جسم آفل را بیاوریم مرکز و بذاریم آن جسم آفل مرکزِ ما را ببیند، این 

 م کنیم، اضافه م اندازیم که این بیاید در مرکز ما، این مرکز ما باشد. کنیم و این رسم را جا م  

کنیم از  کنیم، نه «سعید» هستیم، نه «پر» داریم، و هر کاری که م تا وقت که ما با مرکز جسم کارها را م   و

  ت، از پیشِ فضای یتایی افتادن و فاصله گرفتن است. «مناره» افتادن اس

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  51صفحه: 

:به   آقای مصطف را  علم  این  واقعاً  ما  وقت که  تا  نیاوردیم و  یاد    دست  را  آتش   ار کنیم، آن فعلباید چ که 

 نگرفتیم، نباید خودمان را امتحان کنیم که من آن بالا هستم! من مجا برای ما خطرناک  آن   توانم بپرم! هر افتادن

  است. 

دهم این است که فقط به گنج حضور بچسبید و  کنم به بقیه و خودم دارم خیل گوش م ای که م و حالا توصیه 

ها «تهَلُه»  دیر این کتاب و آن کتاب و حالا این را هم گوش بدهم، آن را گوش بدهم را بیندازید دور. همۀ این 

  ید هستید و نه استاد هستید و فقط همین گنج حضور را بیرید و ادامه بدهید.  است، چون الآن نه شما سع

 و خودم، این را به خودم دارم م که دارم ادامه م ر فعلادهم.  گویم که خدا را ش  

ها را بنویسید بفرستید، حالا اگر متن  آفرین! خیل خردمندانه. آفرین، آفرین! چه جزئیات! این   آقای شهبازی:

رام و ایندیها. ری هم دارید بفرستید در تل  

به همین رنجور و عجوزه، همین از دفتر ششم خواندیم، ی  خانم لادن کاشان از کانادا ی پیغام عال راجع 

 [کلمۀ های معنوی، در  ها را گذاشتیم در پیغام های خوب نوشتند، این جا و با نکته پیغام مبسوط ول بسیار به 

دانید «لادن کاشان»، خیل جالب بود، خیل زحمت کشیده  اشته شده، به اسم «کاشان» دیر م هم گذ  ناآشنا]

  بود. آن را هم من فکر کنم شما بخوانید. 

:آقای مصطف   زحمت م فقط جسارت م شما  ما  به چهره کشید،  این کنیم که  ریزیمشان  جوری م های مولانا 

گویید بپرید از ذهن بیرون و ما هنوز جدی نگرفتیم این را. یعن  به ما م همه  واقعاً ببخشید که شما این   .همبه

 دارید م شما ه است، این به مرگ ختم م گویید این خودکش دانم شود، من خودم هنوز جدی نگرفتم، نم 

  واقعاً. 

تر هستید و خیل  دانم تحصیلات بالا دارید، دک بین هستید آقای، حالا م نه، شما بسیار نکته   آقای شهبازی:

جا چیزهای ریز مهم  بین شما هم بسیار بسیار عال هست، ریزبین هستید. خب ایندرس خواندید، ول نکته 

 م ی شود، یعن دفعه م بینید از بالا م هست. چیزهای بزرگ را مردم م بینند و  افتیم، سرِ چیزهای کوچ

 اشتباهات ریز را، اشتباهات معنویم دانند ول   آدم اتفاق م لغزد. و به قول شما اگر  افتد، مریز در درونِ 

ی، از مناره نپر، یعن از پیش خداوند خودت را نینداز، جدا  گوید اگر پرِ کاغذی دار قول مولانا مبیفتد آن بالا، به 

  نشو اگر هنوز پرهای حضور نداری. 

دانم آن شعر را حفظ هستید یا نه از داستان کنیزک  قول شما دوباره، خیل خوب بود این شعر شما اگر، نمو به

 د، حفظ هستید؟  که مرو آتش را نداری، ب گوید اگر علم دی  
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  52صفحه: 

:کردم الآن.  آقای مصطف فعل آتش، قاط  

گوید که اگر «فعل  گوید که بخوانید. ول دارد م کند به شما م عیب ندارد، نگار الآن پیدا م   آقای شهبازی:

 آتش را نم چیزهایی م شما بالاخره ی فعل آتش یعن ،«آید مرکز ما و ما دچار شهوت آن دان شویمها م .

شود ول کنیزش بلد است این کار را، ول بازی با خر م مثل همین خاتون و کنیزک دیر که خاتون عاشق عشق 

 ساختن؟» تو  گیرد، از زبان مولااو بلد نیست. برای همین بعداً کنیزک به او ایراد م نا: «کار بی استاد خواه

 م؟ و به هلاکت مبدون استاد کار را انجام بده رسد همین خواه دانید. طور که م  

 درنتیجه م آتش را نم گوید: «فعل  قدرت سیاس منصب بالا، با ی با ی مثلا د». اگر بلد نیسترتو ب ،دان

بالا چار اقتصادی  دور شو،  بالا،   ،این   کن نمبرای  اداره که   توان م را  تو  این   ،غذا  اش کن هم  و  سوزاند. 

 م م سوزد هم دی سوزد اگر نم ار مکند. دانید آتش چ  

هم در  اگر م هم باید هشیاری داشته باش غذای خوشمزه بپری، «آب حاضر باید و فرهنگ نیز»، یعن خواه

  لد باش.  عمل در این جهان، آن کار را کرده باش، ب

  آب حاضر باید و فرهنگ نیز
  تا پزد آن دی سالم در اَزیز

  ) ١٣٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  جوش آمدن دی ازَیز: به
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گوید اگر مثلا ی کار مهم  جا غذا نیست البته، م درست بپزد. غذا پختن، در این  یعن آن غذا در جوشیدنْ

دستت دادند که دارای قدرت هست، در این جهان ی چیز مهم است، باید هم حاضر باش، هم حضور داشته  

را چجوری انجام م باش، هم دانشِ این باید داشته    دهند، فرهنگش راجهان را هم داشته باش که آن کار 

 سرنگون م ،نداشته باش .شوی. باش  

  [خندۀ آقای شهبازی] ها را؟ حالا نگار آورد آن چیزها را؟ آن بیت 

 :آقای مصطف   م این سه بیت را خیل نم اتفاقاً   خواستم حفظ کنم، ول از من سؤال م شود. خیل  دانستم 

  [خندۀ آقای مصطف]جالب شد!  

  . خندۀ آقای شهبازی][  آقای شهبازی:

:آقای مصطف    
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  53صفحه: 

آتش را نم د فعلرتو، ب دان  
  گردِ آتش با چنین دانش مرد 

  ) ١٣٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  نبَود تو را علم دی و آتش ارَ 
  از شرر نه دی مانَد، نه ابَا 

  ) ١٣٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  آب حاضر باید و فرهنگ نیز
سالم در اَزیزتا پ د آن دیز  

  ) ١٣٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  برد: دورباش 

  اَبا: آش

ازَیز: به جوش آمدن دی  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

. بسیار آری، «تا پزد آن دی سالم در ازیز»، اَزیز با الف یعن جوشش، جوشیدن، بله جوشیدن  آقای شهبازی: 

  [خندۀ آقای شهبازی] خب آقا مصطف، عال، عال! خردمندید دیر ماشاءاله، ماشاءاله.  

:ر وقتتان را گرفتیم.   آقای مصطفممنون، ببخشید دی خیل  

  و آقای مصطف]  [خداحافظ آقای شهبازی 
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  54صفحه: 

  شهر اصفهان با سخنان آقای شهبازی ها زرین و تیارا و یتا از زرین خانم   ‐١٢

  پرس آقای شهبازی و خانم زرین] سلام و احوال [

  خانم زرین: 

  دیدِ احمد بود کو آن ز پایان
  دید دوزخ را همینجا مو به مو 

  ) ١٣۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  دید عرش و کرس و جنّات را
  تا درید او پردۀ غَفْلات را 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گر هم  سلامت از ضرر خواه  
  چشم ز اول بند و پایان را نگر

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  ها، پردۀ پندارشدگهویتپردۀ غَفلاْت: پردۀ هم
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  بین رادحبذا دو چشم پایان
  که نگه دارند تن را از فَساد

  ) ١٣۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خوشا  حبذا:

  راد: حیم، فرزانه، جوانمرد 
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  مواردی که تکرار این ابیات شد، به من کم کرد: 

 م وارد جمع و منوقت و م شدم  تحری شده  من   با خودم زمزمه  ذهن خواهد شروع به حرف زدن کند، 

 کنم:م  

سلامت از ضرر  گر هم خواه  
  بند و پایان را نگر چشم ز اول

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  55صفحه: 

 خودنمایی نکنم.  آموزد که پایان را ببینم و حواسم را از روی خودم برندارم. با بالا آمدن من بیت به من م ذهن

. مردۀ  گویی نکنم. دیران را حبر و سن نکنمبا پندار کمال منصب تعلیم را در دست نگیرم. سخنران و زیاده 

  خود را رها نکنم. انَصتوا را رعایت کنم. بیشتر گوش باشم نه زبان.  

پی باعث کارافزایی برای خود و دیران نشوم. با ارتعاش درد، دیران را از ارتعاش زندگ  درهای پی با حرف زدن 

است را ببینم تا  ه شدهگشودها را گیج و گول نکنم. با خاموش و تسلیم «پایان» که همان فضای دور نکنم و آن 

  شود.ذهن نشوم که موجب جدایی من از مرکز عدم و زندگ م سازی و دام من دچار سبب 

خواهد قضاوت کند، مقاومت  ذهن م ها من محض برخورد با آن شوم، به رو م که وقت با افراد روبه مورد دیر این 

بینم و به هر  ها را از جنس زندگ م ، که آیا همۀ انسان شود، پایان را بنگرجا به من یادآوری م کند و در این

 کس که نگاه م تایی را در خود احساس مدیده و دچار ها را از جنس من کنم یا آن کنم، آیا وحدت و ی ذهن

  شوم؟ذهن م دویی من 

آید غرور بالا م   ها را دشمن و در من هیجانات خشم، رنجش، کینه،بینم و بعض ها را دوست خود مبعض آن 

 و راه جهنم و دوزخ را برای خود در پیش م گویم پایان را نگر، فضا را باز کن. گیرم. به خودم م  

 که خشم دارم، حسادت و غرورم بالا م ران دارم، بی مواردی مانند وقتضرورت با هر  آید، توقع و انتظار از دی

 راشوم، با منچیزی همانیده مبخواهم دی ها ایراد  ن را تخریب و تحقیر کنم و با فکرها و باورها از آن ذهن

ذهن دچار  سازی من کنم، به سببذهن عمل م شوم، با عقل منشوم، وقت منقبض م مراد م بیرم، وقت بی 

 اتفاقات و وضعیتم واکنش نشان م شوم، به  و فریب  دهم، به خودم م ها  تا دچار درد  نگر  را  پایان  گویم 

ذهن نشوی، فضا را باز کن و با صبر و تعهد به مرکز عدم لطف و عنایت زندگ را برای خود و دیران به من 

  ارمغان آور. 

  ممنون استاد، تمام شد. 

گویند مادر واقعاً! ببینید شما این عال! خانم زرین عال، عال! آفرین، آفرین، آفرین! این را م    آقای شهبازی:

  هایی زدید! آفرین، آفرین! شوند واقعاً. چه حرف هایتان خردمند م یتان یاد بدهید، دیر بچههاها را به بچهحرف 

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم زرین]

  پرس آقای شهبازی و خانم تیارا][سلام و احوال 

  خانم تیارا: 
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  56صفحه: 

  طفل ره را فکرتِ مردان کجاست؟  
  کو خیالِ او و کو تحقیق راست؟ 

  ) ١٢٨٧دفتر پنجم، بیت  (مولوی، مثنوی،

این  راه فکر انسان های من جا انسان «طفل» در   هستند. طفل انسان  ذهن  را ندارد. ی های به حضور رسیده 

زنده شده   راستین است.  مثل مولانا که به زندگ است، دیدی دارد که دید حقیق  

های ذهن نباید امرِ بیدار شو را زیر پا بذاریم. هر  بیند، بنابراین ما با تحری من ذهن خیال خودش را م من 

  زند، اهمیت ندهیم. ای که هر کس به ما مطعنه 

اند. وقت طفل باق بمان،  اند، هیچ زحمت نکشیدههیچ تحقیق نکردههای بزرگ را ندارند و ها فکر انسان طفل 

های ذهن سمت من مان. هر کس برای خودش تجسم داشته باشد و تصویر ذهن، بهذهن هم باق م من 

 رود. م  

  استاد تمام شد. 

  عال تیارا خانم! عال، آفرین!  آقای شهبازی:

  اش از زحمات شما است. ممنون استاد، همه  خانم تیارا:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم تیارا] 

  پرس آقای شهبازی و خانم یتا] [سلام و احوال 

  خواهم ی غزل بخوانم. استاد م  خانم یتا:  

  تَدبیر کند بنده و تَقدیر نداند  
  تَدبیر به تَقدیرِ خداوند نماند 

   
  ند بنده چو بیندیشد، پیداست چه بی
  حیلَت بند، لی خدایی نتواند

   
  گام دو چنان آید کاو راست نهادست
  وانگاه که داند که کجاهاش کشاند؟
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  57صفحه: 

   
  استیزه من، مملتِ عشق طلب کن 
  کاین مملتت از مل المْۇت رهاند 

   
  باری تو بهل کام خود و نور خرد گیر
  کاین کام تو را زود به ناکام رساند 

   
  مجو هیچ شاری اشاری شه باش و 

  کاشار تو را باز اجل بازستاند 
   

  چون باز شه رو به سوی طبله بازش 
  کان طبله تو را نوش دهد طبل نخواند 

   
  از شاه وفادارتر امروز کس نیست 
  خر جانب او ران که تو را هیچ نراند 

   
  اند همه خلق یقین دان زندان مرگ 

  محبوس تو را از تک زندان نرهاند 
   

  دان که در این کوی رضا بانگ سان چیست؟ 
  تا هر که مخنث بود آنَش برماند 

   
  حاشا ز سواری که بود عاشق این راه
  که بانگ س کوی دلش را بطپاند 

  ) ۶۵٢ (مولوی، دیوان شمس، غزل 

ت، ی بار دیر بخوانید. مصرع دوم آن،  خیل زیبا! آن بیت ی به مانده به آخر «مخنث» داش  آقای شهبازی:

  «آنَش» هست، «آتش» نیست. ی بار دیر بخوانید. 
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  58صفحه: 

  چشم استاد.  خانم یتا: 

  دان که در این کوی رضا بانگ سان چیست؟ 
  تا هر که مخنث بود آنَش برماند 

   
  حاشا ز سواری که بود عاشق این راه
  که بانگ س کوی دلش را بطپاند 

  ) ۶۵٢ غزل (مولوی، دیوان شمس، 

  آری، در آن بیت اول، مصرع دوم «آتش» نیست، «آنَش» است. «آنَش» برماندَ.  آقای شهبازی:

  بله استاد.  خانم یتا: 

  ی بار بخوانید، «آن» بخوانید.  آقای شهبازی:

  چشم.  خانم یتا: 

  دان که در این کوی رضا بانگ سان چیست؟ 
  تا هر که مخنث بود آنَش برماند 

  ) ۶۵٢ (مولوی، دیوان شمس، غزل 

  آفرین، درست شد الآن. خیل زیباست!  آقای شهبازی:

 م که در گوید که در این ما در کوی رضا هستیم. م انهستند، برای چه عوعو  واقع من گوید بانگ س ذهن

 در این راه نماندَ. مکنند؟برای اینم که «مخنث» است، او را رم بدهند، یعن ن که آن کس  مثل س های ذهن

  کنند تا هر که ترسو است، «مخنث» است، او را بترسانند. آری بیت آخر هم بخوانید.عو م عو 

  چشم استاد.  خانم یتا: 

  حاشا ز سواری که بود عاشق این راه
  که بانگ س کوی دلش را بطپاند 

  ) ۶۵٢ (مولوی، دیوان شمس، غزل 

یعن دور باشد از سان که عاشق این راه باشد، مثل شما که    «بانگ س کوی دلش را بطپاند»  آقای شهبازی:

تاپ وادار کند، بطپاند، یعن ما از بانگ  های ذهن دلش را بترساند، به تاپ عاشق این راه هستید که بانگ من 
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  59صفحه: 

را    های ذهن ماترسیم. اگر من خواهند کار ما را خنث کنند، اثر بد روی ما بذارند، نم های ذهن که م من 

 ترسیم. ما همین بترسانند، ما نم دهیم. طوری به راهمان ادامه م  

[خندۀ  کنید یتا خانم، غزل مشل است این.  های خیل مشل انتخاب م خیل زیبا، آفرین! شما آخر غزل 

  آفرین! عال بود، عال!  آقای شهبازی]

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم یتا] 
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  60صفحه: 

  ن با سخنان آقای شهبازی  خانم یلدا از تهرا  ‐١٣

  پرس خانم یلدا و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

آید. در کنار  من ی فرصت را از دست دادم و هر روز چندین بار موج از پشیمان به سراغ من م   خانم یلدا:

اتفاق، ی مجموعۀ هفت  این مود (به من کم م   سرهمبیت پشتگرفتن پیغام  از  ) پشیمانmood  کند که 

  گذارم. جا به اشتراک م بیرون بپرم. این مجموعه را در این

  خود کرده شمر آن را، چه خیزد از آن سودا؟ 
  اندر پی صد چون آن صد دام دگر باشد 

   
آن چاره همآمد کردم، آن مات نم  

  را آخر چه اثر باشد؟ آن چارۀ لنگت
  ) ۶٣٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

که چرا آن کار را نکردی، داری با سبب این دو بیت م گوید الآن پشیمان هست فکر م هر سازی ذهن .کن

خیزد؟ و اگر آن کار  کردی، از آن پندار چه چیزی برم ذهن فریب است. فرض کن آن کار را هم مای با من چاره 

 کررا م جلو م ر ذهنروی. چارۀ لنگت با مندی، صدتا دام دنبالش بود، چون با س آخر چه اثری م تواند ذهن

 گوید همۀ مسائلت را این منداشته باشد؟ این دو بیت به من م ذهن ات ایجاد م کردی و هر  کند. هر کاری م

 که با سر منانتخابی م نداشت، مادام فکر وکردی هم فرق ذهن   عمل م اشتباه م و به خودت و  کن کن

 ران آسیب مدی .زن  

  این باید و آن باید، از شرکِ خف زاید 
  آزاد بود بنده زین وسوسه چون سوسن 

   
  آن باید کو آرد، او جمله گهر بارد 

  ها دارد آن ساق شیرین فنیارب که چه
  ) ١٨٨٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  دادن به خدا شرک: شری قرار 

  خَف: پنهان 
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  61صفحه: 

جوری شد بد است، اگر  کند هر لحظه بویم این درست است، آن غلط است. اینسازی ذهن ایجاب م سبب

گوید آدم آزاد این  شد خوب بود. این انتخاب اشتباه بود، آن انتخاب درست است. این دو بیت م جوری م آن

کند و این شرک خف یعن پنهان است، این  ذهن درست م ید و آن باید» را من باید و نبایدها را ندارد. «این با

  هر لحظه امتحان کردن خدا و قضا است. 

سرهم در ذهن آزاد باشد. این دو بیت اختیار پشتبندۀ آزاد و فضاگشا باید از این وسوسه یعن فکرهای بی

 م هم با هزاران باید و نبایدی که از سبب  زند توگوید مثل سوسن که صد زبان دارد، اما حرف نم آید سازی م

  .باش باید ساکت و راض  

دان  بارد که نم کند. آن فضا هزاران برکت م خواهد، صنع خدا ایجاب م جوری بشود که زندگ م باید آن 

م بیت  دو  این  این چیست. پس  باید  م گوید  آن طوری  م شد،  زندگطوری  ببین  رها کن.  را  لحظه  شد  این   

 خواهد چطوری بشود و باید همان مو بیطوری بشود که او م دردی همین است. یارب  خواهد. تنها راه آبادان

  فن چه چیزهایی دارد. پس بذار او م بدهد.آن ساق شیرین 

  کاری نداریم ای پدر، جز خدمتِ ساق خود
  ای ساق افزون ده قدح، تا وارهیم از نی و بد 

  ) ۵٣٧ی، دیوان شمس، غزل  (مولو

آید و اثری هم ندارد، تازه شرک هم هست پس خدایا، شرابی به من سازی م حالا که باید و نباید ذهن از سبب

ام که تو از  بده که از این خوب و بد ذهن رها بشوم. من هیچ کاری جز خدمت به ساق خودم ندارم. من آمده 

و  عشق  و  خرد  و   عمل کن و  فکر  من  این  طریق  جز  ندارم  من کاری  بشود.  جاری  طریق من  از  تو  که  برکات 

لحظه مرکزم عدم باشد. شراب تو بیاید و من را از مقاومت و قضاوت آزاد کند و بعد قلم در دست تو بهلحظه

  باشم.  

  دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری 
نویسد زی نویسد باز فردا ری که امشب م  

   
  آن قلم گفتن به عقل خویش تحسین  نیارد

  نداند آن قلم کردن به طبع خویش انکاری 
  ) ٢۵٣٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  62صفحه: 

 م این دو بیت عجیب به من کم گوید طبع منکند. م  کل وجودش انکار زندگ ذاتش، ماهیتش، اصلا ،ذهن

کند و در مقابل اتفاق بیفتد قضاوت م   فکان» است. هر لحظه هر است، انکار «اَلَست» است، انکار «قضا و کن 

 آن مقاومت م نکن، نگو چه خوب شد که  گوید با عقل من کند. این دو بیت م ر ذهنتحسین نکن، ش ذهن

شد. تو که با شراب خدایی طوری نباید م ذهن انکار هم نکن، نگو چه بد شد، ایناین اتفاق افتاد. با طبع من 

 شوی و از خوب و  مست م بد رها م در دست خداست. هرچه م ر دلت مثل قلمخواهد بنویسد،  شوی دی

 نم فرق.هم نکن کند. تو از احوال این دنیا باید خفته بشوی و تحسین و انکار ذهن  

  خفُته از احوالِ دنیا روز و شب 
  چون قلم در پنجۀ تَقلیبِ رب 

  ) ٣٩٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  گردانیدن، واژگونه کردن برتَقلیب: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 بیت آخر هم م دهد مهم نیست. روز و شب، هر لحظه، چه چیزی که ذهن نشان  گوید ببین ذهن هرچه نشان م

 تو باید از احوال دنیا خفته بشوی. مثل قلم در دست برگردان  م دهد خوب است، چه بد است، در هر حالت

  سازی ذهن هم تحسین و انکار نکن، موافقت و مخالفت نکن. نو و با سبب ها را نشزندگ باش، صدای وضعیت 

  مرس آقای شهبازی از وقت که به من دادید.  

  خیل زیبا، عال، عال!   آقای شهبازی:

  ممنون، مرس.  خانم یلدا: 

  حالا ی باید و نباید هم ما به شما بوییم. بوییم؟  آقای شهبازی:

  کنم. ش م بفرمایید، خواه  خانم یلدا: 

های شما خیل زیبا است. حیف است که شما هر هفته باید بیایید ی پیغام بدهید. این پیغام   آقای شهبازی:

  پیغام ندهید. همین پنج دقیقه عال است. خیل زیبا بود پیغامتان، آفرین! 

  چشم حتماً.   خانم یلدا: 

  [خداحافظ خانم یلدا و آقای شهبازی] 
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  63صفحه: 

  آباد با سخنان آقای شهبازی فرخنده از نجف  خانم   ‐١۴

  پرس آقای شهبازی و خانم فرخنده] [سلام و احوال 

کنم پایین آمدن  ترین تغییر و تحول که از خواندن و تکرار ابیات مولانا در خودم حس م بزرگ   خانم فرخنده:

 ذهن جای تر اتصال و تکرار افکار من سرعت چرخش موتور ذهنم و کم شدن سروصدا در آن است و از همه مهم 

  اند.خودشان را به اتصال و پیوند ابیات مولانا در من داده

 ایجاد م کند که درواقع  شما استاد عزیز فرمودید که خواندن ابیات مولانا به مرور زمان در ما چینش یا طرح

تان به ی از این مواردی که  د. با اجازه دهنرو شدن با هر اتفاق و هر چالش به ما مدیریت بحران مدر روبه 

 کنم. برای خودم در طرح این ابیات پیش آمده اشاره م  

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

وضوح من را دروغگو خطاب کرد و همان لحظه بیت رو شد و به  که فردی با عصبانیت با من روبه   خانم فرخنده:

  زیبای: 

  خانه این تنَ ای جوان هست مهمان
   ضیفِ نو آید دوان هر صباح

  ) ٣۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ضیف: مهمان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  در من تداع شد و بلافاصله بعد از آن بیت زیبای: 

  چه چونه بد عدم را؟ چه نشان نه قدَم را؟ 
  نگر اولین قدََم را که تو بس نکو نهادی

  ) ٢٨۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  دیرینگ، قدیم (مقابل حدوث)قدمَ: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

فَکان» قرار گرفته و در این  های خارپشت «قضا و کن ام بین دندانذهن متوجه شدم که در این لحظه دم مار من 

 کند این است که در جایی که هستم ساکن و بیلحظه تنها چیزی که م تواند به من کم  حرکت باشم، یعن

ا پذیرش اتفاق این لحظه بدون قضاوت، بدون ستیزه و مقاومت و ترس، خشم یا رنجش که به ذهن نروم، باین

زدگ در عجله پرهیز کنم. چون رفتن من به هر کدام از این رفتارها، کل وجود من را پر از  از هرگونه شتاب 
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  64صفحه: 

 اف ممانند خون در من از دست  کرد و به سوراخ و در من ایجاد ش انرژی زندۀ زندگ راحت رفت. پس با  م

شده خواهان همنشین با زندگ شدم. «بر خارپشتِ هر بلا خود را مزن تو هم،  صبر یعن توکل به فضای گشوده

  هلا!» 

  [تماس قطع شد.]

  قطع شد. قطع شد، حیف شد.  آقای شهبازی:
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  65صفحه: 

  آقای پویا از آلمان با سخنان آقای شهبازی   ‐١۵

  پرس آقای شهبازی و آقای پویا] [سلام و احوال 

  آقای پویا: 

  خود ندارم هیچ، بِه سازد مرا  
  که زِ وهم دارم است این صد عنا  

  ) ٢٣٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 م که ما در زندگ نا و رنجداشاین صد ع» هیچ کشیم از توهم چیز نیستیم.  تن» است. ما در این جهان مال

کشیم بین کشورها این قرارداد است  که مرزی م خریم این ی قرارداد است میان دو نفر. اینای م که خانه این

 نم دارای چیزی و نعمت ما در این کرۀ زمین همه برابریم و کس از نظر زندگ بین دو ملت، ول باشد. کس

 دارای ی دارم» است که تواند باشد. همه زمین و محدودۀ جغرافیایی نم» است. این وهم چیز متعلق به زندگ

 است که  هایمان و اندوخته توانیم خودمان، خودمان را با داشته ما داریم و م هایمان بهبود دهیم. این تنها زندگ

 بخشد.  دارد و م  

  خانه این تن ای جوان  هست مهمان
ض یفِ نو آید دوان  هر صباح  

  ) ٣۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  هین مو کاین مانْد اندر گردنم   
  که هم اکنون باز پرد در عدم   

  ) ٣۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ش   هرچه آید از جهانِ غیَبو  
  ست، او را دار خَوش  در دلت ضیف

  ) ٣۶۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ای است برای رسیدن پیام از طرف زندگ به ما.  خانه خانه است، وجود ما در این جهان مهمانن مهمان این ت

 هم در مقیاس ماکرو (بزرگ) به ما دائماً پیام م (کوچ) روهم در مقیاس می دهد.زندگ  
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  66صفحه: 

  ور نه خلْعت را برد او بازپس   
  کس  هیچکه نیابیدم به خانه 

  ) ١۶۴۴مثنوی، دفتر ششم، بیت (مولوی، 

شود ی پیام  ای از جهان آغاز م که جنگ در نقطه تا خلعت، هدیه یا پیام را نبرده باید پیام را گرفت. این

است در سطح ماکرو (بزرگ). ی پیام برای من دارد و من باید این را به خودم برگردانم و ببینم پیامش برای  

  من در سطح میرو چیست؟ 

  اند   رنجورِ دِق و بیچاره خلق،
دیو، سیل داعاند  بارهوز خ  

  ) ١٣٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سیل» پیامش این است که همۀ ما در هر سطح چه؟ پسوند «باره» بدین معناست  باره» هستیم. سیل باره یعن

روزمره  از   جزئ دارد. گویی که  وجود  زیاد  بسیار  شخص  در  صفت  آن  هکه  زندگ اش  روش   یعن اش ست، 

  زدن و سیل خوردن است.   مان در این دنیا سیل باره بدین معناست که ما روش زندگاست. پس سیل شده

انسان ترین سیل ساده ما  است که  این   بارگ را جسم م آن ها  از  تعیین  بینیم.  را  منظور  ناظر جنس  جایی که 

 ها روبه هایی که با آن نس انسان کند، ما هم همواره در حال تعیین کردن ج م ها را به  شویم هستیم. ما آن رو م

 در انسان جسم تقلیل م دهیم. یعن ها تنها دانش ذهن ای که برای ما دارند،  شان، طرز حرف زدنشان، سود مال

  بینیم.  کنند، م که انتظارات ما را برآورده م دهند و یا این ای که به ما م شادی 

توان  ها را مقایسه کن. اگر از نظر ذهن از تو کمتر باشند، م توان آن  را به جسم تقلیل دادی، م وقت انسان 

  ها را تخریب کن، کوچ کن، اندازه بیری و حت از بین ببری و حذفشان کن از این جهان. آسان آن به

 کشسیل ی  مل امنیت  شورای  رئیس  جای  بذارند  هم  من  اگر   یعن و  باره  ندارم  حزم  و  خرد  وری، چون 

 ام، من هم به باره سیل کلیدی را فشار م راحت را آغاز م کنم.دهم و جنگ  

گویی، با برانگیختن  بینم و یا به طرف مقابلم با درشت تر انسان را جسم م که اکنون من در مقیاس کوچ   همین 

 م حسادت، با ایجاد ترس سیل م چ زنم، یعنزنم، یعن درد م  ارتعاش مخرب تولید م کنم،  دهم، یعن

 باره پس من سیل ر است، مملؤ است از  ام و باید روی خودم تمرکز کنم و بهبود بدهم خودم را. سیلپ باره یعن

 سیل ای که خودش نم ما آگاه است.  داند و خبر ندارد و فقط «طبیب ستّارخو» از عمق سیل بارگ  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۲-۱شمار

  67صفحه: 

  یم به راست مصطف فرمود: گر گو
  شرح آن دشمن که در جانِ شماست 

  ) ١٩١١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  های پردلان هم بردرد  زهَره
  نه رود ره، نه غم کاری خَورد 

  ) ١٩١٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ترکد.  ترینتان هم م و شجاع های پردلان  تان آگاه کنم، زَهره بارگ است که اگر شما را از عمق سیل پیامبر فرموده 

 تغییر کنم، م ر شدم، از جنگ جلوگیری کنم و در مقیاس  پس من اگر در مقیاس کوچسرلش توانم وقت

  باره نباشم.  تر هم دیر سیل بزرگ

  اند   خلق، رنجورِ دِق و بیچاره
دیو، سیل داعاند  بارهوز خ  

  ) ١٣٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

قدر برای خود تخریب را  که ما آنکم گرفت و با آتش بازی کرد. این و»، فریب و حیلۀ دیو را نباید دست «خداع دی

شود. چرا با ی  بارگ است که با ی کلی موش شلی م ایم، این خداع دیو است و نهایت سیل آسان کرده 

 صلح ایجاد نم اختراع نکردهکلی اگر جایی تشنج ایجاد شد،    است که باشود؟ چرا انسان دستگاه کلی ی

  سیل کم و رحمت و فضاگشایی جاری شود؟  

  ای آبِ زندگان، ما را ربود سیلَت
  اکنون حلال بادت، بشن سبویِ ما را

  ) ١٩٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

های اعتباری  طور کاملا مجان بدون دردسرهای کارت کنم بهحضور با ی کلی مجان، تکرار م   ) گنج appاَپ (

گذارد. آب زندگان  کننده را در اختیار ما م ساز و متحول ای از آموزش ناب و انسان و غیره با ی کلی دریچه 

ات. تنها کاف است  تواند بیاید در زندگ ل م کند. تنها با ی کلی سیمان جاری م صورت سیل در زندگ را به 

  .همراه مناسب تهیه کن گوش ی یعن ،نسبویت را بش  
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  68صفحه: 

فهمیم.  دهد را هم عوض م وسیلۀ شروع جنگ در جایی به ما م ما مثل رنجور همین پیام سادۀ زندگ را که به

 بودنمان و تنها باید روی خود تمرکز کنیم از طپیام سیل بارگشود، ما همین را هم  رق مختلف به ما داده م

 م عوض کنیم.  فهمیم و روی خود کار نم  

ام این است که تمرکز را  خورم و خواهم خورد در زندگ ترین کار و بیشترین جایی که من ضربه خورده و مسخت

 دارم. از روی خود برم  

  در چه کاری تو و، بهر چِت خرند؟   
و، تو را با چه خورند؟   تو چه مرغ  

  ) ١٢۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بزرگ،  پسر، نه بابابزرگ، نه مامان دختر، نه دوست تو در چه کاری؟ تو! نه خواهر، نه پدر، نه مادر، نه دوست

 ؟ ل؟ بلبل هست؟ طاووس هستهست ؟ هد تویِ بیننده در چه کاری؟ تو چه مرغهست ؟ تو و  لهد هست

  ا تو.  تنه

  کلید، این در گشادن راه نیست   بی
  طلب، نان سنتِّ اَله نیست  بی

  ) ٢٣٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  خیل زیبا! آفرین، عال، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای پویا] 

  �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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  69صفحه: 

  از کانادا با سخنان آقای شهبازی   سعیده خانم   ‐١۶

  پرس خانم سعیده و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

شنبه شب ی اتفاق افتاد که ی نفر به ی که من شاید در دنیا از همه بیشتر  آقای شهبازی ی  خانم سعیده:

 در دل من افتاد آن شب. و من نم آتش کرد، و ی توهین نم از  دانستم هر حقبولش دارم یبخواهم ب رکت

به یا نه،  اما  روی ذهن است  ماند،  روزها  این  تمام  این آتش در دل من   نکردم. ول  خاطر همین هیچ حرکت

  خوشحالم چون حداقل ی چیزی را در این چند روز فهمیدم. 

با بغض] به   فهمیدم  [صحبت  احمقم!  چقدر گیجم،  و گولم،  و کر  من سعیده چقدر کور  این که  آقای  که  خاطر 

  شهبازی معجزۀ گنج حضور را ندیده بودم. ندیده بودم، نفهمیدم که بیست و سه سال پخش برنامۀ زنده یعن

قدر به این دانش نیاز داریم. قدر  آورِ این زمان هستید که ما این چه! یعن معجزه. نفهمیدم که شما همان پیام 

ل پیش با شما آشنا شدم، ول ذهنم گفت اول خانواده،  شما را خود من سعیده نفهمیدم، کور و کر بودم. سه سا 

  خانه، پول، کار، بعد آقای شهبازی.  

رفتیم روضه بچه که بودم م امام حسین آمده و اینهای عاشورا، بعد م ها، روی  شنیدم که چه بلایی سر مثلا

 و صفای دلم گریه م همان بچ ن بودم پا به پای این امام  گفتم خدایا ای کاش من آن زماکردم، به خدا م

 م کردم. الآن در بیست و پنج ششجنگیدم، خدمتش را م  با شما آشنا شدم نفهمیدم که شما همان سال

 ندیدمتان، نفهمیدم، متوجه نشدم.بودید که من آرزو م نم. ولکردم خدمتش را ب  

 سال، فقط ی دوازده ماه،    آقای شهبازی ی ٣۶۵سال، یعن   نفر کار کرد! حالا  روز، نم برای ی فتشود م

مفت کار کرد که هیچ، تازه پول هم از جیبت بذاری، تازه هزار و ی غُرولُند و حرف و توهین هم بشنوی از  

  شود ادامه داد. این چه عشق بوده در دل شما؟!  ها، نم آن

کردن یاد دادید،    من شما را دوست دارم چون شما به من چیز یاد دادید، به من زندگ   حبت با بغض و گریه][ص

یا باق این بیننده چه که الآن دارم مدیون شما و آموزش چون هر آن  ها را  های شما هستم. ول شما چرا من 

دلتان به ما دارید؟! حقا که صفات  دوست دارید؟ ما که چیزی به شما ندادیم جز زحمت! شما چه عشق در  

  خدا را خوب به نمایش گذاشتید، حقا که واقعاً الوی خوبی هستید! 

  کنم.  خواهش م  آقای شهبازی:

دلیل عشق بدهد،  جوری بی جوری باشه، چه دهید ی آدم، ی آدم باید چه به ما دارید نشان م   خانم سعیده:

گویید بابا عه پیشرفت و خوشبخت هر کدام ما را دیدید، اصلا م دلیل دوست داشته باشد، هر دفجوری بی چه 
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دست آوردید، ول ما  ها را به کنید انگار خود شما تمام این هایتان بویید، چنان عشق م زنگ بزنید از پیشرفت 

بعد  برای شما چه داشتیم جز زحمت؟ شما بیست و سه سال، بیشتر، شبانه روزتان را گذاشتید پای این کار،  

  های شما. اش را درست کرد با آموزش جوری زندگ جوری. این ی مثل سعیده پیدا شد این

  آفرین.  آقای شهبازی:

کنند. شما نه تنها زندگ ما را  های شما استفاده م مثل هزاران نفر دیر که دارند از این آموزش  خانم سعیده:

خانواده   زندگ همارانمان،بله  دوستانمان،  تحتهمشهری   هایمان،  هم  را  هر  هایمان  ما  دادید.  قرار  تأثیر 

 بینیم که تلفن کداممان م بشوم، بوق بزنم جای این گوید: «آقا من رفتم بیرون بهها را! م که در خیابان عصبان

  ی نفر دیر را هم عصبان کنم، عشق دادم به آن شخص.» 

  آفرین.  آقای شهبازی:

اش را شما  ها همه ه رفته در دل آن شخص، رفته در دل هزار نفر دیر. اینخب این عشق شما بود خانم سعیده: 

کردید آقای شهبازی. ول من سعیدۀ کورِ کرِ احمق نفهمیدم که خدا چه را در کاسۀ ما قرار داده، شما ببخشید  

  بابا! شما ما را ببخشید.  

  اختیار دارید، اختیار دارید.  آقای شهبازی:

  شاءاله از این به بعد بدانم. من خیل ناراحتم که قدر شما را ندانستم. ان  [صحبت با بغض و گریه]   خانم سعیده: 

  خواهش م کنم.   آقای شهبازی:

    خانم سعیده:

و کندلطفِ شَه، جان را جنایتج     
  ز آنکه شَه هر زشت را نیو کند 

  ) ٣٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که نی ن زشتم ،وهایِ ما  ر  
  زشت آید پیشِ آن زیبایِ ما 

  ) ٣٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خدمتِ خود را سزا پنداشت  
رم از آن افراشتوای جتو ل  

  ) ٣٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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  چون تو را ذکر و دعا دستور شد  
  ز آن دعا کردن دلت مغرور شد 

  ) ٣٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  سخن دیدی تو خود را با خدا هم
  ای بسا کو زین گمان افتد جدا 

  ) ٣۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  گرچه با تو، شه نشیند بر زمین  
  خویشتن بشناس و، نیوتر نشین 

  ) ٣۴١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

چیز نگفتید، زلال هستید، قضاوت در شما  ما را دیدید هیچ  هایچیز به روی ما نیاوردید، بدی از بس که هیچ 

  نیست که! 

  اختیار دارید.  آقای شهبازی:

  دهیم. برای همین ما بدترینمان را پیش شما، جلوی شما انجام م  خانم سعیده:

وقت  قدر عشق دادید آنمن خودم بدترین ناسپاس را در حق شما کردم، شمایی که جلوی چشم من به من این

سال    و سه  حت، فقط گفتید آقا روی خودتان کار کنید، «تمام حرفتان در کل این بیست و چهار سال، بیست

ترین کار است، نه پول بابتش دادین، نه قرار است  همین بوده، فقط روی خودتان کار کنید.» ما هم دیدیم مفت

 حساب بشود، گفتیم باشد باشد. دل خودمان را خوش کردیم گفتیم م ر از  رویم روی خودمان کار مکنیم، تش

چیز از ما در بیست و  همان کار را هم درست انجام ندادیم! شما هیچ  [صحبت با بغض و گریه]آقای شهبازی.  

  سه سال نخواستید، ول ما همان هم درست انجام ندادیم، شما ما را ببخشید بابا.  

آید  ذهن ما م نظر من قدر که به دهید. این کار این انجام م   اختیار دارید. سعیده خانم شما دارید  آقای شهبازی: 

ام شما جوان هستید باید با خودتان مهربان باشید، آسان بیرید. و شما مثال  آسان نیست. هزار دفعه من گفته 

آن چندتا شعر را که م جوری  ها را حفظ هستید، بخوانید که آن پیغام چه خوانید، من مطمئنم که شما آن عمل

 یفِ نو آید» مض آید: «هر صباح  

  هست...  خانم سعیده:

  آفرین، بخوانید.   آقای شهبازی:
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    خانم سعیده:

     هست مهمانخانه این تن ای جوان
  هر صباح ضیفِ نو آید دوان  

  ) ٣۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

    هین مو کین ماندْ اندر گردنم
     که هم اکنون باز پرد در عدم

  ) ٣۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

شهرچه آید از جهانِ غَیبو     
  در دلت ضیفست، او را دار خَوش  

  ) ٣۶۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  علاوه «لی حاضر باش»، آن را هم بخوانید. این سه بیت، به آقای شهبازی:

    خانم سعیده:

حاضر باش در خود، ای فت لی     
  تا به خانه او بیابد مر تو را  

  ) ١۶۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

     ور نه خلْعت را برد او بازپس
  کس  هیچکه نیابیدم به خانه 

  ) ١۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

. آن شعر ی مقدارش عربی هم دارد  آفرین! و در ضمن خداوند در هر لحظه در کار جدیدی است  آقای شهبازی:

 «...باحَاص لر نه؟ «کبلدید دی  

  بله.  خانم سعیده:

  کل اَصباح لَنٰا شَانٌ جدید 
  کل شَء عن مرادی لایحید 

  ) ١۶۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 شود«در هر بامداد کاری تازه داریم، و هیچ کاری از حیطۀ مشیت من خارج نم «.  

گوید «دل ما مثل پر کاه است، دل  «لایحید»، آفرین. در ضمن این هم بلدید از دوتا حدیث که م  آقای شهبازی: 

  ما مثل؟ 

  دی جوشان است. خانم سعیده:

  دی جوشان است.» درست است؟ این دو بیت هم بلدید؟  آقای شهبازی:

  ست.اسیر صرصری ست، در بیابان گوید دل ما مثال پری آن که م  خانم سعیده:

 )  

  ست همچون پریدل آمد که در حدیث 
  ست در بیابان اسیرِ صرصری
  ) ١۶۴١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  صرصر: باد سرد و سخت، باد تند 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

(  

  ست»، آهان. آفرین. «اسیرِ صرصری  آقای شهبازی:

  کامل حفظ نیستم، ببخشید.  خانم سعیده:

آید بالا و زندگ با هر لحظه  جوشد از آن زیر ناخالص ما م دانید م قدر که م عیب ندارد. همین   آقای شهبازی:

 فرستدکه پیغام به ما م   ما در خودمان حاضر هستیم، م چون در این بینیم. شما م دانید که دلتان را زندگ

آورد به فضای یتایی تا چیزهایی را به شما نشان بدهد. و وقت  برد ذهن م ست ه م لحظه در کار جدیدی 

 نشان م نشان م یرید! یاد  دهد شما باید فضا را بادهد، و در ضمن آن دو بیت هم بلدید، که وقتز کنید یاد ب

  بیرید.  

 شما م هنوز سعیده م چه؟ یعن افتاد و آتش گرفتید، یعن اتفاق خشم بیاید،  گویید ی تواند به هیجانِ مثلا

رنجش بیاید آتش بیرد، یعن هنوز در شما ناخالص وجود دارد. شما باید خوشحال باشید، خدا را شر کنید  

  که این اتفاق افتاد.  

افتند، اتفاقات برای بیدار شدن ما و  دانید «اتفاقات برای خوشبخت کردن و بدبخت کردن ما نم این هم م و  

صورت  ها به آید، پیغام لحظه م بههایی که لحظه دانید با پیغام افتند.» ول بیداری همیشه م ذهن م رهایی از من 
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 م به اتفاق  متأسفانه  اتفاقات  و  بی آید،  «بیممرادی  صورت  قلاووزِ»؟  آید.  آقای شهبازی] مرادی شد    [خندۀ 

  بخوانید. 

  بهشت.  خانم سعیده:

  مرادی شد قَلاووزِ بهشت بی
  سرشت حفَّتِ الْجنَّة شنو ای خوش
  ) ۴۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  روِ لشر  آهنگ، پیشقَلاووز: پیش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  های»؟  مرادی ». و «عاشقان از بی سرشت«ای خوش  آقای شهبازی:

  خانم سعیده: 

  خویش   هایِمرادیبی از عاشقان
  خویش  مولایِ از گشتند خبر با

  ) ۴۴۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

«گشتند از مولای خویش». پس شما که عاشق هستید پیغام را گرفتید باید فضا را باز کنید یاد    آقای شهبازی:

ار کنید. یاد بیرید، فضا را باز کنید، خودتان را عوض کنید، خودتان را عوض کنید.  بیرید، و روی خودتان ک 

  شما هنوز بیست و شش هفت سالتان است، و ه یاد بیرید. 

بنابراین با ی بار خشمین شدن نباید شما فکر کنید که حالا شما خالص شده بودید و این چه حرکت است؟!  

شعرهای انقباض هم   ا شر کنید که این اتفاق افتاد شما خشمین شدید.شما باید خوشحال بشوید و خدا ر

  بلدید، بخوانید. 

    خانم سعیده:

  رو چونکه قَبض آیدت ای راه
  دل مشو آن صلاح توست، آتَش

  ) ٣٧٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  قَبض: گرفتگ، دلتنگ و رنج
  حالپریشان سوخته، ناراحت و دل: دلآتش

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  گوید دیر! دارد به شما م  آقای شهبازی:
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  بله.  خانم سعیده:

رو» ای سعیده خانم، «آن صلاح توست»! این صلاح شما بوده که «چونکه قَبض آیدت ای راه   آقای شهبازی:

  دل مشو». و «قبض دیدی»؟  اتفاق افتاده، «آتش 

    خانم سعیده:

  قبض دیدی چارۀ آن قبض کن 
  روید زِ بن که سرها جمله مآنز

  ) ٣۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  بسط دیدی، بسط خود را آب دِه 
  چون برآید میوه، با اصحاب دِه 

  ) ٣۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  بن: ریشه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

جا  ذهن، و درد، از آن به وجود آمد به نام قبض، من   ایجا ی ریشه آفرین! وقت قبض دیدی این  آقای شهبازی: 

آید حرف نزدی، کاری نکردی و. ول بسط دیدی،  نظر م تولید نکن. و شما هم خدا را شر که ساکت شدی، به 

  که سبب بسط شما شد.  مرادی شد قلاووز بهشت؟ برای این چرا بی

کنید، شعرش هم خواندید هر لحظه در کار  تفاده م بسطتان شما را به خداوند وصل کرد و حالا از خرد او اس

 جدید است، م م حق چه مم حق»، حگوید؟  دانید هر لحظه کار جدید است. و «ح  

    خانم سعیده:

  حم حق گسترد بهر ما بِساط 
  که بویید از طریق انبساط

  ) ٢۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

مانند فرش و سفره بِساط: هرچیز گستردن  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

تا  «انبساط». شما حق دارید فقط منبسط بشوید، منقبض شدید دوباره باید منبسط بشوید. آن سه   آقای شهبازی:

  بیت هم که «تو بهانه»، «ننگرم کس را و...»، بخوانید آری. 

  چشم.   خانم سعیده:
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  ننگرم کس را وگر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و، تو منْظَرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  عاشق صنع توامَ در شر و صبر
  عاشق مصنوع ک باشم چو گبر؟

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  فَر بود عاشق صنع خدا با
  عاشق مصنوع او کافر بود 

  ) ١٣۶١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  منظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن
    جا کنایه از نعمت و بلاست.شُر و صبر: در این

  گبر: کافر
    صنع: آفرینش

     فرَ: شوه ایزدی
  مصنوع: آفریده، مخلوق 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
شده شده نیستید، ی اتفاق ساخته ذهن ساخته آفرین! شما عاشق مصنوع نیستید، عاشق من   آقای شهبازی:

ست برای دیدن تو؛ «تو» یعن خدا،  ای افتد بهانه د، بله عاشق صنع هستید با فضاگشایی. هر اتفاق م نیستی

[خندۀ آقای  ه شما به خودتان بخوانید.    [خندۀ آقای شهبازی] دانید خانم شما!  ها را که م زندگ. خب این 

  شهبازی و خانم سعیده] 

  چشم.    خانم سعیده:

  آفرین، آفرین! آفرین.  آقای شهبازی:

خواهد  که واقعاً خدا م ذهن است یا ایندانستم این آتش در دل من مالِ زِرزِر من آقای شهبازی نم   خانم سعیده: 

 وید. بعد چقدر ما، آخر مچیزی به من ب خدا در حق ما کرده، ما به ی گویم واقعاً چه لطف  واسطۀ شما خیل

این راه پدوست این های خوبی در  از   با ی ها حرف زدم، بعد به من گفت که اصلا چرا  یدا کردیم. خب من 

 با من م خواه و بعد    ذهن .چیزهایی را بفهم ؟ شاید باید این آتش در دل تو بماند تا تو یخودت را آرام کن

آن خنده نیست. و  ای  ای آن گریه نیست، هر خنده ها برای من آگاه داشت، من فهمیدم که هر گریهخیل این 

  ها باعث شد که من کور و کری خودم را ببینم.  این
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گویم که خدایا «تو مرا م بِده و مست بخوابان و بهِِل»  شاءاله آقای شهبازی با خودم م ان   [صحبت با بغض]

  شاءاله نشوم هیچ خَجِل.  چو شود نوبت خدمت ان 

 )  

  تو مرا م بِدهِ و مست بخوابان و بهِِل 
  رسد نوبت خدمت، نشوم هیچ خجِل چون 

  ) ١٣۴۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

(  

ذهن  قدر مست بشویم، چون با من شاءاله که دیر این تا «رطل گران م» به ما دادید، حالا ان   ٩٨٢البته شما  

دست به طلا هم بزنیم فرو م اری مکنیم. کنیم آن را در کثافت، خراب  

  رین. آفرین! آف آقای شهبازی:

  خواهد خیل خدمت بنم! دانم که باید هنوز خیل روی خودم کار کنم، ول دلم م پس فقط م  خانم سعیده:

  آفرین!  آقای شهبازی:

 ر نمدلم دی خواهم  خواهد ذهنم من را فریب بدهد، بیرون، دنیای بیرون من را فریب بدهد. این آتشِ در دلم نم

 خواهم بخوابد. مخاموش بشود، نم ر نباشم،  خواهم هرچه که متوانم از این لحظه انجام بدهم. شاید فردا دی

 م ول که م توانم را انجام بدهم.خواهم این لحظه بیشترین  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  جاست، نه هیچ جای دیر! نه هیچ طریق دیری! چون اگر جایی جای خدمت باشد این   خانم سعیده:

  رین!آفرین، آف آقای شهبازی:

شود که این اخیر دارد م   هاییشمایید که زندگ همۀ ما را از بیخ و بن درست کردید. این تماس   خانم سعیده:

ها را؟! چه کس کرده آقای شهبازی؟ شما کردید!  اصلا ی حجم از آگاه در مردم افتاده! چه کس کرده این

  سالۀ شما کرده در حق ما. ها را، این همت بیست و سه همۀ این 

  کنم، ما کاری نکردیم! خواهش م  آقای شهبازی:

  چیزش را نفهمیدیم.  دیم آقای شهبازی، ما هیچ چیزش را نفهمیما هیچ   خانم سعیده:
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تلویزیون دستِ   ی هر دقیقه ادارۀ  پیش م تنها،   قطع است.  پیش م اش چالش  مسئله  با آید.  آید  [صحبت 

های این تلویزیون را  کنند که هزینهدانید آقای شهبازی در این سن هنوز دارند کار م آی مردم شما م   بغض]

همه  گویم یعن بعدِ بیست و سه سال که این دانم، خدا اله حفظتان کند، ول م  ندارید م بدهند؟ البته شما سن

هزینه  بتوانید  کار کنید  باید  هم  هنوز  پول گذاشتید،  جیبتان  از  سری  اینهر  بدهید.  را  تلویزیون  ما  های  همه 

ای تلویزیون کاور بشود، شما بتوانید  هدهیم که بتواند هزینه قدر پول نماستفاده کردیم هنوز که هنوز است این

 دهید تمرکز کنید.  با دل درست فقط روی کاری که الآن دارید انجام م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

خوابید! دانم دیر چه ساعت م هایی سه صبح، پنج صبح، شش صبح، اصلا من نم شما ی وقت   خانم سعیده: 

من    [صحبت با گریه]کنید.  ور آپلود م ور و آن ، این کنید بسایت م اش آنلاین هستید دارید چیز وارد وشما همه 

نه س و  بیست   ساله من م  ی و  دوازده  تا  مساله  سرِ کار  گیرم م روم  را  روزتان  شبانه  دارید  خوابم. شما 

 گذارید، آخر من چقدر کور هستم. ببخشید بابا!  م  

  ، نه، اختیار دارید!  کنم، نه خواهش م  آقای شهبازی:

  [گریۀ خانم سعیده] گزارم، هیچ کاری هم نکردیم. شما ما را ببخشید!  ما فقط گفتیم ممنونم سپاس   خانم سعیده:

لطف دارید، اختیار دارید، اختیار دارید. نه، شما کار مهم کردید. همین هیجان، همین لطافت،    آقای شهبازی:

اش گفتیم مولانا گفته «شُر» و «صبر». شما باید شر  ها همه بودن. البته در طول برنامه   همین تصمیم، مصمم

کند  ذهن نباید بادام پوک بارید. هر فکری م ذهن دارید و با من و صبر کنید. شر کنید که فهمیدید که من 

 م عمل کند به درد ختم م م رید بیرون و خداوند  کنید از فضا شود، این را فهمیدید. دارید سعبپ ی همانیدگ

 م نید عجله نکنید. همه بیت کند. این به شما کمخب باید صبر ب ها را خوب خواندید، ول  

  چشم.   خانم سعیده:

دانید باید صبر کنید این  شود خودتان ماین با صبر و با زمانِ خودِ زندگ، ی شوفه باز م   آقای شهبازی:

کنید گل زیاد است، نگاه کنید با عجلۀ شما ی غنچه  جایی هم که زندگ منظرم یه گل بشود. شما همین، ب

ساعت باز نم گل کامل بشود؛ انسان هم همین در عرض ی دو سه روز باید وقت بدهید تا ی طور  شود، ه

  است.



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۲-۱شمار

  79صفحه: 

تر شدید خواهید  بزرگ ها را در این زمینه وقت  طوری که شروع کردی مطمئن باش که بهترین خدمت و شما این 

کرد، هنوز جوان هستید. اصلا شما خدا را شر کنید که در این سن به این فکر افتادید! وارد این قضایا شدید.  

 وقت را تلف کنید، مقدار زیادی درد ایجاد کنید.  توانستید تا پنجاه م سال  

کنید.  اییدید، الآن هم با عشق بزرگ م تان را خوشبختانه با عشق در شمتان بزرگ کردید، زشما اولین بچه

 دانید که حرکت نابه الآن م م نید. هر حرفجا در خانواده نباید ببه حساب  کنید با من زنید هر کاری م ذهن

 م آید. درد را اضافه نم م کنید، وقت م کنید عذرخواهبا هم دارید  کنید؛ خب طرف مقابل م بخشد، یعن

 کنیمذاکره م د صحبت م خوبی دارید. توجه م خانوادگ کنید؟ کنید. زندگ  

  بله.  خانم سعیده:

  دانید؟! شما شر کنید در این سن زیرِ ... ها شر دارد، م خب این  آقای شهبازی:

ها را شما کردید! اگر من سعیدۀ قبل بودم اگر عل  خب شرش عمل است آقای شهبازی. این  خانم سعیده:

زند، به  ذهن آتش به هر عشق م ذهن، ما، اصلا من دانید منشاید اصلا جدا شده بودیم. شما نم   قبل بود، ما

 زند.هر بنیادی م  

  بله!  آقای شهبازی:

گزارم،  ها را شما کردید. من فقط گفتم ممنونم من فقط گفتم سپاس این   [صحبت با بغض و گریه]  خانم سعیده: 

  توانم بنم.چه که م ر آن ول از این لحظه تصمیم گرفتم ه

  گزارم. آفرین! سپاس  آقای شهبازی:

،  کنید تان را دارید برای ما صرف م خان سعیده: خدمت شما را بنم خدمتِ خلق خدا را کردم. چون شما دقیقه 

  با عشق، با عشق خالص. من از شما ممنونم. 

طوری نبودم. من هم خسیس بودم،  من هم این آید.این هم با زمان، با لطف خدا و زمان پیش م   آقای شهبازی:

 زورم م موقع ی تغییر پیدا کردم، فهمیدم خداوند به ما پول م به بعد وقت سن از ی دهد در راه  آمد، ول

 م درست خرج کنیم، قدرت بدن دهد در راه درست خرج کنیم.  دهد در راه درست خرج کنیم، ذهن خوب م

 سبب م  نیم، خب من از هیچ شود ما تحصیلاتده،  ب چیزی آمدم مهندس شدم تحصیلات عالیه کردم از ی

  خب این لطف خدا بوده. خب ما هم این را باید جبران کنیم، شر کنیم. 
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خب هرچه که به ما داده باید در این راه خرج کنیم. بهترین راه هم، بالاخره پس از ی مدت من متوجه شدم،  

  شود، که اگر بتواند به مردم ی خدمت بند.دم متوجه م یواش آها را یواش خب این 

ر! من فکر کردم این کار. شما مند دیکار دل ب نفر، ی گویید بله، حالا وقت مردم  این را اگر موفق بشود ی

 م م گیرمهم   . م متوجه  آدم  ی دانید؟!  را  استعدادها  این  و  شود که  خرج کند.  راه  این  در  و  بنویسد   ی

بده چیزی به شما نم زندگ ر از شما بخواهد در راه  هایش را بدهد، قانون جبران را رعایت کند. یعندهد م

  او خرج کنید.  

 داده که م ذهن تیز داده، ریاض چیزی را، بعد آن موقع خب استعدادهایی به من  تواند بفهم اگر به کس د ی

طور متوسط، ول خیل. مثلا من فن بلدم، خدا قسمت کرده از آن جوان مثلا بیست  داده، نه زیاد البته! همین 

 ر را بخوانیم،  و پنج، سچیزی در این مسیر یاد گرفتیم بزرگان دی شروع کردم به مولانا خواندن. خب ی سال

مقدار کتاب مثلا را، ی ٰو حافظ و غیرِ ذل نیم.   فردوسچیزی اندوخته ب های غربی را بخوانیم، بله ی  

جا بودم. خب سلامت داده، استعدادات ذهن داده،  موقع ی مقدار، خدا را شر سالم هم هستم، تا اینبعد آن

یاوریم. هم محتاج نشویم هم در این راه خرج  قسمت کرده ی مقدار هم، نه زیاد، نه زیاد، ی مقدار هم پول درب

 کنیم. زیادش هم که نم نم ،خواهیم! خواهیم اصلا  

 نیم که الآن مردم مکاری ب خب این هم  گویند این خدمت بوده پس این لطف را کرده خداوند که بتوانیم ی !

 کاری کردم اسمش خدمت بوده! اگر بوده ک من هم تعجب م ه،  کنم واقعاً، من یاست وال ه باعث خوشحال

 ر نمر نبوده بیشتر از این دیتوانستیم.  اگر دی  

 م و شش راست  هفتاد  این سن  در  الآن  من  م گویید  درد  سال کار  به   اصلا آخر  نکنیم  کار  اگر  کنم. خب 

 نم ر آخر! به چه درد مذرد. جهخورد آدم اگر خدمت نکند؟ شما حساب کنید عمر آدم بی خوریم که دیت ب  

رسد. شما  شود به نتیجه م ها جمع مگویم شما خب جوان هستید، پس از ی مدت همۀ اینها را من م این

به شما چیزی نم ،ر این متوجه خواهید شد که خداوند، زندگکه شما از آن استفاده کنید در راه خدمت  دهد م

  به مردم.

 این را من دیر فهمیدم، اگر در س م سال فهمیدم کارهای بهتری م خب در س نم، ولتوانستم ب  .سال

 برای همین م ر کنید. این چیزهایی که شما الآن مگویم شما ش فهمیدم. با وجود  فهمید ما در سن شما من نم

تباهات قدر اشتباه کردم من! شاید آن اشفهمیدم. اینخواندم، ول باز هم نم چیز هم م خواندم و همه که م این
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 را کمتر م کردم، به خودم ضرر نم ران هم ضرر نمر  زدم به دیممنون. من دی زدم. خلاصه سعیده خانم خیل

...  

  توانم بپرسم؟ آقای شهبازی من ی سؤال از شما م  خانم سعیده:

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

تان  فهماند، زندگ کرد، م ا به شما حال م ها رکردید همۀ این اگر در آن سن شما ی را پیدا م   خانم سعیده: 

  کردید؟  کرد، چار م جور گلستان م را این

  کردم ...شق بودم من هم فکر م توانست آخر بفهماند! من هم کله واله اگر ی به من م  آقای شهبازی:

  شقم، ول شما به من فهماندید.من هم کله   خانم سعیده:

  [خندۀ آقای شهبازی] بله دیر  آقای شهبازی:

  توانم بنم؟ حالا من چار م   خانم سعیده:

  شد فهماند.  به من نم  آقای شهبازی:

  کردید؟شما اگر بودید چار م  خانم سعیده:

ای داشتم  ی کله   [خندۀ خانم سعیده]سال  فهمید خوشا به حالتان، ول من در س شما اگر م   آقای شهبازی:

التحصیل شده  داند. ی مقدار خب از دانشاه خوبی هم فارغ دانم کس دیر نم کردم من مم   که فقط فکر

 کردم من همه بودم فکر م ر یواش دانم؛ همه چیز را مخب دی اش غلط بود. ول به آدم م فهماند، یواش زندگ

  دهد، اگر بخواهد. هایش را م پیغام 

 ر مر وحالا من شدی هم کردیم. و شما عجله  کنم که خیل کار شاید مثبت ر، یقت تلف نکردم خدا را ش

 یواش کنید. پیدا کرده نکنید شما راه خودتان را خانم پیدا م ،یواش همین هیجانات و گریه اید یعن دانم ها و نم

 .«این حالات، خوب است. بله! امروز دومین بار است! «یار دوست دارد این آشفتگ  

گویید جواب  اندازید م شاءاله. ول آقای شهبازی شما همیشه سر کلاس ما را ی گوشه گیر م ان   خانم سعیده: 

 که م نم.  سؤالحق ندارم در حق شما ب من همچین جسارت گویم را بده. ول  

ان   ول ه که صبر مباز صحبت شاءال را گوش م کنم،  باید چار بنم های شما  بفهمم که  از بین آن  .  دهم، 

گزارم  چون باید ی کاری بنم، باید دست به کار بشوم، دیر آقای شهبازی ممنونم سپاس   [صحبت با بغض]

  شاءاله بتوانم عملا ی کاری بنم. شاید بتوانم خدمت کنم به شما. خیل ممنونم. ببخشید. بس است. ان
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دانم که در مزرعه هم  توجه کنید، شما م ممنونم. آفرین! این هم توجه کنید، سعیده خانم این هم    آقای شهبازی:

 م زندگ را م تخم کنید، شما یاندازید زمین بعد م خداوند، م ،وید، این را زندگرویاند بدون دخالت  ر

 دهد. شما همین عشق را در دل بچه شما، و ثمر م ارید رها کنید، خودش به عمل مآید.  تان، خودتان ب  

دفعه به من این تمثیل را زدم ی روز خانه نشسته بودم، من ی خانۀ کوچ دارم، ی   الآن نگاه کنید، گفتم

فکرم آمد که بردارم اطراف خانه گل سرخ، گل رز بارم. خلاصه فکر را آوردم روی کاغذ و باغبان داشتم گفتم  

  توانید بنید؟ گفت آری. کار را م شما این 

اش را هم درختش را آوردیم با این  های رز را هم بوته تحقیق و فلان، ما گلها،  رفتیم دیر هرجور گل بود و این

 ل مگ باغبان کاشتیم. حدود دو سه ماه ه کاشتیم. خریدیم م  

 ر این رها شد و یها درخت شدند و  ها آمدند بالا و درخت ها خودشان روییدند و بوته دفعه دیدیم این بعد دی

خب   [صحبت آقای شهبازی]طوری کرد؟!  ها را چه کس این د اصلا بهشت! اینها با هم ترکیب شدند، شاین

 طوری بشود!کردیم اینفکرش نم  

  شما کردید!  خانم سعیده:

  کند. ها را هماهنگ م کاری بعد زندگ خودش این گویم که م نه من نکردم! دارم م  آقای شهبازی:

تک مردم را  شود تخم عشق را در دل مردم کاشت. الآن من که تک نتیجه گرفتم خب م  جاالآن ببینید من از آن 

خوانیم در دل  جا م ام بویم که شما این کار را بن آن کار را بن، بیت مولانا که تخم عشق است ایننرفته

  شود. فرد کاشته م مردم فرد

 م شما الآن نگاه کنید هر کس م پیغام عال دآید ی گویید آقا این خانم این آقا از کجا آورد این پیغام  هد. م

  جوری یاد گرفت این؟! من اصلا شوکه شدم الآن! را؟! چه 

اند! من واقعاً شوکه شدم، شان را عوض کردهاند، چقدر زندگ اند! چه کارهایی کردهاین مردم چقدر چیز یاد گرفته

ار او رشدش    متعجبم، که این نیروی، ببینید نیروی زندگاست این ادارۀ خداوند است، شما تخم عشق را ب

 دهد. م  

روید نباید باری.  ور، دیر شعرهای مولانا را خواندیم دیر، آن هم م البته تخم فساد هم که باریم آن هم از آن 

 ر، نه؟ تخم بد مآن شعرش هم بلدید دی اری. کاری مرویاند نباید ب  

  خانم سعیده: 
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  د کردی، بترس، آمن مباش  که ب چون
  که تخم است و برویاندَ خدُاش زآن

  ) ١۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  [خندۀ آقای شهبازی] آفرین! ببینید چقدر بیت بلدید شما ماشاءله!  آقای شهبازی:

.  م، ممنونم ها را شما به من یاد دادید! من که بلد نبودم! حالا من دیر خیل حرف زدخب این   خانم سعیده:

  خیل از شما ممنونم. 

  نه، این خیل مفید بود.  آقای شهبازی:

  بخشد.باز هم ببخشید، شما فقط ما را ببخشید، خدا ما را م  خانم سعیده:

هیجان دارید که بتوانید    همهگزارم که ایناختیار دارید. من کاری نکردم. من از شما بسیار سپاس   آقای شهبازی:

  پیشرفت کنید. این هیجانات هیجانات عشق است. 

  [خداحافظ آقای شهبازی با خانم سعیده] 
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  خانم بیننده از تهران   ‐١٧

  پرس آقای شهبازی و خانم بیننده] [سلام و احوال 

الآن ی چیزهایی که به ما یاد م   همهخیل ممنون بابت این   خانم بیننده: ای گرفته شد  دفعهدهید مخصوصاً 

  بار توانستم تماس بیرم. کنم با شما، دو  که دارم کار م  ٩٨ها است که نگرفتم یعن از سال  و مدت  تلفن

  بفرمایید صحبت کنید الآن.  آقای شهبازی:

  زنم.هستم، از تهران زنگ م  [صدا ناواضح] خانم بیننده: 

جوری با خندۀ  ام همین قدر که پایِ تلفن از ساعت هشت و نیم، نه نشسته دانم بویم اصلا ایندیر من نم   بعد

 این کسان بیزدند و با گریه که زنگ م ولِ  هایشان اصلا نهایت روی من تأثیر گذاشته و من از آن سال اصلا

قول شما همین ی  بینم چقدر به نم حت اطرافیانم که م بیهایش را در خودم خیل م نکردم برنامه را و پیشرفت 

 کاریم، این گل چند دانه گل که م شود.برابر م  

  بله!  آقای شهبازی:

بیننده: زیاد م   خانم   اطرافم خیل در  هم  را  این  الآن  الآن نم من  بعد دیر  این بینم.  بویم فقط  که  دانم چه 

نال که شما دارید، بعد من همان روزی که توانستم بیرم سع کردم  تا کاگزارم بابت این سهنهایت سپاسبی

  قانون جبران را رعایت کنم برای خودم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

بیننده: این به  خانم  رفتم ی کافه نشستم ی قهوهکه خیل من خوش خاطر  اول   روز اصلا آن  ای  حال شدم، 

بلافاصله برای شما، برای شما که نه باز برای خودم واریز  سفارش دادم خوردم و خیل لذت بردم، بعدش هم  

  کردم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

دانم که همه خیل هیجان دارند و واقعاً  عنوان ی تجربه بویم، چون م بعد خواستم فقط این را به   خانم بیننده:

 شوند. این را من چون من این دارند زنده م ها واقعاً  تک این بیننده که با تک بینم این است  ها را در خودم م

  گیرد.ها یاد م آدم خیل از آن 

  آفرین!   آقای شهبازی:

  گیرد که چطوری باید خودش را عوض کند، چطوری باید این ابیات را بخواند. دانه یاد م دانه  خانم بیننده: 
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  بله، آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

خواستم این را بویم و دیر الآن  برای من خوب است. بعد همین،   ها خیلکجا کاربرد دارد. این  خانم بیننده:

 هیجان دارم، نم خیل م یرم، خداحافظکنم با شما. خواهم هم زیاد وقتتان را ب  

  خیل خب، ممنونم، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم بیننده] 
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  ) ١۴فرخنده  (ادامه  خانم   ‐١٨

  پرس آقای شهبازی و خانم فرخنده] [سلام و احوال 

  توانم متنم را ادامه بدهم؟ تان مبا اجازه  خانم فرخنده: 

  بفرمایید، بله، بله!   آقای شهبازی:

  شده، خواهان همنشین با زندگ شدن.صبر، یعن توکل به فضای گشوده خانم فرخنده: 

  بلا خود را مزن تو هم، هلا! بر خارپشتِ هر 
  ساکن نشین، وین ورد خوان: جاء الْقَضا ضاق الْفَضا 

  ) ٢٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  «چون قضا آید، فضا تنگ م شود.» 

  فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین
  ای همنشین صابران افْرِغْ علَینا صبرنَا 

  ) ٢٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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قدم گردان «چون با جالوت و سپاهش رو به رو شدند، گفتند: اى پروردگار ما، بر ما شيبايى  ببار و ما را ثابت 

  و بر كافران پيروز ساز.» 

  ) ٢۵٠)، آیه ٢(قرآن کریم، سوره بقره(

گفت باید عصبان بشوی و کرد و به من مخورده مرا تشویق به بومو، مشاجره، بحث و جدل م این مار زخم 

  واکنش نشان بده، ول به آن گفتم: 

  جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو
  ر خاک شوتکبگر نخواه کبر را رو، بی

   
  خشم هرگز برنخیزد جز زِ کبر و ما و من

  دو را چون نردبان زیر آر و بر اَفلاک شوهر 
  ) ٢١٩٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 ل عمرم را با رنجش سپری کردم، آن هم برای اثباتِمگفتم ک ،نجمن   گفت باید بِر تقلّبی، دفاع از من   ی  ذهن

  .خاطر منیت ایجاد شدهها در من به ها و رنجشپاافتاده، زخم و ناموس و باورهای سطح پیش

  عمر رفت و تو من داری هنوز 
  راه بر ناایمن داری هنوز 

   
  زخم کآید بر من آید همه 

داری هنوز تا تو م من رنج  
  ) ۴١٣(عطار، دیوان غزلیات، غزل  

  گوید دروغگو؟! گفتم: ت حداقل بپرس چرا به تو م گف

  چون نپرس، زودتر کشفت شود 
  تر بودمرغ صبر از جمله پران

  ) ١٨۴٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ور بپرس دیرتر حاصل شود 
  صبریت مشل شود سهل از بی

  ) ١٨۴٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شوند، ریشه در زندگ ندارند و براثر  هایی که بیان م ود که فرمودید حرف های شما باز طرف هم یادم به صحبت

 برای خودم ایجاد کنم و  فشار ارتعاشات در زبان و دهان ایجاد م حرف، نماد ذهن شوند. پس چرا باید از ی

  کنندۀ رفتار و عمل من باشد؟ آن حرف تعیین 

ذهن زندگ کردن و جهت رضایت آن عمل کردن،  تم در منگویی تو را ثابت کند، گفگفت که از او بخواه دروغ

  یعن دروغین بودن، من راستین نبودم. 

که من همیشه خلاف جهت و منظور زندگ حرف زدم، رفتار کردم، حرکت کردم، یعن راستین نبودم. طوری  این

ه که عیب و نقص من را در  آمده برای این بودخواستم خودم را نشان بدهم که اصلا آن نبودم و این اتفاق پیش 

که برگردم به اتفاق که بخواهم کامل بودن خودم  این آیینه ببینم و دواسبه در استکمالِ خودم تلاش کنم، نه این

  یا راستین یا دروغین بودن خودم را به دیران ثابت کنم.
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  هرکه نقصِ خویش را دید و شناخت 
  اسبه تاختاندر استکمالِ خود، دو

  ) ٣٢١٢مثنوی، دفتر اول، بیت (مولوی، 

لال زان نمد به سوی ذوالْجرپ  
م ماند خود را کمال کو گرب  

  ) ٣٢١٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  خواهاستکمال: به کمال رسانیدن، کمال 
  دواسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
کارهایی که مثل هیزم در اختیار من  بینم، راه ات را م گونههای خرس ذهن، از اولِ کار، عاقبت دلسوزی و ای من 

 جرقّۀ نفرت و کینه به آن قرار م ،ده و مدام در آن ها م زن ها م و فوت م تا در آخر خطرناک دم ترین کن

بین جلوی هر  ور کن، پس من با عاقبت ه را در من شعله آتش را که ملامت و سرزنش و پشیمان و احساس گنا

 گیرم. ضرری را در خودم م  

  بین رادحبذا دو چشم پایان
  که نگه دارند تن را از فَساد

  ) ١٣۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خوشا  حبذا:
  راد: حیم، فرزانه، جوانمرد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

سلامت از ضرر  گر هم خواه  
  اول بند و پایان را نگرچشم زَ 

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  ممنونم استاد. 

  عال، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم فرخنده] 
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  آقای بیننده از تهران با سخنان آقای شهبازی   ‐١٩

  پرس آقای شهبازی و آقای بیننده][احوال 

گیرم و حدود ده سال است  خیر جناب شهبازی. من اولین بار است که با شما تماس م به وقت شما    آقای بیننده:

  خواستم عرض ادبی بنم و تشر با تمام وجود. عنوان وظیفه م که خدمتتان هستم. فقط به 

که   ][صدا قطع شدام را برای اولین بار قانون جبران را از لحاظ مال در حد امان همیشه رعایت کردم و وظیفه 

ها باید بویم پدر اول را در حق  عرض ادب کنم و به شما بویم که واقعاً شما کار پدر دوم ما، حت بعض وقت 

 رم.  همۀ ما مکنید، واقعاً از شما متش  

  زنید؟  ممنونم، لطف دارید شما. از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

که در این چندروزه پدرم را از دست تم بعد از اینگیرم قربان. من خوشحال هساز تهران تماس م   آقای بیننده:

هایی مثل ما که من سن از من گذشته،  دادم، همین چند روز گذشته شما هستید و واقعاً وجود شما برای آدم

  من پنجاه سالم است، بدانید خیل محترم و مغتنم است.

 روزی شاید بالای هفت ساعت، هشت ساعت شما را در زندگ هایتان را، و  کنم صدایتان را، برنامه ام تعقیب م

 ر مکنم که وجود دارید با تمام وجود.  خدا را ش  

  ممنونم، ممنونم! لطف دارید شما، آفرین!  آقای شهبازی:

کنید را ما  ای از کارهایی که شما م ممنون از شما قربان، خیل ممنونم از شما. امیدوارم که گوشه   آقای بیننده:

  نتقل کنیم در جامعه. اوامری باشد در خدمتتان هستم.  بعداً بتوانیم م

کنید عال است واقعاً. روی خودتان کار کنید  کاری که م   شاءاله. عرض ندارم، همین، همین ان   آقای شهبازی:

  بعداً هم پخش کنید، بیان کنید خودتان را، دیران هم متوجه این حقایق بشوند.  

شود؟  ذهن فکر و عمل کند، عاقبتش چه م بین با من گوییم عاقبت مرتب م   ذهن، هواقعاً که انسان با من 

 انسان به جنگ م ران، عاقبت جنگ چه مرا در  افتد با خودش و دی بشود و زندگ از جنسِ زندگ شود؟ ول

  شود؟ های دیر ببیند، فرشتگ را ببیند آخرش چه م انسان

ترین خدمت را به خودش و دیران  ا در خودش ببیند، تجربه کند و بزرگاین را ببیند، هر انسان باید این ر

 م از جنس خداوندم، زندگ ببیند که من  این پدیده را در خودش  اگر  نه ی  کند  ام و عاقبت من آن است، 
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ه  گر و، نه من این نیستم بجو و پشیمان و ملامت دانم رنجیده و خشمین و انتقام جوی نمذهن فاسد جنگ من 

 آن سمت هم نم م گویم.  روم، شما تصمیم گرفتید به آن سمت نروید و خوشا به حالتان، تبری  

ها و فرمایشات  ترین روزهای زندگ صحبت قدر کم همۀ ما کردید در سختقربان شما بروم که آن   آقای بیننده:

شود در مورد جنابعال زد این است  فرمایند حداقل حرف که م طور که م حق خیل از دوستانم همان شما که به 

های مولانا را برای ما باز کردید که من، آدم مثل من که حالا درس خواندیم، بیست سال درس  که رمز صحبت 

به ما نه کس گفت نه کس، خودمان    چیز وقت در مورد مولانا هیچ ای رفتیم که اصلا هیچخواندیم، در جامعه 

هایی  سری آموزش  وقت دنبالش نرفتیم. شما به این راحت همۀ ما را شامل ی  هیچنرفتیم دنبالش یعن واقعاً

  کرد به این راحت مستحق باشد و بتواند به راحت استفاده کند.  وقت آدم مثل من واقعاً فکر نم کردید که هیچ 

از دست دادم، اگر آموزش شد بدترین  نداشتم، م هایی مثل شما را  باور بفرمایید من دو هفته پیش پدرم را 

قدر این زندگ ی روی دیرش را  های شما. با وجود خود جنابعال آن روزهای زندگ من، ول با وجود آموزش 

 ویم با وجود فرمایشات شما، با وجود  به من نشان مشما هستید واقعاً به شما ب وقت دهد، سخت است، ول

تر کردید، خیل  تان بر سر همه مستدام باشد. خیل کارها را آسان یه شاءاله سالیان سال ساخود جنابعال که ان 

ای نیستم که  هایی که حت حالا خود من ببخشید اندازه راحت اصلا ی دیدِ دیر پیدا کردیم همۀ ما، همۀ آدم 

سه  بچۀ   ی حالا  من که  برادرزادۀ   مثلا  وقت  ول بدهم،  توضیح  را  چیزی  درواقع  است،  چهارساله    بخواهم 

  شود.شود پدربزرگش، از دست دادن پدربزرگش، او هم آرام م بیند، در قبال حالا م العمل من را م عکس 

  را برای ما باز کردید که فکر نم راه ریم، واقعاً یمتش پیدا بشود.  ما از شما هم کردیم به این راحت  

  ممنونم، لطف دارید، آفرین!   آقای شهبازی:

زودی هم ببینیمتان و واقعاً از راه نزدی هم بتوانیم  بوسیم. امیدواریم که بهاز راه دور دستتان را م   آقای بیننده:

  بوستان هستیم.   انرژی شما را بیریم و دست

[خندۀ آقای  بینید من شما را ببینم.  شاءاله قسمت ما بشود، شما که من را م لطف دارید، ان  آقای شهبازی:

    شهبازی]

  شاءاله صحیح و سلامت باشید.  کوچ شما هستیم قربان، انرژی شما در خانۀ همۀ ما هست، ان  آقای بیننده: 

  [ خداحافظ آقای شهبازی و آقای بیننده]
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  خانم  مریم از فولادشهر اصفهان   ‐٢٠

  پرس آقای شهبازی و خانم مریم] [سلام و احوال 

  :١۶٩غزل شمارۀ  خانم مریم:

  کن که همه روتُرشانند اینجا  رو تُرش
  کور شو، تا نخوری از کفِ هر کور عصا 

   

  لنگ رو، چونکه در این کوی، همه لنگانند
  لتَه بر پای بپیچ و کژ و مژ کن سر و پا 

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  
  روتُرش: عبوس، اخمو  
  شسته وانمود کردن. بر پای پیچیدن: خود را پای لَته: پارچۀ کهنه، ژنده. لَته 
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 ر است. او  گونهجویی انسان نیستند، منتها تفسیر ایشان از لذت به فرمایند مخالف لذت جناب مولانا مای دی

 و مجازی تقسیم م را به حقیق گوید لذت که شایستۀ آدم است همانا لذت حقیق است نه  کند و ملذت 

  ذهن.های من ت لذ

ها. آدم از سرِ  شدگ هویتهای بیرون و هم ها را درون شمرد و نه چیز خوش جناب مولانا سرچشمۀ خوش و نا 

نا  و  با سرجهل  را   خوش ابزار  دربخردی،   چشمۀ خوش م در هم  و  منشأ خوش  آمیزد  را   خوش ابزار  نتیجه 

 سر م چشمۀ لذت در درون انسپندارد. ول  ،وت پیشه کنم فروبندی و سد  بتوان اگر  انسان  ان است. ای 

 چیز م آن توان بتوان  ها در زبان و در کتاب ها را بشنوی که گنجایش بیان  اگر  ها و در گفتار وجود ندارد و 

  آمد و صدایِ عالَم روح را خواه شنید. خواهد سوت اختیار کن، روح تو به نجوا در 

  زنان از دم دم مزن تا بشنوی
  آنچه نآمد در زبان و در بیان 

  ) ١٣٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  دم مزن تا بشنوی زآن آفتاب 
  آنچه نآمد در کتاب و در خطاب 

  ) ١٣٠۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  دم مزن تا دم زند بهرِ تو روح 
  آشنا بذار در کشت نوح 

  ) ١٣٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۲-۱شمار

  92صفحه: 

  آشنا: شنا
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  و:

  بهرِ اظهارست این خلق جهان 
  ها نهان تا نماندَ گنج حمت

  ) ٣٠٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  کنْت کنزاً گفت مخْفیاً شنو
  جوهرِ خود گم من، اظهار شو 

  ) ٣٠٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

خواهد، بالا آمدن است که در  که بخواهد برود بالا، پایین رفتن که رزق نم   آیدکس برایش رزقِ معنوی مآن

که به جهان تضاد تلاش آگاهانه م که هستیم  سویِ بالا باشد، ما را از جایی خواهد. تلاش معنویِ ما، هر گام

هایی که لازم نداریم را مثل من وجب بالاتر ببرد. از درون چیز   ی و همانیدگ هایِ ذهن ریزد بیرون و با  ها را م

کند،  هایی که نباید باشند حذف م کند، آدم دهد، روابطمان را کم م موقع نشانمان م تشخیص و شناسایی به 

 مان آن شعوری که در آن مناسب ما نباشد، بودنشان از زندگ آن ها را م برد. حت  کس که دوستش داریم ول

 برود، ایم هستند، این ها جزو همان من ن گوید این را باید بده ند  ها باید جدا بشوند، این هایِ ذهنها باید بچ

چه  عوضش بالا که رسیدیم آبِ گوارایی هست به نام «عدم» که جایزین آن خواهد شد، آن و از ما دفع بشوند. 

 و حلاوت عدم را با هیچ که از دست م دهیم و شیرین شود قیاس کرد. چیزی نم  

  فارغِ و ایمن که من شاد باش و 
  آن کنم با تو که باران، با چمن 

  ) ١٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

تو م خَور من غمخورم تو غم م  
  ترم از صد پدر بر تو من مشفق

  ) ١٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  فارغِ: راحت و آسوده
  ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم
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  مام شد. استاد جان ت 

  خیل ممنون، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم مریم] 
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  آقای  عباس از اصفهان  ‐٢١

  پرس آقای شهبازی و آقای عباس] [سلام و احوال 

  ها. ببخشید. وظیفۀ خودم دانستم اول تشر کنم از شما بابت این برنامه  آقای عباس:

  [خندۀ آقای شهبازی]ی نفس عمیق بشید، نفس عمیق، عجله نکنید. آقای شهبازی:

شویم از  بینم و واقعاً مستفیض م تان را م کنم، حدود پنج شش سال هست برنامه خواهش م   آقای عباس:

ده  کنم از شما واقعاً. و دفعۀ اول فقط برای تشر زدم خدمتتان، چیزی آماده نکرهایتان، خیل تشر مبرنامه 

  بودم.

  ممنون.  آقای شهبازی:

شاءاله که توفیق داشته باشیم در خدمتتان  آییم، ان خرامان داریم با شما پیش م ما بالاخره خرامان   آقای عباس: 

  باشیم، در خدمت شما و مولانا. 

  بینید، گفتید؟ کنم، چند وقت است برنامه را م خواهش م  آقای شهبازی:

  ل است جناب شهبازی. حدوداً پنج شش سا آقای عباس:

  کم از تغییراتتان بویید، چه آثاری این برنامه داشته؟  خب، ی  آقای شهبازی:

گذارد ها واقعاً اثر خودش را م کنم. واله تغییراتش که نگفتن است مثل بقیۀ بیننده خواهش م   آقای عباس:

قدر که این مولانا و شعرها  گذارد، اینز هم اثر م قول معروف نخواهد اثرپذیر باشد، باها هرچند آدم بهاین برنامه 

  واقعاً پر و عمیق هست. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

گویم واقعاً  قول معروف من م قدم باشیم، پیش بیاییم. و به شاءاله که بتوانیم در این راه ثابت ان   آقای عباس:

کام به نظر من کس است  ها واقعاً نا زنند و این  ها جوانِ ناکام از دنیا رفت، عکس مگویند بعض موقع که م این

  ذهن از این دنیا برود.که با من 

  آفرین!  آقای شهبازی:

عباس: نا   آقای  واقعاً   بیست سال و کس این  کام م چه صد سال عمر کرده باشد چه  و  این مطالب  شود که 

 ر نیست    گویید را بفهمد و عمل کند و واقعاً حالا چه، درچیزهایی که شما ماز این دنیا برود ناکام دی هر سن

  واقعاً. 
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  آفرین!  آقای شهبازی:

  بله، دیر، دفعۀ اولم هست هول شدم، دیر باید ببخشید.  آقای عباس:

  کنم اگر کار دیری ندارید. کنم، ممنونم. پس با شما خداحافظ م خیل خب، خواهش م  آقای شهبازی:

دهند، ها که پیام م ها، از همۀ این حضوری حال شدم، نه قربان شما، از شما و همۀ گنج خیل خوش   آقای عباس:

 واقعاً دارند کار م ر مکنند از همه تش بوسم از راه دور. کنم، دستتان هم درد نکند، دستتان را هم م  

  کنم، لطف دارید. ممنونم، خواهش م  آقای شهبازی:

  زی و آقای عباس][خداحافظ آقای شهبا 
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  آباد آقای نصراله و همسرشان از نجف  ‐٢٢

  پرس آقای شهبازی و آقای نصراله] [سلام و احوال 

  استاد نازنین اگر اجازه بدهید ی پیغام داشتم به اشتراک بذارم.  آقای نصراله:

  بله، بله. بفرمایید.  آقای شهبازی:

  اید که مهم نگهداری حضور خودتان است.آقای شهبازی شما همیشه فرموده   آقای نصراله:

  آفرین!  آقای شهبازی:

رسد. این برنامۀ گنج حضور  نم   و این برنامۀ گنج حضور مانند غذای پادشاهان است که به همه آقای نصراله: 

  .شدن نجات دادهها را از متلاش ها را نجات داده و زندگ خیل از انسان خیل از انسان 

  گیرد.ها قرار م ذهن خیل موذی است و هر لحظه در کمین حضور ما انسان این من 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  باره بار آورده. و ما را سیل   آقای نصراله:

  اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره
دیو، سیل داعاند بارهوز خ  

  ) ١٣٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  گریخداع: حیله
 دارد. در این سیل به زدن سیل که میل فراوان است که خوی آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.باره: کس جا مراد کس  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  علّت بتّر ز پندارِ کمال 
  نیست اندر جانِ تو ای ذُودلال 

  ) ٣٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ناز و کرشمه  ذوُدلال: صاحبِ
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  آفرین!  آقای شهبازی:

دانستم این سیل است که آقای شهبازی کس بودم که دوست داشتم در جمع دیده شوم، ول نم   آقای نصراله:

 زنم.  به خودم م  

  آفرین!  آقای شهبازی:
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از گفتار ارتفاع بجویم و خودم را در جمع نشان بدهم و این سیل محم بود که    کردمسع م   آقای نصراله:

 زدم.به خودم م  

 را وسط م ران کسبرای خنداندن و خوشحال کردن دی وقت م گذاشتم و سع  را کوچ ی کردم با بیانات

 بود که به خودم م دم و متوجه نبودم. زکنم یا مسخره کنم تا مورد خندۀ جمع بشود، این سیل  

 اران، خانواده، دوستان مران، همباعث کنترل دی بود که به خودم م ران. شدم و این سیلزدم و هم به دی  

 م سع یری مکردم از اخبار روز دور نباشم و پی کردم. نم زدن به خودم م باشد و باعث  دانستم این سیل

  است. وارد کردن سم به درون خودم و وجود خودم 

سیاس بود که داشتم و خیل    ام بسیاری از باورهای غلط اجتماع، دین،ساله در ط این عمر پنجاه شصت

 به خودم م با گوش دادن به برنامۀ گنج حضور متوجه شدم که هم سیل زنم و هم به  مصمم و جدی بودم، ول

 ران هم انتقال مران و این اخبار را به دیدادم.دی  

شدم و این باز  شد، از درونم خوشحال و مسرور م جمع و حت انفرادی از بنده تعریف و تمجید م   وقت در

 بود که به خودم م زدم و متوجه نبودم. سیل  

  آفرین!  آقای شهبازی:

نصراله: بی   آقای  م تحمل  سراغم  زیاد   خیل هم  هنوز  و  نداشتم   زندگ در  را  م مرادی   ول این آید،  دانم 

  ها پیغام برای من دارند. ی مرادبی

  آفرین!  آقای شهبازی:

  ها سیل به خودم زدن است. مرادی بی  و مقاومت کردن در برابر  آقای نصراله:

  مرادی شد قلاووز بهشت بی
  الْجنَّة شنو ای خوش سرشت ِ حفَّت

  ) ۴۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آهنگ، پیشروِ لشر قَلاووز: پیش
تِ «

َّ
تِ حُف

َّ
ارهِ وَحُف المَ ِ  

ُ
ة

َّ
وَاتِ.» الجَن َ َّ

الش ِ ارُ 
َّ
  الن

  «بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.» 

  ) حدیث(
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 در ذهن و فکرم نظم پارک چیده بودم. فکر م کنم، خانه کردم ازدواج م دار م شوم، فرزنددار م  شوم و زندگ

اینها همه سرابی بیش نیست و هیچ که اینکنم، ول نگو این برای خودم درست م   ایمرفه  ها به من  کدام از 

 نم دهد.آرامش واقع  

  آفرین!  آقای شهبازی:

و تنها راه نجات من    باشدبه خودم زدن م  باشد و سیل ذهن م ها از روی من و فقط همۀ این  آقای نصراله:

 باشد بدون قید وشرط و مقاومت و هرگونه قیدی. تسلیم لحظه و اتفاقات م  

هایم  جا صحبت کردنام ضرورت نداشت و ندارد و جریمۀ بیهایم در زندگ و کند و کاوهای ذهن خیل از صحبت

  زدم. ام و این هم سیل بود که به خودم و دیران مرا هم داده 

 ضرورت هم توییگفت: م فت  
  ضرورت گر خوری، مجرِم شوی بی

  ) ۵٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ور ضرورت هست، هم پرهیز بِه  
  ور خوری، باری ضمانِ آن بده 

  ) ۵٣١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  مفت: فتوا دهنده 
  ضمان: تعهد کردن، به عهده گرفتن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
جایی کردم  جایی کردم، فکر بی جایی کردم، سؤال بیقای شهبازی. هر موقع صحبت بیاش را باید بدهم آجریمه 

  ضررش را دیدم آقای شهبازی. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

گنج حضور است که در این چندساله از وجود مبارک شما استفاده    ها همه از برکت برنامۀاین   آقای نصراله:

ها پهن  های ما ایران کردیم و با این ابیات که واقعاً شما موشافانه برنامۀ گنج حضور را و این سفره در خانه 

  کردید و کل دنیا. 

)، روکو appختلف از طریق اَپ (های متنوع که از طرق مآمده و واقعاً با این برنامه و این سونام که الآن پیش 

های زیبایی  بینم چقدر مردم تأثیر رویشان گذاشته و چه پیام شنوم، م هایی که م اید و من پیامو غیره ارتقا داده 

 دهند.م  
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  98صفحه: 

  حم حق گسترد بهر ما بِساط 
  که بویید از طریق انبساط

  ) ٢۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  دن مانند فرش و سفرهبِساط: هر چیز گستر
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  گویدش: ردوا لَعادوا، کارِ توست 
  ای تو اندر توبه و میثاق، سست 

  ) ٣١۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  اند، باز گردند. : اگر آنان به این جهان برگردانده شوند، دوبار به آنچه که از آن نه شدهردوا لَعادوا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

     لی من آن ننگرم، رحمت کنم
  رحمتم پرست، بر رحمت تنم

  ) ٣١۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ر مکه با شما در این برنامۀ بیدر پایان تش و عزیزان کنم از جنابعال اری مکنند.  نظیر هم  

استاد نازنین قوانین زیادی به ما یاد دادید؛ قانون جبران، قانون مزرعه، قانون نظم پارک و خیل قوانین دیر،  

  آسا زندگ من را زیر و رو کرده آقای شهبازی. ول قانون جبران در زندگ من بسیار متأثر بوده و واقعاً معجزه 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  نصراله: آقای 

  ی زمان کار است بزار و بتاز 
  کارِ کوته را من بر خود دراز 

  ) ١٨١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  گزاردن: انجام دادن، ادا کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

کنم  برای خودم فکر م   دارش شما هستید در این دنیا و واقعاً گاهاًآقای شهبازی این برنامۀ گنج حضور که سان 

های سنگین که دارد خرج  همه بودجهشد، این های ما تدریس م اگر این برنامه، مولانا و گنج حضور در دانشاه 

  تواند دنیا را تکان بدهد. شود، ول ی بیت از این ابیات م شود، خرج علم و غیره م های ما م دانشاه
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  99صفحه: 

زنم، خیل عزیزان د در این برنامۀ گنج حضور مثل آقای صادق، حالا مثال م دهنهایی که این عزیزان م این پیام 

ها آب  ای هستند که شما آقای شهبازی به آن های نوشفته ها همه گل سارا خانم، پویا، نیما، پریسا خانم و این 

  ها را پرورش دادید.دادید و آن 

 که من م و این عزیزان واقعاً خردمندانه، همۀ حرکاتتان خردمندانه است. بینم چقدر این حرکت شما آیم م  

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

بینم چقدر تأثیرگذار  فرمایید دوستان عزیزی که برای اولین بارشان است، من م که اجازه م این   آقای نصراله:

  ها را.  است. چقدر متحول کرده انسان 

 دانیم شما چقدر روی خوآقای شهبازی ما که نم دتان کار م جا، از  کشید؟ از همه کنید؟ چقدر دارید زحمت م

 ه شما را حفظ کند و این برنامه را و  گذارید و خدا ان مالتان، از جسمتان، از همۀ وجودتان دارید مایه مشاءال

  ای که پهن کردید مستدام باشد.سفره

 ر مکنم. من زیاد صحبت کردم. تش  

  عال، عال بود. چقدر خردمندانه بود. ممنونم. عال، عال!  آقای شهبازی:

  دهید خانمم صحبت کنند؟ اجازه م  آقای نصراله:

  بله، بله!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای نصراله] 

  پرس آقای شهبازی و همسر آقای نصراله][سلام و احوال 

های  برنامۀ شما دارم این است که آقای شهبازی واقعاً همۀ توصیه ای که از فقط ی تجربه همسر آقای نصراله:

های شما را در برنامه با گوشِ جان بشنویم و عمل کنیم واقعاً کارساز  شما عال است در برنامه و اگر ما توصیه 

  است.

یار جامع و کامل  آیید برنامه بسآیید، سر ساعت م ای ی روز،  در هفته م که شما متعهدانه خودتان هفته این

 کنید و هیچ اجرا م چیزی کم نم به برنامه و  گیرم که واقعاً نسبتگذارید برای ما، این تعهد را از شما دارم یاد م

  خواندن اشعار متعهد باشم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  100صفحه: 

نصراله:  همسر به   ی   آقای  باید  حتماً  است که  جبران  قانون  برنادیر  این  بیاورم، چون  بهترین  جا  مۀ شما 

تواند در زندگ ما مؤثر واقع  ای است که م پزش، بهترین مشاوره و بهترین برنامه شناس، بهترین روان روان 

که تأثیر بذارد برنامه  خاطر اینخاطر خودمان، به بشود و واقعاً از لحاظ مال ما وظیفه داریم که جبران کنیم به 

  تفاده را از دل و جان ببریم.روی ما و ما از برنامه نهایت اس

 که خب روی خودمان کار کنیم  اش و بعد هم این پس این قانون جبران واقعاً لازم و ضروری است برای ما، مال

  ها را تکرار کنید، اشعار را زیاد تکرار کنید. یعن واقعاً کارساز است. فرمایید غزل که شما م و این

) که روزهای چهارشنبه شما اجرا  packageشود و پیج (های دل ما باز م یچه ها واقعاً دربا تکرار اشعار و غزل 

 م غزل را م کنید. یعن یج (خوانید، بعد ابیات مثنوی متناسب با آن را متمام این پ آورید، یعنpackage  (

  ست. واقعاً ضروری است که ما خوب گوش بدهیم، بخوانیم چندین بار. چقدر مؤثر است، چقدر عال ا

گذارید و واقعاً گنج  همه وقت م که شما این آقای شهبازی واقعاً ممنون هستیم. متشرم از شما. من واقعاً از این 

شاءاله رسد ان کنید و ما دستمان را به آن گنج دارد م به آن بیدار م را که درون دل ما هست، ما را نسبت 

 ر مکنم.واقعاً از شما تش  

  نم. ممنو آقای شهبازی:

توانیم تشر کنیم، ول  جوری نم جوری، هیچ توانیم زباناً، هیچ ما نم   اصلا به هیچ عنوان همسر آقای نصراله:

شاءاله با کار کردن روی خودمان بهترین جبران را بتوانیم انجام بدهیم. ممنونم. وقتتان را  از خدا ممنونم و ان 

  گرفتم. متشرم. 

  ممنون. عال! خداحافظ. کنم.خواهش م  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و همسر آقای نصراله] 
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  101صفحه: 

  خانم نرگس با سخنان آقای شهبازی   ‐٢٣

  پرس آقای شهبازی و خانم نرگس] [سلام و احوال 

به   خانم نرگس:  از شما تشر کنم. هم  برنامه آقای شهبازی من نرگس هستم. تماس گرفتم که  ها و هم  خاطر 

  های دوستان مخصوصاً.  خاطر پیام به

 تجربهو م ویم. این خواستم در مورد یکرده  ای که خودم داشتم ب به من همیشه کم که چیزی که خیل

ها هر کدامش  های تلفن چهارشنبه و جمعه کننده است، پیام های تلفن غیر از برنامه که خب خیل کم پیام 

گیرد، انگار که دست  های سخت آدم قرار م واقعاً مثل این است که وقت آدم، حت وقت که تو شرایط و چالش 

  گیرند. دانه م ما را دوستان دانه 

بچه بود که در محل کارم  هفته پیش  دو  به من گفمن  بعد  بودم.  برده  را  ما  تند که چشم هایم  ببند  را  هایت 

 جایی نشان بدهیم. بعد من چشمم را بستم و دستم را بچهم هر چندتا  خواهیم ببریم تو را ی ها گرفتند، ول

 قدم که متوانستم بسته نگه رفتم چشمم را نم  کردم.دارم، باز م  

هایم را بستم و گذاشتم  وقت چشم  بعد اصرار کردند، من این کار را کردم. بعد ی لحظه دیدم چند بار که 

  هایم دست من را بیرند ببرند، دیر آن ترس را نداشتم.  بچه

هایی که دوستان  هایی که برایم در هفته گذشته پیش آمد قشنگ این را حس کردم که این پیام بعد در چالش 

 آدم کور مدهند انگار ما خب همۀمان، من خودم شخصاً در من م خب مثل ی ذهن  .مانم  

های ما را، هر کدامشان ی قسمتش، در ی روزی به گوش  کنند جلوی قدم فرش م ها انگار هر هفته سنگ این 

 ما م م آید، کم ر کنم به کند. متش خاطر این خواستم از شما خیل که م کشید. همه زحمت  

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

آید که  عاشق که پرورش دادید و دستتان را ببوسم. من وقت خودم چارق ایازم یادم م   همه و این   خانم نرگس:

دانیم. ببخشید به قدم شما کم کردید، پیروِ حرف سعیده جان واقعاً ما قدر شما را نم بهدر زاهدان بودم، قدم

  بزرگواری خودتان. 

دانید. دانید. قدر من را بیشتر از حد م م اختیار دارید خیل هم خوب است، خیل هم خوب    آقای شهبازی:

  کنید.  دانید که روی خودتان کار م دانید، قدر خودتان را م قدر  شعرهای مولانا را م من قدر زیادی ندارم، همین 

ترین قدرشناس این است که آدم ارزش خودش را بداند و پایین نیاورد ارزشش را. در حد همین بالا  واقعاً بزرگ 

  کند نگه دارد.  دگ به ما پیشنهاد م که زن
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  102صفحه: 

کس  کس را خشمین نخواهم کرد، هیچ بعض کارها را نکند، یعن اگر کس این تصمیم را بیرد، من از فردا هیچ 

 د مخواهم کرد، اگر نتوانستم از پهلویش ساده ر به کس لطف را نخواهم ترساند، اگر بتوانم ی روم. شوم م

  ترین قدرشناس را از خداوند و از خودش کرده.  د، بزرگ اگر این کار را بن

هایی دارد که از طریق ما به مردم بدهد. پس قدر خودش را  شود که نه، زندگ ی چیزی یواش متوجه م یواش

بزرگ  بهبشناسد،  را هم  قدر دیران  بشناسد،  را  قدر خودش  اتفاقاً  و  کرده  را  متوجه  ترین کار   زندگ عنوان 

 شود. م  

 هم قدر خودش را م شناسد روی خودش کار  شما قدر خودتان را شناختید، روی خودتان کار کردید. هر کس

 م برای من مهم گوید من مهم کند. م آدم برای خودم هستم. چه کس ترین است؟ خودم! پس خودم را  ترین 

 انسان م کشم. سرمایه کنم. روی خودم زحمت م گذارم.  ام را روی خودم م  

 دارم، من روم من نم ذهن ر را درست کنم. نمدی اری کنم. امروز چندین بار این  های ذهنر خرابخواهم دی

 ذار، پایان را نگر. شعر خوانده شد که اگر سلامت مذری، این اول را باز ضرر ب خواه  

سلامت از ضرر  گر هم خواه  
اول   بند و پایان را نگر چشم زَ

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خب نرگس خانم ببخشید. بفرمایید.  

شد، من محل کار بودم  کنم. خیل ممنون آقای شهبازی. اتفاقاً برنامه که داشت اجرا م خواهش م   خانم نرگس:

گوشم بود، ی از همارانم از    های تلفن. بعد ی خانم از تهران زنگ زدند، بعد من هدفون در موقع پیغام 

  ذهن من در گوش من گفت این پشتِ سر تو حرف زده. کنارم همان لحظه رد شد، بعد من 

بعد من ی لحظه ارتعاش مقاومت آمد در من بالا، بعد دقیقاً این خانم همان لحظه که من داشتم آن پیغام   

 را گوش م تلفن نکردم م در گوشت  الآن  مر هدفون  آقای شهبازی نم گفت  بین  گوید عاقبت یست؟ مر 

قدر معجزه است این برنامۀ شما.  طوری ماندم. این کن؟ ی لحظه همین بین م نکن؟ باز هم تو داری عاقبت

 ر کنم و دستتان را ببوسم. از شما متش خواستم خیل  

  کنم! خواهش م  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم نرگس] 

  �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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  103صفحه: 

  خانم پروین از اصفهان  با سخنان آقای شهبازی   ‐٢۴

  پرس آقای شهبازی و خانم پروین] [سلام و احوال 

خواهم  ذهن و مصداق ابیات زیر در مورد خودم م من   تان من ی تجربه از عجلۀاستاد با اجازه   خانم پروین:

  بیان کنم. 

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

    خانم پروین: 

  گرنه نفس از اندرون راهت زدی 
  رهزنان را بر تو دست ک بدی؟ 

  ) ۴٠۶٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  زان عوانِ سر، شدی دزد و تباه 
  توست راه  تا عوانان را به قهرِ

  ) ۴٠۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  عوان: داروغه، مأمور
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 م روی خودش کار  است کس که  آیا ممن  پرسیدید  قبل  برنامۀ  دادید در  و جواب  برگردد؟  راه  این  از  کند 

  راحت.  به

من حرف از خودم بزنم، او با    کهرو شدم استاد که بدون این این هفته اتفاق برای من افتاد که با شخص روبه 

که هر لحظه لشر کائنات با او است، که با انرژی کوانتوم، این آب و تاب از کار روی خودش صحبت کرد، از این

  چیز در خدمتش است. همه 

کار وقت تلف کردن است، ما وقت نداریم.    دادم گفت این ) برنامه را گوش مvoice و به من که وویس (صدا:  

ها را پاک کن، چون در ی چارچوب  چیز این لحظه است. تمام این وویس هست؟ همه   امید چیزی در آینده چرا به  

  ای.  گیر افتاده 

حال همیشه شامل حالم شده و هر طور بوده    زده شدم، بدون درنظر گرفتن لطف زندگ که تا به بعد من هیجان 

ده، خیل راحت تصمیم گرفتم راه جدید را امتحان کنم و حت  ساز نشانصبرم را پای این برنامۀ انسان ذهن بیمن 

 ام حذف کردم. چندتا برنامه را از گوش  
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  ز ناسپاس ما بسته است روزن دل 
  خدای گفت که انسان لربِه لَنود

  ) ٩١۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ودٌ.» 
ُ
ن هِ ل ِّ َ  لِ

َ
سَان

ْ
ِ
ْ

 الإ
َّ
  «إِن

  پروردگارش بسیار ناسپاس است.» «همانا آدم نسبت به 

  ) ۶)، آیۀ ١٠٠(قرآن کریم، سورۀ عادیات ( 

ذهن راه ناسپاس، پشت کردن به برنامه را  ها و شر این شناسایی، من مرادی جای شناسایی همانیدگ از بیبه

  ذهن عجول، شاک و ناسپاس درون خودم بود که باعث شد جلوی راهم گذاشت و این شخص انعکاس من 

  شرمندۀ زندگ، جناب مولانا و شما استاد عزیز بشوم.  

  ممنونم استاد. 

  یا؟  [خندۀ آقای شهبازی]کنم. خب توانستید برگردید خواهش م  آقای شهبازی:

ام ذهن جورهایی من   استاد کم، شاید بویید ی ساعت هم نشد که روی تصمیمم ماندم و ی   خانم پروین:

مرادی را بنشینم شناسایی کنم که چه هست و خوشحال باشم، شر  که بیی این جا خوشحال و راحت که خب به

 این شناسایی و با حرف دهند که ببینم عیب کنم که سر راهم قرار م از  های  هایم را، ول قشنگ فرار کردم 

آگاهانه  گوید چه کاری هست که آدم بخواهد درد بشد؟ ول خب این دردِ  ظاهر قشنگ او، گفتم خب راست م به

بود، دردِ هشیارانه بود، ول من راحت گول خوردم و قشنگ دیدم که این خودِ خودم بودم که ی ش درون  

کردی که این «عوانِ  زد که ش هم نم های عارفانه م خودم بود که بیرون آمد با من حرف زد و خیل هم حرف 

 ر» است و دارد گولت مزندس.  

 قشنگ من کردم خیرخواه استفکر م درونم بود که راحت برای چند ساعت من قشنگ وویس ، ول ها را  ذهن

  حذف کردم. گفتم راحت. 

  ذهن درونم را خوردم. گفت زندگ کن، شاد باش، در لحظه باش و من راحت گول من 

  صحیح، خیل خب!  آقای شهبازی:

  چند ساعت.  خانم پروین: 

کنم. ی چیزی را الآن به یادم آوردید شما.  دو سه دقیقه هم الآن صحبت م   خیل ممنون. اتفاقاً   آقای شهبازی: 

 م کنم. از تلویزیون گوش کنید. با شما خداحافظ  

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم پروین] 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐٢۵

راه دیری وجود    شود گفت فقط به کم زندگ یا خداوند است. هیچذهن م توجه کنید که راه آزادی از من 

سازی کنید و این سبب در بیرون باشد، این سبب بیرون که ی مان  ندارد. اگر شما بروید به ذهنتان و سبب 

 جسم است نم کند. مردم بهاست، ی به وسیلۀ من تواند به شما کم های ذهن خورند. ظاهر معنوی گول م  

کند، ول چیزی که ه تکرار  نظر م رد باشد آدم از آن صرف های خاص، که گاه اوقات ی دو موی از حالت

 م شود، سؤال م خطرناک است، من مجبور م قضیه خیل ،شوم این چیزها را  شود و چون این سؤال خیل

  توضیح بدهم مخصوصاً این مورد را. 

اگر کس به شما گفت که من به زندگ زنده شدم، به خدا زنده شدم، ی چیزی به من بده، مخصوصاً مخصوصاً 

گویند من چون به خدا  ای م لحاظ سس به شما نزدی بشود، یعن خیل صریح بویم ی عده خواست به 

 شوی.  زنده شدم بیا با من بخواب، بعد از آن تو هم زنده م  

درجه، تو از شوهرت طلاق بیر ای زن، بیا ی ماه با من زندگ کن بعد به خدا زنده بشو، برو   یا حت به آن

 نم ،ار داری حالا مولانا بخواندانم پرهیز کن، صبر کن فلان، این چیزها چه هست؟ من دست  دنبال کارت، چ

 نم شما زنده مها یا شارلاتان هشوی. این آدم بزنم به شما و آن کار را ب شود.  ستند، یا دیوانه. همچو چیزی نم  

 شما، بعض نده ها حرف و حتهای گ نده مهسته گ ها بی ای! ببخشید این زنند، کوانتوم فلان بیسار، فیزی  معن

است. شما باید روی خودتان کار کنید. شما باید ی استاد معنویِ مولانایی داشته باشید. اصلا استاد نداریم،  

گویم من نیستم، من استاد  گویید به من استاد، م عرها استاد ماست دیر. هزار بار شما م استاد همین ش

  نیستم.  

 ری نممن یا کس دی تواند به شما دست بزند، نم دست  تواند دعا کند. نم انم شود شما بروید به ی

جا خودتان را  مولانا، ی سال آن بزنید، قبر ی باشد، ی دفعه شما به حضور برسید! حت اگر بروید در قبر  

نم چیزی!  اُفتد، هیچ دخیل ببندید، هیچ اتفاق  

ها همه ذهن است. در روز فلان، ساعت فلان بیایید دعا کنیم! آقا همیشه این لحظه است،  مان، زمان، این 

 برای خدا لحظه با لحظه فرق نم در    ها قراردادهایکند. این خانم همیشه این لحظه است، اصلا ماست که ی

ها حادث  درآورده است، این ها من این روز مرده، الآن سالش است. الآن سالِ هزارمش است. قراردادِ ما، این 

  است. 
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شود.  مان به آن ی وزن دادیم، ارزش دادیم، این دارد تکرار م ذهن ی اتفاقات در زندگ ما افتاده، ما با من 

توانید بنید! دعا را  چرخان. دعا چیست؟ شما چه دعایی م ا، همین زبان را م در آن روز دعا کنید نکنید، دع

 شده. کند با فضای گشوده فقط خداوند برای شما م  

 جوری به  گوید. آخر شما چه شما باید وصل بشوید به اصل، شما از جنس اصل هستید. این «الََست» همین را م

 کنیداین برنامه گوش م آقایی م ی ! آید به شما م کنید!  گوید شما بیا خانم با من بخواب، بعد شما باور م  

ذهن که دارید! اگر عقل خدا را ندارید، عقل کل را ندارید، عقل  کار بیندازید، من تان را بهذهن آخر شما عقل من 

شوید بروید فلان ساختمان را لمس کنید یا کنید اگر بلند بکنید؟ چرا باور م ذهن را که دارید! چرا باور م من 

شود دیر به خداوند، ک همچو چیزی  شود، دیر باز م ها را بردارید به چشمتان بزنید چشمتان بینا م خاک آن 

 شود؟! م  

 نید نمشود، از سبب شما دو دوتا چهارتا هم ب نید نمهم ب شود! توجه کنید علم، دوجور علم  سازی علم

از آن   هست، ی آید، عالمان بسیار بزرگ مثل اینشتین، اینشتین از آن ور م ور م جا  شد از آن آورد، وصل م

 مثل مولانا. آخر شما بیایید مولانا را نگاه کنید، شما م ها را از کجا  جوری آخر این گوید؟ چه گویید این چه م

 توانم بیاورم؟  آورده این؟! چرا من نم  

بینید به شما دارد کم  ی اتصال هست، شما باور کنید، این را باور کنید. و شما م   بابا ی منبع هست،

 پای من و    کند، تا شما این دست م را جمع و جور م ذهن در نمرود در  کنید، این خونِ شما، هشیاری شما ه

 خرده جمع م ما از این خرافات ی جهات، وقت ذره که هشیشویم، م بینید که ی شود، وصل  اری جمع م

 م چیزهایی به ما الهام م شویم، ی فهمیم راه درست چیست.  شود. م  

 رز مرود، سر همین خرافات.  در درون همه کس این استعداد وجود دارد، این قوه وجود دارد، فقط ه  

 است، خانم شما باور م کنید آخر این چه حرف ر ممورد، دو مورد، ده مورد! م دفعه، ی شود که  ، آخر ی

ی آقایی که به حضور زنده است بیاید شما را دست بشد به بدن لختتان، شما به حضور برسید! آخر مر شما  

  عقل ندارید؟! ببخشید ها!  

 شما به من م نم؟ آخر جواب بدهم نمنویسید من این کار را ب شود، بشود، ندهم نم شود، وقت تلف دهم نم

 م ر مولانا را گوش نمر از شود، شما مدهید؟ کجا مولانا گفته آهای مردم بیایید دست من به شما بزنم! دی

  مولانا بالاتر؟!کدام پیغمبر گفته، کدام امام گفته که بیایید من دست بزنم به شما، شما به خدا زنده بشوید!  
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 خواهد، قانون جبران مبابا کار م  خواهد، این من از روی ارتعاش و قرین ما که بیرون م رویم همۀ ما  ذهن

 است، از طریق قرین. شما باید خودتان را حفظ کنید، از شَر  روی هم اثر م است و عرفان گذاریم، این علم

  ذهن حفظ کنید، چه نوشته روی این صفحه؟ قرین حفظ کنید، از شرَ من 

  یقین ست نفسِ بد، گرگِ درنده
بر هر قرین؟ چه بهانه م نه  

  ) ۴٨۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  بیت قبل چه بود؟ این از دهان حضرت رسول درآمده: 

كَ»  ْ َ َ جَنْ سُكَ ال بَ
ْ
ف

َ
وَّ ن

ُ
  «اعْدیٰ عَد

  «سرسخت ترين دشمن تو، نفس تو است كه در ميان دو پهلویت (درونت) جا دارد.» 

  (حدیث) 

  ذهن توست كه همین درون دوتا پهلویت قرار دارد. مرکزت است یعن.  «سرسخت ترين دشمن تو،» من 

  هم مولانا: این 

  در خبر بشنو تو این پندِ نکو 
  بین جنْبیم لَم اَعدی عدُو 

  ) ۴٠۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

آمده بشنو و به آن عمل کن: «سرسخت ترین دشمن شما در  «تو این اندرز خوب را که در ی از احادیث شریف  

  درون شماست».» 

ذهن توست، آن هم در مرکزت است.  ترین دشمن تو من تو این حرف حسابی را از حضرت رسول بشنو که بزرگ 

 های  شما را گول بزند؟! تازه همین الآن گفتند از طریق این جاسوس، این مأمور است، که من  گذاریآخر چرا م

 ر روی شما اثر مدی گذارند. ذهن  

 شما این همه روی خودتان کار م م آید که منکنید، ی دارد، آقا کوانتوم، فلان، چهارتا چیز را م گوید.  ذهن

ساله،  هشتشویم هفت  آییم بزرگ م پرسم، از وقت که ما م ن. من از شما م بابا شما باید کار کنید روی خودتا

 شروع م کنیم اضافه کردن درد، چقدر ما م ترسیم، م ین مها  ها درد است، اینشویم، بابا اینرنجیم، خشم

  گره است. 
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 ها.  های ما. گره هستند اینبه گرهبرم از این دمیدن این ساحران امروز خانم پریسا گفت، خدایا من به تو پناه م

کنند. ما  هایشان را بزرگ م کدام پدر و مادر، ممن است چندتا باشد در دنیا، ول بیشترشان بدون عشق بچه

که پدر و مادرمان ما را دوست نداشتند یا مثلا زحمت کاف نکشیدند. بله مان بدون عشق بزرگ شدیم، نه  همه 

وردند، شم ما را سیر کردند، لباس خریدند، خانه برای ما تهیه کردند، که برای بعض  رفتند کار کردند، پول درآ 

  هایی که بودند و تهیه کردند، ول عشق را کس دارد که به خداوند زنده باشد.  از ما هم تهیه نکردند البته، آن

همه ما خراباری  خر اگر بود که این شود. آ شود این دانش، در دنیا تازه رو م ایم ما، این تازه دارد رو م نبوده 

 نم ر شما نمبینید که بیکردیم. م خب در جنگ تمام سرمایه  ؟شودخودی جنگ م ها  رود، آدم ها از بین م

 میرند. جنگ چیز خوبی است؟ هیچ م کس تأیید نم کند این جنگ را، پس چرا ما جنگ م  کنیم، چه کس

 کند؟  جنگ م  

من من   ،آن  های ذهن  ،ذهن م دارند،  درد  مهایی که  ایجاد کنند،  درد  بنند،  خواهند  کارافزایی  خواهند 

 م نند. خداوند آباد مکند، من خواهند تخریب ب شیطان خراب م ،موقع شما به حرف چه    کند. بعد آنذهن

 گوش م کس که م کس خواهد سوءاستفاده کند؟  کنید؟ به مولانا یا ی  

گویم برای خودتان بدهید، بدهید این کار را پیش ببرید، هنوز این  شما نگفتم پول بدهید، من م من حت به  

 برنامه مقداری با پول من کار م کند، اگر من فردا بمیرم این برنامه م  ویم. ولراحت به شما ب خوابد، خیل

 م اگر شما کم افتاد. این چیزها پولکردید، این بدون من به غلتک م   خواهد. م  

 را فشار م انگشتت  اینشما  برنامه  این پول م جا م ده هر  این  خواهد. وقت شما وصل م خواند  به  شوی 

سایت ما را  کنید؟ ی کمپان وب دهیم، توجه م کنید ما پول م ، یعن از این استفاده م [اشاره به تلفن همراه]

ایم شما وصل بشوید، استفاده کنید،  ازد، ول این را ایجاد کرده اندکند، کنتورش م : میزبان) مhost هاست (

 برد. پول م  

 اگر من آمدم گفتم من در فلان مقام هستم شما به من پول بدهید، بدانید که من دروغ م گویم، من دارم  ول

 من دنبال سوءاستفاده هستم.  ترکنم، از این واضحبه شما خیانت م ،  

 دفعه این تغییرات را م شما ی وقت مثل مولانا، اینول بزرگ طوری مردم  بینید که پس از پخش دانشِ ی

آگاه شدند، بیدار شدند باید کم کنید. پس پول را برای چه جمع کردید شما؟! باید ما این را مستقلا بدونِ  

  من راه بیندازیم.  
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و غم من این است که من نباشم این ادامه پیدا کند برای شما، من که دنبال سود شخص نیستم،    من تمام هم

 خواهم، هدف من نه م دارم، نه م های سیاس خواهم رییس جمهور بشوم، نه م دانم فلان قدرت  خواهم نم

 یا اقتصادی بشوم، نه م سیاساز معروف شدن بدم م ید من، ای کاش شناخته  آخواهم معروف بشوم، اصلا

 نم کنید؟  شدم! توجه م  

های ذهن گوش نکنید، این راه را بروید، راه مولانا را رها نکنید، با خودتان تعهد کنید، به من به حرف من 

 مثل مولانا جا هیچشوید، من این متعهد نم بزرگ است، خداوند است و ی کاره هستم، شما تعهدتان به زندگ

  است.

ای به من فحش برنامه ی عده  ٩٨٢که من گفتم. در طول این  گذارم کما این من این راه را کنار نم   بویید

 دادند، نم دانم تهدید کردند، مزخرف م گویی، نم معلوم نیست چه م دانم اصلا حرف م گویی، چین  ،زن

 نم ،دانم فلان! گوش کردم من؟! نه، من راهم را ادامه دادمبلد نیست م ، دانستم چه م گویم، م  دانستم ی

  شوند ی موقع. ای متوجه م عده

 دوست ندارد ایندانستم من م ذهن ها را بشنود، م ویید کنند. شما هم همین دانستم که مخالفت مطور، شما ب

نه این  باید حفظ کنم،  گوید  آید م پنج سال است شما کار کردید روی خودتان، بعد ی م   کهمن خودم را 

 چیز علم به وصل شدن به خدا دارد! کوانتوم ی است، علم چیز    کوانتوم، کوانتوم فلان! کوانتوم چه ربط

ور  آن ها هم از  کنند، ول این فرمول ها ذهن هستند، البته در جهان فیزی کار م ذهن است، تمام این فرمول 

  است. آمده 

هایش  شما نگاه کنید دانشمندان که کار حسابی کردند فرض کنید مثل اینشتین و بوهر و غیره که ما همۀ فرمول 

ور آوردند، که فرمولیت کردند در این جهان.  چیزها را از آن   ها وصل شدند این را هم خواندیم در فیزی، این

 شوند. تمام ریاضیدانان بزرگ به آن طرف وصل م  

 دارد همین شما م بینید ه طوری م است که مثل این آید، این که از ذهنش نم کس آورد که، ی گوید که، م

که کنید ی نفر مثل این ها شما نگاه م که «چون قلم در پنجه تقلیبِ رب»، مخصوصاً در علم و ریاضیات و این 

 دارد با این کار م گرفته  ی دارد همین کند، دستش را ی طور م ها در  زند. این نویسد، از زبانش هم حرف م

حضور هستند، حضور وجود دارد، خدا وجود دارد، زندگ وجود دارد، ما از جنس آن هستیم. این «الََست» و  

  ها هم بیخودی نیست. این

  الْخالق ببینید چقدر من حرف زدم.  جل   [خندۀ آقای شهبازی]
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  خانم مرجان از استرالیا    ‐٢۶

  پرس آقای شهبازی و خانم مرجان] [سلام و احوال 

توانم صحبت کنم یا برای افرادی  خواستم بدانم که این ساعت من م آقای شهبازی ببخشید م   خانم مرجان:

 زنند؟ است که اولین بار زنگ م  

هایی که اولین  رویم ببینیم بله آن صحبت کنید. بعد از تلفن شما دیر م   خیرنه صحبت کنید. نه   آقای شهبازی:

 اند، چندتا از آن زنند یا کمتر زنگ زده بار زنگ م یریم. بفرمایید خواهش مکنم.  ها ب  

ای را  خواستم ی نکته ام، ول م بله بله، چشم. ببخشید آقای شهبازی. من متن را آماده نکرده   خانم مرجان:

ذهن، یعن زندگ من را متوجه  دیروز متوجه شدم بویم. بهتر است که بویم که خودم متوجه نشدم با من   که

  کرد. 

شنبه یعن دیروز برای دیدن  ام این بود که پنجکه من چهارشنبه فرصت نداشتم برنامۀ زنده را ببینم و برنامه این

. بعد دیر حدود ی دوساعت از برنامه گذشت که داشتم  کامل برنامه وقت بذارم، یعن کامل برنامه را ببینم

 م دیدم، بعد ی هو دیدم پدرم دارد صدایم م از من م کم کاری. بعد دیدم  کند و ی خواهد برای انجام ی

  توانست آن کار بعداً هم انجام بشود. ) نبود و مforce major که آن کارشان واقعاً فورس ماژور (فوری و ضروری:

  ساعت ن بود حدود یمم کاری که مثلا بعد جالب است که همان روز باز مامانم با من تماس گرفتند و ی

 گذاشتم را از من خواستند که برایشان انجام بدهم.باید برایش وقت م  

 م داشتم  را  برنامه  دوباره  باز  انرژی بعد  ی کم  دیدم  و  آمد  کار  از سر  خواهرم  است  دیدم که  پایین  و اش 

 خواست که با هم برویم پیاده م روی و ی  با من صحبت کند.  کم  

 کار اداری داشت و م خواست که آن کارش را برایش انجام  بعد دوباره همان روز هم دوستم پیام داد که ی

  آمد را مثلا برایش انجام بدهم.  واقع کاری که قسمت که از من برم بدهم. یعن در 

آمد، ی مقداری در  زدند یا مثلا کاری برایم پیش م من در حین دیدن برنامه صدایم م  بعد دیروز هربار که

 کردم و من خودم احساس قبض م ذهن ام هم به من م کنم برنامه را از  گفت که عهد همان موقع که من عزم م

  اول تا آخر ببینم باید ی کاری پیش بیاد. 

شنیدم، ی حس در درونم به من گفت که ببین همین لحظه  را م هایتان  ول همان موقع که داشتم صحبت

 و این همهلحظۀ عمل است. عمل به همین چیزی است که تو الآن داری گوش م اشده   آمد که عرفان  این م

 .تئوری داریم و عرفان عمل  
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 وقت مثلا و یعن  یرم، اول باید تئوری که من میاد ی اش را بخ خواهم رانندگ  وانم بعد از آن امتحان عمل

  کار آن امتحان عمل صد سال بنشینم  است و خب اصل نم یا مثلافرار ب است. من اگر از این امتحان عمل

  گیرم.  اش را بخوانم که خب بالاخره گواهینامه نم تئوری 

ارآموزی بود، که من در  ام، چند سال خب تئوری خواندیم و بعد از آن هم ک یا مثلا همین پرستاری که خوانده

  همان کارآموزی بود که اصلا اصل کار و آن تئوری را خوب فهمیدم و یاد گرفتم.  

گفتم  افتاد، من به خودم م ها برای من م حالا عرفان و معنویت هم همین است. یعن همان لحظه که آن اتفاق 

خواهند خواهرت به تو نیاز دارند و م که مرجان، گنج حضور برای همین لحظه که بابا و مامان و دوستت و  

 م یا اصلا شان کنذرانند، برای همین لحظه است و همان موقع باید این را پاوز  کمخواهند با تو وقت ب

)pause .را انجام بده و بروی تمرین عمل توقف) کن :  

خودت بخواه کار کن، ول   بعد اگر صد سال هم تو کلاس بروی و برنامۀ زنده ببین و روی خودت در خلوت

  ای ندارد.  در عمل آن لحظه تیز نباش و در امتحانات قضا آن مسبب را نبین واقعاً هیچ فایده 

و آقای شهبازی این بیت بیشتر برایم عمقش باز شد که م گوید، که معن  برای  اش این است که وقت که اتفاقات

 پیش م بانگ رعد وتو زندگ رعد و    آورد، مثل ی ن است تو را به سر برق مدرد بیندازد،  ماند و آن بانگ مم

برق را بشنوی و اصلا متوجه نباش که آن بانگ قرار است ی باران  و    یعن تو فقط آن بانگ صدای زیاد رعد 

  رحمت را در زندگ تو بیاورد.

  آفرین!  آقای شهبازی:

  گوید: که بیت این است، م  خانم مرجان:

     ا دردِ سر آرد بانگِ رعدتشنه ر
  چون نداند کو کشاند ابرِ سعد 

  ) ٣٧٨۴(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  ، بله! سعد  آقای شهبازی:

     ست در جویِ روانچشم او مانده
    خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی

  ) ٣٧٨۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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     مرکبِ همت سویِ اسباب راند
  مسبِب لاجرم محروم ماند از 

  ) ٣٧٨۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

     آنکه بیند او مسبِب را عیان
  هایِ جهان؟ ک نهد دل بر سبب

  ) ٣٧٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ا از  آمد، من در خودم حاضر و آماده بودم که الآن ببینم زندگ چه خدمت رها پیش م همان لحظه که این اتفاق 

 من م م پیش  بعد هر موقع که  بود،  هم جالب   خیل واقعاً  و  انجام بدهم  که  پاوز  خواهد  لحظه  آمد، همان 

)pause توقف) م : دادم. کردم و کارها را با حضور و با انبساط انجام م  

  آفرین، آفرین. آقای شهبازی:

بخش بود. شاید و حت برای خودم هم لذت   رفتندو دیدم واقعاً چقدر هم آن کارها عال پیش م   خانم مرجان:

 با انقباض انجام م المه قبلام مثلا ای که دیروز با خواهرم داشتیم،  دادم که بدوم بروم دوباره پای برنامه، ول

  بخش بود. ای که با هم کردیم چقدر لذت روی آن پیاده 

مان این چیزها را  کشید که ما در زندگ عمل همه زحمت م چقدر دیدم واقعاً اصلا زندگ یعن همین. شما این

  پیاده کنیم و یاد بیریم.  

  بله!  آقای شهبازی:

که بیند او مسبب را ببیند در اتفاقات، و بداند که دست ی مسببی دارد این اتفاقات  و واقعاً آن  خانم مرجان: 

 ر به سببرا پیش مآورد، دی چسبد.  ها، به آن اتفاقات نم  

  چسبد. نم  زی:آقای شهبا

  خواهد از من.  فقط حواسش، چشمش به مسبب است که ببیند خب او چه م  خانم مرجان:

  درست است.  آقای شهبازی:

آید، واقعاً  بعد آقای شهبازی این جالب بود که حالا این اتفاقات که حین دیدن برنامه برایم پیش م   خانم مرجان:

 نم پیش  این شل  به  عادی  روزهای  و  در  است  مسبب  این کار  که  داده شد  نشان  واضح  من  به  این  و  آید 

  لحظه بسپارم. بهی لحظهاست که من یاد بیرم، که تنم را به خدمت و فضاگشایزندگ  فَکانِ»  «ک نُْ 
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  آفرین!  آقای شهبازی:

و این را بسط دادم به تمام وقایع زندگ. یعن زندگ هر اتفاق را که پیش بیاورد یا هر بساط را   خانم مرجان:

 المه و ارتباط برقرار کنم. که برای من پهن مکند، من فقط کارم این است که از طریق انبساط با او م  

  فرین! آ آقای شهبازی:

  گوید:  سری بیت هم خیل برایم باز شد که م دوباره این ی  و آقای شهبازی   خانم مرجان:

     پس ریاضت را به جان شو مشتری 
  چون سپردی تن به خدمت، جان بری 

  ) ٣٣٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آفرین!   آقای شهبازی:

  خانم مرجان: 

  اختیار ور ریاضت آیدت بی
  سر بنه، شرانه دهِ، ای کامیار 

  ) ٣٣٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

     چون حقت داد آن ریاضت، شر کن
 نر کتو نکردی او کشیدت ز ام  

  ) ٣٣٩٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ز امر کن.   آقای شهبازی:

  ش.  سمت خوداش بهکشد جذبهفَکان» است که تو را م آن امر «کن   خانم مرجان:

  آفرین!  آقای شهبازی:

و آقای شهبازی، ی چیز دیری هم که در خودم دیروز دیدم، این حرص در قالب معنویت را    خانم مرجان: 

  دیدم. یعن دیدم من حرص دانستن بیشتر و جمع کردن بار دانش معنوی را دارم.  

: از دست دادن) کن، از  missو این حرص در من بود که خب اگر تو این برنامه را امروز کامل نبین، میس (

، تو خب دیر از دست دادی و به جایی ممن است نرس دیر، بعد متوجه شدم که همین چیزهایی  هدست بد

ها را  که ما همان   یاد گرفتم، شما خیل به ما چیز یاد دادید. مولانا خیل به ما نکته یاد داده  که تا همین لحظه
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: گذراندن، قبول شدن) passها را پاس (فقط چندتایش را واقعاً عملا حقیقتاً عمل کنیم، خود من، و امتحان 

 هم نم ر. نشوم، خب لایق هدیۀ الهشوم دی  

  بله.  آقای شهبازی:

  خواستم بویم. ها را م خیل ممنون آقای شهبازی، همین   خانم مرجان:

  کنم. عال، عال. آفرین مرجان خانم. خواهش م  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم مرجان] 
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  خانم اکرم از قزوین   ‐٢٧

  پرس خانم اکرم و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  خانم اکرم شما خوبید؟  آقای شهبازی:

ها که این نَفسْ خَس  های شما و این راهنمایی خیل ممنون، خدا را صد هزار مرتبه شر با این برنامه   خانم اکرم: 

  قدر این را مراعات نکنیم. را مراعات نکنیم، این 

  آفرین، آفرین! شهبازی: آقای

  خانم اکرم: 

  مراعات کن  گرچه در مست خس را تو
کن محض باشد، گرچه اثبات وآنکه نف  

    )٢٨٠٨  (مولوی، دیوان شمس، غزل

 وارد این جهان م وقت زندگ به مست و مرکز عدم،  مرور زمان به  شویم با ما هست، ول عنوان هشیاریِ زندگ

  شویم.  رویم و خس م شویم، به خواب ذهن م کم به مرکز همانیده تبدیل م کم 

 پدر و مادری که مرکزشان جسم بوده، ما را هم به جسم بودن دعوت م کم تصویر  شود، کم کند. مرکز ما جسم م

 ایجاد م است. شود که اسمش من ذهن ذهن  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  من کردن ماست.  ذهن، احساس مالیت کردن ماست، من هستۀ مرکزی این من  خانم اکرم:

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

کنیم رویم، فکر م  جلو م ذهنکنیم و با عقل من شویم که خداییت را فراموش م قدر جسم م آن   خانم اکرم: 

هرچه بیشتر بهتر است. هرچه همانیدگ بیشتر، بدتر، جدایی بیشتر است. انکار کردن خدا بیشتر است که به آن  

 محض م روبه ها با این فرایند من گویند، که تمام انساننف ذهن شوند.  رو م  

زیر سشما به جنبه  زندگ خود نگاه کنید، ببینید  یا فضای حضور؟ اگر در  لطۀ من های مختلف  ذهن هستید 

 فضای حضور باشید م  دانید که تکرار ابیات برکت دارند، کار روی خود برکت دارد، رعایت قانون جبران الزام

را نگه نم است. هیچ رنجش بهدارید. م خاطر خودتان هم که شده، این رنجش شما را آسیب  دانید رنجش حت

 رید. زند، پس نگه ندام  
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خواهیم؟ واقعاً این توهین به شعور  زاده نیست. ما از جهان چه م ، مناسب ی سلطان قراری غصه و درد و بی 

های  شود؟ نباید شعور داشته باشیم؟ و از زیبایی نهایت و ابدیت و فراوان انسان توهین نم انسانیت نیست؟ به بی

  ده. خدا برخوردار شویم، زیرا روح خدایی بر ما دمیده ش

ذهن را بیندازیم. توجه نکنیم که ذهن ذهن را مراعات نکنیم، خرافات و دردهای من قدر من تغییر کنیم و این 

 دهد. ذهن عاشق سطحیات و ظاهریات است. به آن طربی که ابتدا داشتید فکر کنید، به آن  چه چیزی نشان م

  شادی و مست، به آن در لحظه بودن، به آن تسلیم.  

های ذهن موقت است. خوش گرفتن از  دوباره تبدیل شویم به آن همه طرب و شادی و بدانیم خوش   حالا باید

بیرون هیچ سودی ندارد، بله ضرر هم دارد. دنبال خوش حقیق و درون باشیم. خوش بیرون مثل قرص و  

  کند. بین دیر اثر نم کم م دارو است، موقت است، کم 

  آفرین!  آقای شهبازی:

باز هم دوست دارید دنبال خوش چاره   انم اکرم:خ با ذهن تدبیر نکنید.  های  اندیش کنید، از ذهن بریزید، 

وسیلۀ خودتان و استاد درونتان ممن  فقط به   و   زودگذر و آفل بیرون باشید؟ بیرون شدن شما از زندان ذهن فقط 

  است.

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

اکرم: آمده   خانم  چه  برای  سؤال کنید  خودتان  م از  چار  م ام؟  چه  دنبال  بنم؟  من خواهم  ذهن  گردم؟ 

ذهن که مثل خس است رفاقت نکنید. ما باید رفاقت  خواهد شما درمان شوید. با این منکند، نم دست م دست

با من  را نشان ندهیم،  ذهن بهرا  نزنیم، خودمان  نیاییم، حرف  بالا  بزنیم،  باشیم.  هم  باید برای خدا  فقط  ما 

  چونه؟ فضاگشایی، فضاگشایی، فضاگشایی.  

کنیم. ما باید خودمان با خودمان یانه شویم و به  پراکن م زمان که فضاگشا باشیم در بهشت این لحظه عشق

یم  ذهن صفر باشد، مقاومت و قضاوت صفر باشد، حرف نزنیم، بذاروحدت برسیم. توجه کنیم این لحظه من 

ها بالا بیاید. با آه و نالۀ سرد  که انسان با ذهن بالا بیاید، از همانیدگ خداوند حرف بزند. اندیشۀ زشت یعن این 

  ذهن بالا بیاید. من 

پرسید که دوست شما کیست؟  های زیبای خودش را در شما زنده کند و اگر م خاموش باشید تا خداوند صفت

  ه عاشق زنده شدن به خداست. بهترین دوست شما خداست و کس ک 
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  گر بروید، ور بریزد صد گیاه 
  ی اله روید آن کشتهعاقبت بر 

    ) ١٠۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  کشتِ نو کارید بر کشتِ نخست   
 ست این دوم فانرل داست وآن او  

    ) ١٠۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  ممنونم آقای شهبازی.  

  خیل زیبا، خیل زیبا!  شهبازی:آقای 

این فقط ی بیت بود که شما به این قشنگ باز کردید و من ی مقدار نوشتم. ی بار دیر بیت را  خانم اکرم: 

 خوانم، امیدوارم برای دوستان باز بشود. م  

  مراعات کن  گرچه در مست خس را تو
کن محض باشد، گرچه اثبات وآنکه نف  

  ) ٢٨٠٨  ن شمس، غزل(مولوی، دیوا

گیریم، مطمئن باشیم، اگر تسلیم  کن. کنار هر کس باشیم از او اثر م ذهن، فقط داری خدا را انکار م تو با من 

 متش ما را مباشیم خداوند با آب ح د و عادت ما را خودش برمردانم به وقت». شویگرداند، «عادت خود را ب  

  آفرین!  آقای شهبازی:

    اکرم:خانم 

  ) این بنده:brandsو برندهای (

  دل و جان به آبِ حمت ز غبارها بشویید
  هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نمانَد 

    )٧٧١(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  مرده شو تا مخرِج الْح الصمد 
  یی زین مرده بیرون آورد زنده

  ) ۵۵١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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هاست. همه ی هستیم، ی قلب تپنده در همه عنوان ی انسان، دیدن ی زندگ در همۀ انسانما به   وظیفۀ

 هشیاری. م تپد، ی  

  گزارم آقای شهبازی. سپاس 

  عال، عال اکرم خانم!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم اکرم] 
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  خانم بیننده از ماساچوست با سخنان آقای شهبازی    ‐٢٨

  پرس آقای شهبازی با خانم بیننده] [سلام و احوال 

جور پیام  زنم، دو ماه پیش هم خدمتتان زنگ زدم، نتوانستم متأسفانه آن من از امریا زنگ م   خانم بیننده:

هایی که کردید برای همۀ ماها متأسفانه  خودم را درست بدهم و باعث شد که بعد از تماس من، شما صحبت 

  خواستم خاطر عزیز شما را نگران کنم.  تان را نگران کرده بود. نم که خاطرمثل این 

  زنید؟ کنم. از کدام ایالت زنگ م خواهش م  آقای شهبازی:

  زنم. من از ماساچوست زنگ م  خانم بیننده: 

  کنم. بفرمایید حالا. صحبت امروزتان.  بله، بله. خواهش م  آقای شهبازی:

 این پنج بینم، اتفاقات که در  بله، بله، بله. من خوشبختانه تغییرات زیادی را در خودم دارم م   خانم بیننده:

 که من عضو شدم افتاده که مشابهش در گذشته اتفاق م متفاوت بالعمل و عکس   افتادماه وده،  های من کاملا

  ها را پشت سر بذارم. خیل آرامش دارم. من با صبر و فضاگشایی و پذیرش و آرامش خیل راحت توانستم آن 

کنم. انتظار و  کنم، کمتر قضاوت م تر و بهتر شده. کمتر حبر و سن م ارتباطم با دوستان و خانواده خیل راحت 

 کم شده. خلاصه شما م ر نکنیتوقعاتم خیلر واضح فرمایید تشمن فکر کنم این تغییرات ما دی ترین و د، ول

  گویند. زنند و خیل بیشتر م ها خیل بیشتر حرف م گزاری، این دیر خیل از هر کلمۀ سپاس

جوری که نتوانستم صحبتم را بنم ول  من خیل مشتاق بودم که تماس بیرم چون دفعۀ قبل با وجودی که آن  

تقیم شما تأثیر خیل مثبت داشت برای من و احساس کردم که رشد من خیل بیشتر  احساس کردم که تماس مس 

  شد. 

  آفرین.  آقای شهبازی:

نظرم برسد خدمتتان  من ی مطالب کوتاه آماده کردم و اگر چیز دیری از رشد و تغییراتم به  خانم بیننده:

 دربارۀعرض م مطلب کوتاه درد هشیارانه.    کنم. من ی  

  کنم.  بفرمایید، بفرمایید. خواهش م  هبازی:آقای ش 

و ی دربارۀ قانون جبران. ی مطالب مختلف کوتاه کوتاه و چون خیل بلند نیستند شما هر وقت    خانم بیننده:

 قسمت تمام شد، من م ر آن قسمت که فرمودید یر.  توانم دیزمان دی ذارم برای یهای بعدی را ب  

  بفرمایید.   آقای شهبازی:
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کنیم در این مسیر خب ها پاک م در مورد درد هشیارانه، وقت که ما وجود خودمان را از همانیدگ   خانم بیننده:

 درجه دردهایی پیش م ای از درک و رشد رسیده باشیم با  آید که ما را به خودمان بیاورد و اگر که ما به ی

ذارد برای ما. همین   شویم کهتسلیم و رضایت آن دردها را پذیرا میا خداوند آن اثر را ب طور که حافظ  زندگ

  فرماید: م   ١١١در غزل  

  کنان باید رفت زیرِ شمشیرِ غمش رقص
  کان که شد کشتۀ او نی سرانجام افتاد

   

  هر دمش با من دلسوخته لطف دگر است
  این گدا بین که چه شایستۀ انعام افتاد 

  ) ١١١ل (حافظ، دیوان غزلیات، غز

 این زمان مختصری که من پنج ماه هست با شما آشنا هستم،  حالا این دردها م با همین تجربۀ یعن توانند یعن

سال سن دارم و تجربیات داشتم و خیل از بچ معنوی بودم و هر وقت فرصت پیش    ول خب هفتاد و سه 

 آمده سراغ بهم اه و یا در  تمام عمر من یا سر کلاس رفتم و تقریباً  اصطلاح عرفان و قرآن مهای درس دانش

گذران  توانم بویم که به خوش ها بوده و م کردم در آزمایشاه هایی که تحقیق م کتابخانه یا بیمارستان یا سال

وقت  صورت درست استفاده کنم و هیچ اصطلاح، بهو این چیزها وقتم نگذشته، ول خب محروم بودم که از این به

  فرماید: م   ۴٨٨گیرم که در غزل  اصطلاح پیرِ راه یعن ی خضرِ راه نداشتم که باز از حافظ کم م هی ب

  قطع این مرحله بی همره خضر من 
 ظلمات است بترس از خطر گمراه  

  ) ۴٨٨(حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 پیش آمده سراغ مثنوی م من هر وقت فرصت شرکت م خب چون ایران نبودم این  کردم،  رفتم، در کلاس ول

  امانات برایم خیل خیل محروم بوده. 

فرماید که در مورد کسان  م  ۴٧ای از قرآن هست که در سورۀ حجر، آیۀ  من در مورد همین درد هشیارانه ی آیه 

اله یا اگر کامل نرسیدند ول    اند و تقریباً رسیدند به قُرباند و پاک و روحان شده هست که به حضور رسیده 

  فرماید: که م کنم که کامل نرسیدند برای اینخاطر این عرض م چون به 

» َ لِ ِ ا
َ
ق ر مُتَ ُ ُ وَانا عَ 

ْ
ِ صُدُورهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخ ا مَا 

َ
زَعْن

َ
  » وَن

شائبه  « [و  آنچه كينه  سينه و  در   [نفسان يدير    هاى  روبروى  تختهايى  بر  برادرانه  بركنيم  است  آنان  هاى 
  » اندنشسته

  ) ۴٧)، آیۀ ١۵ریم، سورۀ حجر ((قرآن ک 
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  روی یدیر بنشینند.  ها روبه ها برادرانه بر تختزدایم و آن ای را م ها هر کینه های آن از سینه 

تر از بعض چیزهای خیل عمیق روان باشد،  فکرم کنم که انداختنشان راحت   های ذهن من چون خیل از من  

اصطلاح افرادی که آدم  است. از خانه گذشتن یا از اموال گذشتن، از به   که مثل همان کینه و این نوع خصوصیات 

  آید. تر م نظر راحت ها به اصطلاح کنار بذارد، این اصطلاح از مرکزش آدم بهها را به ها همانیدگ دارد آن با آن 

اش از کندن و کشیدن  کار برده شده کلمۀ نزع که ن، ز و عین هست، این ریشهای که در قرآن بهچون این کلمه 

 ل مکه در قرآن هست در مورد که نزع، به ش های مختلف  آید و کلمات نزاع، تنازع، منازعه و آیات مختلف

 عُ و ببخشید نمخواهم زیاد چیز کنم.  تَنز  

ها وقت من آیات  دهد یعن خیل از ترجمه شان چیزی باشد که یعن حالت شدّت و حدتّ را نشان م ول همه 

  شوم.ا متوجه م ر

  شود تمام کنید. کنید. صحبتتان را م ببخشید، ببخشید شما خیل دارید طولان صحبت م  آقای شهبازی:

  بله، بله.  خانم بیننده: 

  شود جمع کنید صحبتتان را تمام کنید. دهید، م ه گسترده شاخ و برگ م  آقای شهبازی:

که برطرف کردن که هست با درد همراه هست، که درد هشیارانه بله، بله. من منظورم این بود  این   خانم بیننده:

 را م را از دل و سینۀ این   فرماید که ما این دهد و خداوند م کنیم، چیزی هست که پاک کردن و  ها خارج م

با درد همراه هست، حت جایی دیدم مثال که یعن چیزی که  ریشه   زدودن نیست،  کنند،  کن م چیزی را که 

  جوری. یعن منظور من ببخشید از این توضیحات این بود که این چیزی هست که با درد همراه هست. این

  بله، بله گفتید این را دیر، چندین بار گفتید امروز.  آقای شهبازی:

  خواهم من این را. بله، بله. ببخشید عذر م  خانم بیننده: 

  کنم. م   خواهش آقای شهبازی:

  جا تمام کنم یا. توانم همین من م  خانم بیننده: 

کنید شما، پنج  زحمت. نه، نه! اگر لطف کنید تمام کنید الآن نزدی ده دقیقه است صحبت م بی  آقای شهبازی:

  دقیقه قرار شد صحبت کنید. 

  بخشید.. بله م خیل ببخشید  خانم بیننده: 

  ][خداحافظ آقای شهبازی با خانم بیننده
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  خانم زهره از کانادا با سخنان آقای شهبازی   ‐٢٩

  پرس آقای شهبازی و خانم زهره] [سلام و احوال 

  چه عجب خانم! آقای شهبازی:

ام ی مقدار تغییر کرده، روزهای جمعه دانشاه  خسته نباشید. واله آقای شهبازی من هم برنامه   خانم زهره:

  بود دیه. من هم سعادت شد که بتوانم تماس بیرم با برنامه.  هستم ول امروز خوشبختانه دانشاه تعطیل

  کنم، ممنونم. بفرمایید خواهش م  آقای شهبازی:

خیل ممنون. متن خاص آماده نکردم. فقط دوست داشتم تماس بیرم عرض ارادت بنم خدمتتان    خانم زهره:

  که تشر بنم هم از شما هم از همۀ دوستان. و این

کردم خیل دوستان به ها را گوش بنم، ول تا حدودی که گوش م من حالا باز توفیق نشد همۀ پیغام  امروز هم

  خواستم که اگر اجازه بدهید. های خوبی اشاره کردند. حالا ی چیزی هم در خودم به آن پی برده بودم. م نکته 

  بله بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

این هست که خوب ما همیشه که من حدود ده سال است که با برنامه آشنا هستم    ی موردی که بود  خانم زهره:

 خوبی که با گوش کردن به برنامه برای همۀ ما اتفاق م افتد این است که حالمان  و خوشبختانه این اتفاق خیل

 خوب م شود. خیل  

کشد سمت برنامه.  ها من را م وقت   که آن حال خوب شاید خیلکه من این اواخر در خودم دیدم، دیدم  و چیزی 

که شما بارها هم خودتان گفتید که این برنامه برای این نیست که حال ما را خوب بند، ول  یعن با وجود این 

 من این را در خودم دیدم که وقت که حالم بد م شود، ی کنم که نیاز دارم که انرژی من بالا بیاید هو احساس م

 آیم به سمت برنم بود.  امه و این فکر م برای من مانع بزرگ کنم خیل  

که متوجه شدم فهمیدم  که من حال خوب را به هشیاری و فضاگشایی ارجحیت داده بودم. ول چیزی برای این

 من م اولویت دارد، یعن توانم خوشحال باشم یا نباشم به هر دلیل  که ناظر بودن و فضاگشایی به خوشحال

 ول ،حتماً باید فضا باز باشد. بیرون  

به آن پی بردم که هشیار بودن، آگاه بودن، ناظر بودن، فضای باز به خوشحال بودن   و این را من تازه واقعیتش

  اولویت دارد، به حال خوب حتماً اولویت دارد. 

  بله بله، خیل زیبا.  آقای شهبازی:
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  گویم. ای در مورد قانون جبران داشتم اگر اجازه بدهید م ممنونم. ی موردی هم، ی تجربه   خانم زهره:

  بله بله، بفرمایید.  زی:آقای شهبا

کنیم. من واقعیتش ی  فرمایید که قانون جبران را ما برای خودمان داریم رعایت م شما همیشه م   خانم زهره:

:دورۀ آموزش) کورسcourse  ر از آن استفاده نکردم. دیدم که خیلپارسال برای خودم خریده بودم، بعد دی (

 خورد. به درد من نم  

ز آن استفاده نکردم، این را به چند نفر از دوستانم پیشنهاد دادم. گفتم حالا من پول این را دادم بعد که خودم ا

 ری مند با آن خریدم، اگر کس دییر (به اشتراک گذاشتن: تواند استفاده بها شshare .کنم (  

کاربر: (نام  یوزرنیم  آن   لکusername:عبور (کلمۀ  پسوردی  و   (passwordپلتف آن  که  زمینۀ  )   ) رم 

) به من داد بود را با چند نفر از دوستان به اشتراک گذاشتم. فقط ی نفر از دوستان من که  platformبرنامه:

 م طوری برای تو جبران کنم. کنند، بلافاصله به من گفت که پس من الآن این را باید چه ایشان هم کانادا زندگ  

  لمن گفتم که من پول این را دادم، هیچ مش با تمام رضایت کامل دارم به تو م دهم. گفت که  هم ندارم یعن

  شود، من باید این را جبران کنم و ایشان بلافاصله ی چیز دیر با من شیر کرد. جوری نم نه این

کدام که این کورس را با چندین نفر دیر شیر کرده بودم، هیچ ، من با وجود این و خیل جالب بود آقای شهبازی 

  ) به من نداد. feedbackکس هم هیچ فیدب (بازخورد: ای از این نکردند و هیچ ها هیچ استفاده ایناز 

قدر او  که با رعایت قانون جبران آمده بود جلو، به قدری این کورس برای ایشان مفید شد، این ول این فرد چون 

  ؟ اصلا خیل مفید بود، خیل خوب بود.» به من زنگ زد از من تشر کرد که «وای این چه بود تو به من دادی 

که خود من دوباره کنجاو شدم بروم ببینم واقعاً در این کورس چه بود که من از آن استفاده نکردم و من هم  

  رفتم دوباره آن کورس را مرور کردم دیدم که چقدر مفیده بوده، چقدر چیزهای خوب در این من یاد گرفتم. 

  آفرین.  آقای شهبازی:

برای من شد مثال این   زهره:   خانم  گویید که قانون  که شما همیشه به ما م   که عین همان چیزی و این دقیقاً 

 نم برای شما الآن هیچ فرق اندازی کردید،  کند، شما تمام این پلتفرم را راهجبران واقعاً برای خود ماست، یعن

ر به برنامه گوش بنند یا صد هزار نفر گوش بنند،  کند ی نفها را کشیدید، الآن هیچ فرق نم تمام این زحمت 

  استفاده کنند.  
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 رعایت قانون جبران م ما وقت کنیم درواقع داریم این انرژی را به جریان م دهیم  اندازیم، این را داریم پسش م

رد را نداشته  که ما این رویدهد و تا زمان قدر سخاوتمندانه به ما م آن چیزی را که جهان هست دارد، این 

  ای که باید بشود و نه خواهد شد. باشیم قطعاً به درد ما نخواهد خورد، نه استفاده

  آفرین.  آقای شهبازی:

ام درواقع داشتم را به اشتراک بذارم و باز هم از شما  فقط دوست داشتم این تجربه را که در زندگ   خانم زهره:

  تشر بنم.

دانیم این را،  شود نتیجه بیریم که البته م ید. شما از همین صحبت شما م خیل زیبا، خیل مف  آقای شهبازی:

ترین است، از  ذهن ما عدم اجرای قانون جبران است. یعن این دیر بزرگ ترین ابزار دیو برای کنترل من بزرگ

  تر نداریم. این بزرگ

 م ما را راض قانون جبران مسئول موفقیت و عدم موفقیت ماست. اولا ها کند که هزینۀ لازم را نپردازیم. خیل

 موفق نم ها باشد! نیست! اش باید کمتر از اینکنند که موفقیت هزینه شوند، فکر م  

دانید که تا شما زحمت نکشید به ی جایی که  کرده هستید. تحصیلات بالا دارید، م شما خودتان آدم تحصیل 

 م موقع به این توانید برسید. اما با توجه  خواهید نم قول دوست عزیزمان آقای  ها باید به که قانون جبران خیل

  اش خود ما هستیم. صادق فتوادهنده 

اش خودش است من نیستم. کند و جبران مال بند، فتوادهنده کنیم، ی کس گوش م که ما این را پخش م این

هویت است ی ندای درون که مال  یعن هیچ کنترل دیری روی آن شخص نیست. ول خودش چون با پول هم 

با سبب ذهن است م من  این گوید که تو،  برای چه؟  یا بالآخره پخش سازی ذهن،  باشد!   نباید پول  که اصلا

 م م نفر اضافه گوش بدهد یا ندهد چه فرق شود ی هزار جور توجیه م هویتکند که هم کند؟ یعن اش شدگ

  آورد. آورد برای ما، پیش موجود م مان به ات مختلف زندگ را ندهد و این بلا را در شئون 

 ما نباید از اجرای قانون جبران سر باز بزنیم، سر باز بزنیم. هرچه را که کم م که در آن گذاری م جا یا موفق  بین

 نشدی یا مورد توجه مردم قرار نگرفت. نخریدند این را از شما. باید حداکثر سع .نات را ب  

که ما مجبور هستیم اصلا، این  به قانون جبران و این برنامه ی مقدار زیادی راجع   ٩٨٢ر من در طول این  و دی

 نم ست. هرکسانتخاب ش انتخابی نیست. انتخاب عدم اجرای قانون جبران یعن خواهد قانون جبران را  حت

 انتخاب م یعن ،ند به هر توجیهمزاجرا ب ند ولاست. درست است؟ کند که کار ب د نگیرد. به همین راحت  
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  بله، دقیقاً.   خانم زهره:

گیرد وقت م  دانید طرح ی برنامه چقدر برنامه پخش شده، شما م  ٩٨٢این کار ما هم که الآن  آقای شهبازی:

 کشید. جور کردن این بیت چقدر زحمت م ها با هم، هماهنگ علاوهبرد. بهشان کار م   م برنامه،  مثلا بینید ی

  نزدی هشت ساعت طول کشید.  ٩٨٢همین برنامه  

ای صحبت اش تلفن بوده یا پنج ساعت و خُرده هفت ساعت من فقط صحبت کردم. پنج ساعت صحبت کردم، بقیه

  های بسیار عال داشتیم.  ها بوده. تلفن ای هم تلفن کردم. دو ساعت و خرده 

طور این ابیات کجا بوده از زمان مولانا؟ قانون جبران را انجام ندادیم. ی  ویند که چه گها م که خیل خلاصه این

ها را دربیاورد، پول هم خرج کند بعد به اطلاع مردم برساند. الآن که ما رفتیم این کار را کردیم  نفر نرفته این 

 ت. ها کجا بوده؟ چرا به ما نگفتند؟ قانون جبران اسگویند واقعاً این بیت م  

 م گوییم ما م ارد، آباد کند، ما  هم مر بیاید پارک بسازد، گل بدی ند. یر بدی جا  رویم آن گوییم ی

قدم م بیاید حال من را خوب کند، من را به حضور برساند. زنیم. نم سازند پارک را، باید خودت بسازی. ی  

 یقانون جبران ایجاب م .مردم در دوتا بهکند خودت روی خودت کار کن اصطلاح جنبه قانون جبران را  عن

 است. م جبران مال نند. یرعایت باید ب گیرم، درست گفتید شما، واقعاً مثالتان درست  گوید من این را م

 این را م باید بدهم، چه نگاه م بود، من  باید ی چیزی بدهم، حتماً  کنند، چه  کنند چه نم گیرم درازایش 

 فهمند  م من فهمند. و اینچه نم و دردهایش و گرفتاری که در این مورد من اگر قرار باشد که از شر هایش  ذهن

  رها بشوم باید زحمت بشم روی خودم. 

 و ارزش دارد من روی خودم کار کنم، من فقط خودم را دارم، تا زمان خودم باید در خدمت خودم    میرم که م

 م که با او زندگ کنم باید آدم حسابی باشد، باید معنوی باشد، شاد باشد، به شادی  باشم، پس این شخص

  سبب برسد، آرامش داشته باشد. بی

 من من نم ر، غصه توانم با یپرخاش کنم، پس من باید روی خودم زحمت  ذهن خور، دردزا، کارافزا زندگ

  د قانون جبران را انجام بدهم. ببخشید وسط صحبت شما. بشم. بای

ای گفتید که خیل  شما ی جمله   ٩٨٢نه اختیار دارید. خیل ممنون آقای شهبازی. اول برنامۀ همین    خانم زهره: 

برای من جالب بود. فرمودید که خداوند از جنس عشق است و فقط عاشق خودش است و ما هم عاشق خودمان 

  باید باشیم.  
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گویید که ما باید تمرکزمان روی خودمان باشد، تمرکز  قدر که شما به ما ماین خیل برای من جالب بود که این 

دهیم به  قدر ما بها م ای از دوست داشتن خود است، عاشق خود بودن است که این روی خود بودن همین جلوه 

  .نیامده دست شده که آسان بهاین درواقع عدم درونمان و آن فضای گشوده 

موضوع این است که ی چیز دیری هم که این هفته برای من باز شد این بود که این کار اصلا آسان نیست و ما  

 شیم و چون زحمت مکشیم باید قدرش را واقعاً باید قانون جبران را رعایت کنیم. واقعاً باید برایش زحمت ب

  بدانیم باید حواسمان باشد، دوست داشته باشیم. 

دار» ما باید خیل مواظبش  گوید که «چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش م قول مولانا که م اریم که آن به نگذ

  گویم کار سخت است. ها را حالا م باشیم، خیل باید عاشقانه از آن مراقب بنیم و این 

  سخت است، بله.  آقای شهبازی:

شود،  کنم حالم خوب م آیم ده دقیقه به برنامه گوش م ردم چون م ک یعن باز هم من تا حالا فکر م   خانم زهره: 

 است.، پس من م توانم از پس آن بربیایم.پس کار آسان  

که این هفته برای من روشن شد این بود که خوشحال بودن نیست، این نیست که فقط حالت خوب  ول چیزی 

  ا باید زحمت بشیم. بشود، کار سخت است و واقعاً باید کار بشود، واقعاً م 

  گوید: بله حافظ هم که م  آقای شهبازی:

  اَلا یا اَیها الساق اَدِر کأساً و ناوِلْها 
  ها که عشق آسان نمود اول ول افتاد مشل

  )١(حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

ساده م آید، یواش اولش به نظر خیل یواش که داخل م که من اینروی م دارم، ترس دارم،  همه خشم  بین

این این دارم،   همانیدگ انتقام همه  باشندۀ  همه حس   ی به  درد هستم مجهز  دارای  من  در من هست.  جویی 

  کنم.کن هستم، من درد پخش م دردپخش

  کند، باید این مراحل را بذارنیم. بینید از خودش وحشت م یواش آدم خودش را میواش

  ره] [خداحافظ آقای شهبازی و خانم زه

  �💠💠�چهارمپایان بخش �💠💠�
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  خانم توران از استرالیا    ‐٣٠

  پرس آقای شهبازی و خانم توران] [سلام و احوال 

  . ٩٨٢تان بخوانم از برنامۀ خواستم خدمتتان با اجازه ی پیام م  خانم توران:

  کنم. بفرمایید، خواهش م  آقای شهبازی:

  خانم توران: 

  جانا قبول گردان این جست و جویِ ما را
  مریدِ عشقیم، برگیر مویِ ما را بنده و 

  ) ١٩٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رو م مولانا از جانب هر انسانخداوند و م ،وجوی  وجوی ما را که جست گوید، خداوندا این جست کند به زندگ

 و خداون مان را جست گوید ما باید خداوند را، اصل توست قبول کن و بعد م د  وجو کنیم، چون از جنس زندگ

 یعن باید عاشق خودمان باشیم،  او هستیم  هستیم و خداوند ذاتاً عاشق خودش است، ما هم چون از جنس 

 ری بهگوید، اگر در جستعاشق اصلمان و منام من وجوی چیز دی هستید این غلط است و م گوید، ما  ذهن

ها شبیه هم هست، فقط از نظر ساختار  ایم که در همۀ انسان ذهن درست کرده نام من ایم ی چیز جدیدی بهآمده 

ذهن از نظر  سازند، یعن دوتا من های مختلف که با مصالح مختلف م فکری با هم فرق دارند، مانند ساختمان 

  اند.تشیل شده گساختار ی هستند، از جنس فکر هستند، براساس جدایی و همانید 

 براساگوید، دو جور جستو بعد م لحظهس من وجو هست، ی یعن ،بهذهن کند و ایجاد  لحظه فکر ما تغییر م

کننده هست و هم به خودمان  کند و ارتعاشش هم تخریب آور مانند ترس، خشم و دیر هیجانات م هیجانات درد 

 ران لطمه مزنیم.و هم به دی  

سلامت از ضرر  گر هم خواه  
اول بند و پایان را نگر   چشم زَ

  ) ١٣۶٠مثنوی، دفتر ششم، بیت (مولوی، 

دیرجست  و م  وجوی  باز  را  فضا  یعن ما  است،  عدم  برحسب  به همان  کنیم و مرکزمان عدم م هم  شود و 

جو ارتعاشش عشق و  وجور جستشود. این تر متر و وسیع کنیم، فضای درون ما بزرگ ای که فضا باز م درجه 

  شنو است. بین و هم سوت ین هم هست، یعن هم عدم باست و پایان  شادی و خرد زندگ و آرامش
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  ذهن؟ کنیم یا براساس من وجو م پس ما باید خود را بازبین کنیم ببینیم براساس عدم، جست

و ایراد هم داریم و  کنیم، پس مقاومت و قضاوت هم داریم، بنابراین اشال وجو م ذهن جست اگر براساس من

فَکان» و خرد  خود را بنده و تسلیم زندگ کنم و مطابق قانون خداوند و «قضا و کن   باید نقصمان را بپذیریم و

  صورت خداوند. کردن مرکزم و وحدت مجدد و الََست و شناسایی خود به عمل کنیم، با عدم  او

  یی ما در میان  ل و آخر تواو
  هیچ هیچ که نیاید در بیان 

  ) ٣۵٠١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

اندازۀ ی مویی با تو فاصله داریم، این را بردار چون من بلد  گوییم خداوندا ما مرید و بندۀ تو هستیم، به  م

  ترسم.ذهن شدم، شایسته نیست، خداوندا این مو را بردار و من نم نیستم، اسیر این من 

  گزارم جناب شهبازی. ممنون و سپاس 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

  ی بیت دیر  باز خدمتتان:  خانم توران:

  جو وجست و جویی از ورای جست
من نمودانم، تو مب ،دان  

  ) ٢٢١١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

نظیر که ناج بشریت است. از دوستان هم امروز  خاطر وجود این برنامۀ بیگزارم بهنهایت سپاس خداوند را بی

کردم، واقعاً باید روی  های او من هم گریه م خصوصاً سعیده جان همراه گریه هایشان خیل عال بود، مواقعاً پیام 

گزارم.  های دوستان. از دوستان هم سپاس دهنده بود پیام خودم خیل کار کنم، واقعاً خیل آموزنده بود، تکان 

  واقعاً عال است برنامه. خدا را شر، خدا را شر. 

  کنم، عال! خواهش م  آقای شهبازی:

  شاءاله که با تبدیل بتوانیم جبران کنیم جناب شهبازی. ان  خانم توران:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم توران] 
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  خانم زهره از آمل    ‐٣١

  پرس خانم زهره با آقای شهبازی] [سلام و احوال 

گفتید واقعاً  گیرم. در مورد قانون جبران هم م آقای شهبازی آخرهای برنامه است وقت شما را نم   خانم زهره: 

  که اجرای مادی و معنوی، کار روی خود، خیل تأثیر دارد.  گوش داده بودم، دقیقاً کار روی خود هست. و این 

  آفرین، آفرین. آقای شهبازی:

طور که گفتم در مورد مال  بینم. همان است که برنامه شما را م من آقای شهبازی الآن چند سال    خانم زهره:

 پول م برای خودم یعن خیل ،خیل روی خودم کار نم با همسرم  کردم، بعد با من ریختم گنج حضور ول ذهن

 برخورد م روی خودت کار م هیچ کردم. به ایشان هم تهدید کردم، تو ه ول که وقت تغییری نکردی! و این کن

 به من گفت که واقعاً راست م ر زندگات  در مورد این لحظه دگوید همسرت. و مرجان خانم که گفتنخدا را ش

 حرف م یر.  [صدا ناواضح]زند هر کسکه خدا هست، از طرف خدا آمد، پیغامش را ب  

ه گفته بودید و آن  ادب، خرس، همۀ آن چیزهایی ک طور که شما در مورد داستان عاشق بیآقای شهبازی همان 

ر شده بودم، برعکس انجام ممن از ب ،زنِ صوف ،ر. گفتم  صوفر، صد هزار مرتبه خدا را شدادم. خدا را ش

  شوم. اگر هم واقعاً آن بیت هست:وقت از این معنا جدا نمخدایا خودت پیش ببر، من هیچ

  ستگر چپ و راست طعنه و تشنیع بیهده
  ستکس که دلشدهاز عشق برنگردد آن 

  ) ۴۴۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  گوییتشنیع: بدگویی، زشت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

را شفا داده،    قدر درد داشتم، واقعاً دیدم که این زندگ است دردهایمواقعاً یعن زندگ من را کشاند. من این

  [قطع صدا] که با  قدر شناسایی در من آن روزها ایجاد شد. اینحالا من باید عملا انجام بدهم. و خدا را شر این 

فرمودید، واقعاً آمد در دلم نفوذ  هویت بودم، خیل زیاد، با همسرم، با فرزندم. و همان بیت که همیشه م هم

  کرد. 

  گفت شیطان که بِما اَغْویتَن
نخود نهان دیو د کرد فعل  

  ) ١۴٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  دن: فرومایه، پست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  گفت آدم که ظَلَمنا نَفْسنا  
  او ز فعل حق نَبد غافل چو ما 

  ) ١۴٨٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  و این بیت که گفته بود «شیطان گمراه خود را به حضرت حق نسبت داد و گفت که ما را گمراه کردی و آن دی

 با واکنش و با کار بد پنهان م را از هر طریق کنم،  فرومایه کار خود را پنهان داشت.» فهمیدم من دارم زندگ

  کنم.ورد م بینم. بد برخها را که از جنس زندگ هستند نم اصلا انسان

  وار زِ آدم مبین تو آب و گل بِلیس
  ببین که در پس گل صد هزار گلزارم 

  ) ١٧٣٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

این واقعاً  با چشم خودم دیدم که خیل کار بدی دارم م آقای شهبازی  را  گردن گرفتم،    تدریجکنم. بعد بهها 

مسئولیت قبول کردم، مثل حضرت آدم. رفتم زیر مسئولیت درد کشید، گفتم خدایا واقعاً من برای خودم دارم  

 مت کار حضرت حق بیستم مکنم. برایم همچون مو از ح خبر باشم. حالا فهمیدم خواهم بیخبر نبود، و من نم

من  م ذهن که  خراب  را  کار  دارد  نم ام  من  م خوکند  آدم  حضرت  مثل  من  عمل کنم،  او  مثل  زیر  اهم  روم 

  مسئولیت هشیاری خودم.  

 همسرم به من م مثلا ر الآن ناظر شدم، از هر طرفگوید که تو پندار کمال داری، امشب با چالش آن  خدا را ش

خندم،  گوید م جوری مقاومت هست. خدا را شر که به من م کردم. همین رو شده بودم، داشتم مقاومت م روبه 

 و واقعاً با هم کنار م کنیم. عشق آمده. فرزندم چقدر قشنگ این حس گرمای وجود ما دو  آییم، مسئله را حل م

 دهد. تا را بروز م  

  آفرین. آفرین.  آقای شهبازی:

در این راه  که اصلا نباید  خواستم چیزهایی که در خودم شناسایی کرده بودم به اشتراک بذارم و این  خانم زهره: 

 که الآن، امروز گفته بودید این خانم پروین از استان مرکزی، واقعاً آن چیزها همه  گوید، همین هر جوری که دیو م

 دانم اینخرافه هست. م  ها خرافات است، قیامت هم این لحظه است، همین لحظه از هر طرف، از هر کس

کنم. گفتم شاید قسمت بود با دوستان به اشتراک بذارم.   پیغام دارد، من باید پیغامش را بیرم. فضا را باز 

جوری قدر شما را، قدر مولانای جان را، واقعاً تشر کنم. این بیت همیشه یادم  دانم چه نم   خیل ممنونم واقعاً 

 است که اگر م خواهم خطا کنم م گوید که گویم که م  
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  جانِ مردان همه از جانِ تو بیزار شوند 
  گر از خوبِ ختن بریزی چون مخنّث ا

  ) ٢٨٧٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  مخَنَّث: ترسو 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 مولانا حتماً اگر من م یعن اری کنم مخواهم این لحظه خراب بیند. م بیند که من دارم م کنم، ترسم، و فرار م

 واقعاً  از خوبِ ختن، از زندگ  خجالت م گردم به این لحظه، دوباکشم برم کنم.ره شروع م  

  چه چونه بد عدم را، چه نشان نه قدم را 
  نگر اولین قَدم را، که تو بس نکو نهادی

  ) ٢٨۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ من 
  هیچ مباش ی نَفَس غایب از این کنارِ من 

  ) ١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ر مخدا را ش رت. که شما هستید دست ما را مگیرید.  کنم، خدایا ش  

  عال، عال. ممنونم.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ خانم زهره با آقای شهبازی] 
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  آقای نیما از کانادا با سخنان آقای شهبازی   ‐٣٢

  پرس آقای شهبازی و آقای نیما] [سلام و احوال 

  گوید:  ان رنجور ی قسمت بود که مولانا م آقای شهبازی در داست آقای نیما:

  کوه بود آدم، اگر پر مار شد   
  اضرار شد  کانِ تریاق است و بی

  ) ١٣۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  تریاق: پادزهر
  ضرر کردن  اضرار:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 م که شیطان گولش م به  خواستگوید حضرت آدم وقت پادزهر. به بزند، کوه بود. و تریاق هم یعن عبارت  عبارت

اضرار شد که تریاق داشت و آن وصل بودن به زندگ و حالا  های شیطان برای این رویش اثر نکرد، بی آن حربه 

 بعدش جلوتر م که به حضور رسیده بود که دستش را گرفت. بعدش م انسان گوید: گوید که به پیر یا ی  

  ای  تو که تریاق نداری ذره
  ای؟از خلاصِ خود چرایی غره

  ) ١٣۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  من به خودم برگشتم دیدم آقای شهبازی راحت، شما بعد ی که ده سال کار م کنند، با  بار فرمودید که کسان

 راحت!» م توانید جدا شوید از مسیر.  همین لحن گفتید «خیل  

  بله.  هبازی:آقای ش 

گویم نیما حواست باشد، یادت بیاید از کدام در استخوان خوردی. یادت  و من هر روز به خودم م   آقای نیما:

  وقت. نرود هیچ 

  های شود، برنامه های قدیم شما دارد پخش مهم که آمده، برنامه   ٣و    ٢های  های، کانال و شما حالا این برنامه 

،  ٩٠٢، شد  ٩٠١شد    ٩٠٠کند. این عدد  سال تغییر م   ٢٢،  ٢٠که واقعاً  سال پیش شما فرمودید. ول مثل این   ٢٠

  شود.م   ١٠٠٠که دارد . خیل زود مثل این٩٨٢، الآن شد ٩۶٠، بعد شد ٩۵٠الآن شد 

 خیل مثل شما، یعن من، به کوه ما، یعن  ها مثل من وابسته شدیم، نه همانیده، یعن از زندگ مان  ما بخش

  دیر شمایید آقای شهبازی. 

  کنم.  خواهش م  آقای شهبازی:
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زمینه گراند (پسآید که عکس چه کسان پشتِ ب ام را یادم م سال   ١۶من    [صحبت با بغض]  آقای نیما: 

backgroundر، اشعاری که من را نگه داشتند در این راه. دارد  )  کامپیوترم بود. الآن عکس شما و امثال دی

 شود. زود دیر م  

ترسم آقای شهبازی که شما الآن امروز با  . از آن روز م ٩٩٩، ٩٩٠شود هست، چند وقت دیر هم م  ٩٨٢الآن 

 خوابد، و من مطمئنم که همین  صراحت کامل گفتید اگر خدای ناکرده دور از جان، فردا نباشید این برنامه م

ان  و شما  باشید ول، فقط م هشاءاله که سال هست.  بالای سرمان  روز که  ای سال  هر  ما  بویم که  خواهم 

 م گویم که گذرد من فقط به شما م  

  بازگو آنچه بفت که فراموشم شد 
  پارۀ ما سلَّم اله علیَ، ای مه و مه

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ه علَی: سلام خدا بر تو باد. خدا بر ت   و درود فرستاد. سلَّم اللّٰـ
  پاره: کنایه از زیبارو مه
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شوند. البته نه  دانید در این راه چقدر امثال جوانان مثل ما، من، تنها م پارۀ ما شدید. شما م و مه  آقا شما مه 

اش هم باید  »، یعن با تنهایی مجبوریم سر کنیم، و نداریم جز شما و دوستان. بعد هم همه کستنهایی که «بی 

 .نه خودمان راه خودمان را بزنیم نه کس موقع مراقب خودمان باشیم در این راه که ی  

 لبعد خودتان هم ماولش  دانید چقدر سخت است. باز هم امروز فرمودید به خانم زهره که عشق آسان نمود او .

 هم هر لحظه من م که سیل بینم که این کس ار مند و چه باره است و چخواهد ب خواهد از راه بزند  جوری م

  شاءاله که قدردان شما باشم لااقل من. خواهد دور بزند این مسیر را. و ان جوری م و چه 

  ها آن چه گویم هست قصدم خویشتن از بدی
  چون خویشتن   زآنکه زهری من ندیدم در جهان
  ) ١٩۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  کنیم. های سال نورتان، صدایتان، باشد. لااقل ما با شما زندگ م شاءاله که سال ان

  سلَّم اله علَی، ای همه ایام تو خوش 
 تویِی الْـمحی مای د ،لَیع هال لَّمس  

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  سلَّم اله علَی: سلام خدا بر تو باد. خدا بر تو درود فرستاد. 
زنده م :تویِی الْـمحکند مردگان را، برگرفته از آياتِ قرآن كريم. ی  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  ممنونم ببخشید وقتتان را گرفتم. 

کنید دوباره صحبت قانون  که این صحبت را م  کنم آقا نیما. حالا عرضم به حضورتانخواهش م   آقای شهبازی:

گزاری، و شناس و سپاسهای قانون جبران واقعاً قدرشناس، ارزشجبران و قدرشناس آمد. این ی از جنبه 

  دهد قدرناشناس است. ذهن انجام معکسش که من 

 کنم به من البته کاری نم ها نیست.  خاطر خودم و اینگویم، بهخاطرِ، م  

هایی در دست جمع ما بوده و چون ما قدرش را ندانستیم از دست دادیم. در طول تاریخ بشر اگر  بسا نعمت ه چ

  ها باید اثر قانون جبران یعن عدم رعایت قانون جبران و ناسپاس را در زندگ بشر ببینند.  دقت کنید انسان 

ام، سلامتم، چه  که من زنده ری از زندگ، از این گزاعنوان سپاس و مرتب باید به خودمان یادآوری کنیم که من به 

 برنامه پردازم؟ و اینم که ی م کنم این برنامه و این پیغام ادامه پیدا  ای به این صورت درست شده چه کم

  کند؟  

 دست کم نم نفر را اصلا سخت بود، الآن آسان من ی نفر بودم این را شروع کردم. ابتدا خیل تر گیرم. من ی  

  که یاران ما زیادتر شدند.شده برای این

 کنند. برای من کار  اولش من هیچ یاری نداشتم، الآن شما یار ما هستید و تعداد زیادی عاشق در این راه کار م

 نم قدر همهکنند. باید قدر آنکنند، برای خودشان و مردم کار م ها را بدانیم. یعن  چیز را باید بدانیم، وقت

  شاءاله که چشم سپاس ما باز بشود آن را ببینیم. دهد انزی به ما م خداوند چی

کنم. جوری صرف م شان را ببینند که من وقتم را در این سن چه هایی که جوان هستند باید مثل شما جوان آن

را ببینم،  ها  ها به من مهربان هستند. ایندر زندگ من چه کسان هستند؟ پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، این 

  گزاری است. ها همه قانون جبران و سپاس قدرشان را بدانم، کم کنم. این

 کنیم متأسفانه، که شیطان باعث م ناسپاسکنیم، از دستمان م چیزها را ما با  شود ما ناسپاس رود. خیل

گزاری کنید،  سپاس   آورید آن رادست م ناسپاس از دست دادیم. درنتیجه شما هم که جوان هستید هر چیزی به

 کنید البته.  که شما م  

 یریم که امروز چندین بار تکرار شد، دیو ماین هم باید در نظر ب ول  د. این دوتا بیترتواند ما را از راه به در بِب

 گفت، گذاشتم روی صفحه:که امروز خانم پریسا خواندند که م  
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رِه آن ساحرات مدمند اندر گ  
  تغاث از برد و مات اَلْغیاث اَلْمس

  ) ١٠۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

دمند. ای خداوندِ دادرس به فریادم رس از غلبۀ دنیا و مقهور شدنم به  های افسون م «آن زنان جادوگر در گره 

  دست دنیا.» 

 فریاد رس ،اَلْغیاث: کم  
  های خداونداَلمْستغاث: فریادرس، از نام
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که گره در ما وجود داشته باشد و ی کس از  دمند. امان اینهای ما م های ذهن در این گرهیعن تمام من 

ذهن باشد پر از درد، و ما راهمان را عوض کنیم، تا حالا راه زندگ را  بیرون به آن بدَمد، و این شخص من 

 م رفتیم. برای همین مگوید به دادم برس ای فریادرس از ب دنیا دارد از من م برد من دارم  رد و ماتِ دنیا، یعن

 را یاد بدهد واقعاً. مات م شوم. و نگذاریم دیو به ما ناسپاس  

 باید از خودمان بپرسیم که من چه م در خودش این موضوع قانون جبران را حل کند، یعن گیرم؟ چه هر کس

 م قانون کار  دهم؟ نم یرم. این اصلاشود فقط ب ن است هرچه بیشتر از خودم سرویس بدهم  نمکند. و اگر مم

 و کمتر انتظار داشته باشم. بعد آن موقع برعکس م دارد م ه عجیب است    [خندۀ آقای شهبازی]آید!  بین

این قضیه هم، ده برابرش م ری مویید؟ آید. ممنونم آقا نیما. چیز دیخواهید ب  

  بوسم.قلبتان را م نه ممنونم از شما.  آقای نیما:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای نیما] 
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  ماه از تاجیستان   خانم صدف   ‐٣٣

  ماه: خانم صدف 

  بازگو آنچه بفت که فراموشم شد 
ه علَی، ای مه و مه   پارۀ ما سلَّم اللّٰـ

   
  سلَّم اللّٰـه علَی، ای همه ایام تو خوش 

 ،لَیع ه   ای دم یحیِی الـْموت سلَّم اللّٰـ
  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  سلَّم اللّٰـه علَی: سلام خدا بر تو باد. خدا بر تو درود فرستاد. 
  پاره: کنایه از زیبارو مه

زنده م :تویِی الْـمحکند مردگان را، برگرفته از آياتِ قرآن كريمی  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ماه و آقای شهبازی] پرس خانم صدف [سلام و احوال 

  ماه: خانم صدف 

  جانا قبول گردان این جست و جویِ ما را
  بنده و مریدِ عشقیم، برگیر مویِ ما را 

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

روز با این  بهذهن ما کور بود استاد، با این برنامه روز ما نبود این من   زده شدم. استادِببخشید استاد هیجان 

  شود استاد. م  [کلمه ناواضح]آهسته  رسد آهسته های شما که به هزار م برنامه 

گذشته آقای پویا   ) که گفتید و همچنین در برنامۀApplicationاستاد بزرگوار دربارۀ اپلییشن (برنامۀ کاربردی:

 کلید هزاران قفل باز م نظیر است.شود استاد، این بیفرمودند این با ی  

های زنده  که با تلویزیون مسئلۀ شما ما از طریق تلفن برنامه ایم استاد و حال آن های خود ثبت کردهما هم در تلفن 

فشاری هزار  اش را م است استاد. ینظیر  هایی که در این صندوق جواهرات شما هست که بی چه و همۀ آن 

  های جواهرات دیر دارد.  صندوق 

 ر و سپاس فراوان، بیما استفاده مر زیاد، شپایان از درگاهش که خداوند برای ما لایق داد. و  بریم استاد تش

خواهیم که  م   دست ما رسیده است،هر روز از بارگاه خدا طلب دارم استاد که ما این زر خالص را که مردانه به 
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 نم را چون  برنم قانون جبرانش  از دستمان  روی خود کار کرده،  توانیم  بر  و  باشد جبران کنیم  آید، کم هم 

  استفاده ببریم استاد مهربان. 

های شما  دهنده های شما و پیغام دهند و آن حل مشلات ما در این پیغام م  هایی که پیغام منت دارم از همۀ آن 

  گیریم استاد.  کنیم، من حد توان خود م هایی که سپری م ا این برنامه استاد هر هفته ما حل هفته است استاد. ب

نظیرند، منت دارم  اند، بیها صندوق جواهر شده اند استاد، هر ی از آن نظیر شدهدهندگان هم بی و آن پیغام 

این ده سال من دو دقیقه هم از شما    کردم استاد در طول ها هستم. من فکر م استاد. من هم در همین چالش

 که شما گفتید استاد که هم قهر نکرده بودم از برنامه. من دلم پر بود استاد که من تماماً برنم وقت گردم، ول

تواند شما را از راه ببرد، من دلم را شاد کمتر، سست  ذهن مار مشما ده سال بیننده برنامه باشید هم آن من 

تر به من جذابیت کم شده استاد، با برنامۀ روز چهارشنبه بعد از تماشا نیایش کردم،  ل که پیش ام و آن قبشده

اش در دست تو است و نکند  گریه کردم، از خدا طلب کردم که خدایا، خداوندا، خدایا بر دست من نیست، همه 

  : ای از برنامۀ گنج حضور، آقای شهبازی که پیر ما هست، مولانای بزرگکه لحظه 

  هرکه را دیو از کریمان وا برد 
  کسش یابد، سرش را او خوردبی 

  ) ٢١۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  وابریدن: قطع کردن، بریدن، جدا کردن، جدا شدن، بریده شدن  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 و من م ر راه نداریم. خداوند ما را همچنان که مها  هرات مولانا این گویید این صندوق جوابینم که استاد ما دی

ها را بوییم در همان لحظه آزاد  ذکر هستند، دعا هستند، تسبیح هستند، ما در هر مشلات اگر این تسبیح 

 م ر که آن بار روی دوش که بر ما بود، بر دوش ما بود استاد،  شویم و به لحظه برمگردیم استاد. و خدا را ش

 در لحظه نو مگردد آن کوهسار، خدا را ش ر ما شناسایی م شویم. کنیم و آزاد م  

 که کردید که  آخر برنامه است وقت شما را نم ر که تلفن وصل شد. و شما این اقدامگیرم استاد بزرگوار. ش

ها هم  نظیر هستند. آنها هم بینظیر است استاد. آنسخن کنند، این هم بیاند پیشاستاد بینندگان که نیامده 

  دهند استاد جان. نظیر م های بی کنیم پیغامشده بودند. ما گوش م گوهرهایی که فاش ن

  ممنونم. آفرین، ممنونم.  آقای شهبازی:

بیت از    ۴٩شود، غیر از این شر بوییم استاد. من در فصل  این برنامه با زبان گفته نم   در کلا   ماه:خانم صدف 

گرفت، تا فصل بهار. حاضر  همان قدر غم فرا م   [صدا واضح نیست]برنامۀ گنج حضور باور دارم وقت که پیرِ راه  
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 ر مرِ، وقتتان را  ک در نظرم مثل بهار شده است. زیبا، همه در لحظه استاد هر کجا باشم شر برنامه شنم، ش

قدر که دیدۀ بصیرت مرا گشاده است، استاد  ام را، آن نگیرم، تمام آن چیزی که خداوند دیدۀ مرا، دیدۀ گشنه 

 رش را نمتوانم استاد جان. ش  

ویید بر  گها دارم. چقدر که م من هم همانیده هستم با همسرم، با فرزندانم، دیر گرفتاری ندارم استاد، با این 

ببینم که باز بر روی همسرم حواسم، باز بر  شان را م روی خودتان کار کنید، بسیار برای ما سخت است. همه 

 روی فرزندانم، رؤیت م کنم استاد به خدا م کنم که خداوند بر روی اینسپارم، توکل م کند.  ها هم کار م  

مرا به فال نی بیرد    [جنگ]آزاد نشدم استاد. خدا این  خوانم، حالا از این چنین  ها را م قدر که غزل همین 

خدا، استاد جان که من فقط و فقط بر روی خود کار کنم، در لحظه باشم، خودم را، اصل خودم را دوست داشته  

  ای از روی خودم چشمم نلرزد و طغیان نکنم. باشم که لحظه 

  ماه] [خداحافظ آقای شهبازی و خانم صدف 
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  خانم پروین از میانه    ‐٣۴

  پرس آقای شهبازی و خانم پروین] [سلام و احوال 

جالب است استاد عزیز من چهار سال قبل هم زنگ زدم آخرین بار بود زنگ زدم، همین ساعت    خانم پروین:

  بود. هول شدم ی کم، ببخشید.

  زنید؟ از کجا زنگ م  [خندۀ آقای شهبازی] آقای شهبازی:

زنم استاد، پروین هستم. ی بار هم چهار سال قبل زنگ زدم، آن موقع هم حال  ز میانه زنگ ما   خانم پروین:

  های شما دیر الآن آرامش وجودم گرفته. خوبی نداشتم، پسرم تازه فوت کرده بود. خیل با راهنمایی

  آفرین!  آقای شهبازی:

  برنامۀ شما به آرامش درون رسیدم استاد. نهایت تشر کنم. با  خیل خوشحال شدم، زنگ زدم بی   خانم پروین:

  آفرین! ماشاءاله. آقای شهبازی:

ها که پسرم زندان بود با آن  کردم مثلا آن موقع کردم، به خدا اصلا وقت فکرش هم م فکر نم   خانم پروین:

 نم شاید یادتان بیفتد که اعدام کردهوضعش، حالا مب یادآوری شود فقط، اشارات خواهم ی    بودند، اصلا

 م هم  م حرفش  به خودم م زدند  آمادگ گفتند،   اصلا است؟   حرف این چه  بیرم  گاز  را  زبانم  را گفتم  اش 

 فکر م نداشتم، اصلا استاد به خدا این برنامۀ شما چه معجزهکردم من م میرم. ول ام. خدا ای کرد در زندگ

آدم را از او م همانیدگ ی م گگیرد ول زینش مچیز خوب جای دهد، همین برنامۀ شما بود استاد. ویند ی  

  آفرین!  آقای شهبازی:

ام را به من  از خدا هم خیل راض هستم، از خدا هم راض هستم که با برنامۀ شما این همانیدگ   خانم پروین:

کنم، این  روز روی خودم کار م کنم، هر  ام را به من نشان داد. با این برنامه شناسایی م ذهن نشان داد، من 

خوانم،  نشینم شعر م ام م ذهن چه است. الآن دیر با آن نوه فهمیدم من فهمم، قبلا اصلا نم ام را م ذهنمن 

م این زنگ  داشت،   دوست  بود  هم  نم جا  را زدم  شعرهایش  بخواند،  را  شعرهایش  داشت  دوست  گرفت، 

  ام است.معجزۀ زندگ فرستاده. خیل برنامۀ شما استاد  

  آفرین! لطف دارید. آقای شهبازی:

گویند  هایم مثلا م جوری تشر کنم، خیل آرامش درون دارم. شاید این دور و بری دانم چهاصلا نم   خانم پروین:

کردم، ول  کردم قضاوت م ها بودم این برنامه را نگاه نم است، ول من شاید من هم جای آن   خیال چقدر بی
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این برنامه خیل آرامش درون دارم. قبل از آن هم مادرم فوت کرد که با او هم همانیده بودم، ول این دوتا 

گفتید  سبب را م م، اصلا شادی آن بی چیز زندگ من بودند، با این برنامه خیل خیل آرامش گرفت  بویم اصلا چه 

کنم. در وجود آدم من الآن حس م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

پروین: م   خانم  شناسایی  را  کدام  هر   ی  ی دیر  استاد  داشتم،  کمال  پندار  برنامه خودم  هم  کنم.  را  ها 

 م کنم، به نوه نویسم، مرتب روی خودم کار م دهم. هایم شعر یاد م  

  آفرین!  ازی:آقای شهب 

  ام بود، دیر به آرامش درون رسیدم، صبر و فضاگشایی را از برنامۀ شما فهمیدم. معجزۀ زندگ  خانم پروین: 

 که زنگ م دوستان برای من هست. فکر نم کم زنند خیل کردم در نبود پسرم من به این آرامش برسم. قبلا

های  هنمایی کردی و گفت دیر به گذشته نروم و، روی حرف ، آن موقع که شما راکردم با ذهنم سازی م سبب

  شما ایستادم و مرتب برنامه را نگاه کردم. خیل آرامش دارم.

 اش را هم نداشتم، همین فقط گفتم زنگ بزنم آمادگ جور نشسته بودم دوستان را نگاه م کردم،  کردم، گوش م

 ر بعد از چهار  استفاده مویم قانون جبران را  کردم، قسمت خدا بود دیسال دوباره زنگ بزنم. از ته قلب ب

 رعایت م به آرامش رسیدم استاد. کنم. الآن آمادگ خیل اش را ندارم، ول  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  ی دنیا ممنون، خدا عمر شما را زیاد کند.  خانم پروین: 

  ممنونم، لطف دارید.  آقای شهبازی:

شود راض ذهن، چه زبان از شما تشر کنم استاد! اصلا برنامۀ شما که شروع م   توانم بااصلا نم   خانم پروین:

مرتب گوش کنم. دیر   را  برنامه  فقط بنشینم  دارم  مزاحمم بشود، دوست   مثلا بیاید  عزیزترینم که  نیستم آن 

کنند  وند. التماس م شفهمند که برنامۀ شما چقدر، مزاحمم نم ها م هایم، بچه فهمند دیر، نوههایم م بچه

ها  زنیم برنامۀ گنج حضور ببین، دیر بچهکنیم م مان به خدا کارتون نگاه نم گویند مامان بیا خانه هایم م نوه

 ر من چقدر عاشق برنامه شدم. روی آن هم مدانند دی است. ها هم تأثیر م عال گذارد، خیل  

 ند. من خواهر معصومه هستم، یادتان بیاید. زدر ضمن خواهرم هم معصومه از میانه زنگ م  

  آید.بله، بله، معصومه خانم بله یادم م  آقای شهبازی:
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خیل خوشحالیم استاد، خیل خوشحالیم. انگار دیر برنامۀ شما را، این مولانا را با دنیا عوض    خانم پروین:

 کنیم استاد. نم  

  آفرین! خانم معصومه هم خوب هستند؟  آقای شهبازی:

  خیل خوب هستند، سلام دارند خدمتتان.  خانم پروین: 

  سلام برسانید. آقای شهبازی:

هر لحظه، هر لحظه در این لحظه هستیم، با برنامۀ شما هستیم استاد. دیر اصلا خوش نداریم    خانم پروین:

 ر برویم، وقتمان را صرف کنیم به جاهای دیجاهای دی ر، م ر زمان از ما گذشته، من الآن  نشینیم مگوییم دی

ذهن  گویم دیر باز این من افتم م خورم یاد شما م ها که حسرت مپنجاه و دو سالم است. اصلا بعض موقع 

 ر حسرت گذشته را بخورم.  است که سرزنش مکند، نباید دی  

  آفرین! آفرین!  آقای شهبازی:

های  زنند، با آن بچههای شما، با آن دوستان که ی ی زنگ م ه هستیم و با برنامه همین لحظ  خانم پروین:

 ر نمکانال دی ی ر بچه زنم، همه معنوی، اصلاهایم هم عادت کردند. اش برنامۀ شما است، دی  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  کردید. خدا را شر، خدا را شر.   ماندانم با چه زبان تشر کنم، دیر زنده دیر استاد نم  خانم پروین: 

  عال! آفرین! آفرین! آقای شهبازی:

کنم، هرچه  ام، الآن شر م کردم که در نبود مادرم و بچه ها را که در ذهنم م دیر آن ناراحت   خانم پروین: 

  خواست خدا بوده، دیر اصلا اعتراض ندارم. 

  بله. آفرین!  آقای شهبازی:

گفتم، ول الآن که فهمیدم، همه، همه از طرف خدا بوده، برای  ذهن م دانستم، با من م آن موقع ن خانم پروین:

 مان بوده، برای این آگاه شد طرف خودش، الآن از این راه برای من هم قسمت شده.  که خدا مخواست ما را ب

  صبر را یاد گرفتم، همان صبرهایی که الآن تمرکز ندارم. 

  گر قضا پوشد سیه همچون شَبت  
  هم قضا دستت بیرد عاقبت 

  ) ١٢۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  خدا همان لحظه دستمان را گرفت.

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

گیرم، الآن خسته هستید. فقط خیل خوشحال شدم، ی انرژی  شاءاله دیر وقت را نم دیر ان   خانم پروین: 

  گرفتم.  دیر بیشتر

  ممنونم. سلام به خانم معصومه هم برسانید. آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم پروین] 

  �💠💠�پنجمپایان بخش �💠💠�

 


